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 خاطرات سردار شهيد رضا نورمحمدى 
  پيش گفتار

 
ه  ) غلامرضا(رضا   دى آ رین     نورمحمّ د از شاخص ت دون تردی  راست " ب

پاه   )" ١(قامتان جاودانه تاریخ دنى س اد مان اسلام   و از جمله سرداران بزرگ به ی
ؤمن و مستضعف    ١٣٣٧است، در تابستان سال  انواده اى م ان خ ه     در مي چشم ب

ى  "پدر و مادرش آه در آن زمان . جهان گشود اِ گل ا     "در یك ات د، ب ستأجر بودن م
 .سجده شكر به جاى آوردند د خویش، عميقاً خوشحال شدند ودیدن اوّلين فرزن

ا  !" نه آب داشت و نه برِ"در خانه اى آه " رضا"  رم و  "ب شرجى   هواى گ
ادان د)" ٢(آب شه در خاك دوان الى ضعيف ری اران  در. همچون نه اد و ب ان ب مي

ان        ه چن ا لطف و عنایت الهى ب اورى      حوادث آبدیده شد و ب ر ثمر و تن درخت پ
دیل ه  تب شت آ د  " گ د گزن اران نياب اد و ب ادر،    ."(٣(از ب در، م هادت پ ه ش ا ب بن

   اطرافيان، دوستان و همرزمانش، رضا از
 ــــــــــــــــ
 .شهيد بهشتى

رِ            : "مادر شهيد مى گوید    ه ب تيم و ن ه آب داش ه ن ادان، آ ! در آن گرما و شرجى آب
ه  من تشتى را در آن ) رضا  (را برمى داشتم و پارچه اى در آن مى گذاشتم و بچّ

د     قرار مى دادم تا آمى ا او را اذیّت نكن ادبزن    . خنك شود و گرم ك ب ا ی و او را ب
 .فردوسى ...باد مى زدم

ر و مسجد   . همان دوران نوجوانى اهل مطالعه، تفكر، و تدّبر بود ود و   اهل منب ب
   .نيز اهل عاطفه و احساس

را آن  ، آتاب فروشى هااگر آتابى را مى خواست. اآثر اوقات آتاب مى خواند"
د               ه     .قدر زیر و رو مى آرد تا بالاخره آتاب مورد نظرش را پيدا آن ى مطالع خيل

ه چه صبر و     . مى آرد ردم آ اب   . حوصله اى دارد  و من تعجب مى آ شتر آت بي
    .هاى علمى و مذهبى مى خواند

ابى از شهيد  . آتاب هاى شهيد مطهرى و طالقانى مطهرى   یادم مى آید یك بار آت
ه    .را مى خواست آه متأسفانه نتوانست آن را در آبادان پيدا آند به همين خاطر ب
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ه سمت            (١."(شيراز رفت تا آن آتاب را بخرد       ه رضا ب در دوره دبيرستان بود آ
م پرداخت    مسائل سياسى آشيده شد ا رژی . و پيش از پيروزى انقلاب به مبارزه ب

 :مادرش مى گوید
ه در مسجد فعّاليّت        "ـ    انى آ راه           زم ه هم ام را ب ه هاى ام رد، اعلامي  مى آ

ا را        . به خانه مى آورد دوستانش رد و سپس آن ه ر مى آ ا را تكثي ه آن ه در خان
رون و     . مى آرد بين مردم پخش معمولاً ساعت یك بعد از نيمه شب مى رفت بي
ه             اعلاميه پخش ه خان وا ب ل از روشن شدن ه ار صبح، قب رد و حدود چه مى آ
قت ها هم آفش هاى آتانى مى پوشيد تا پاهایش سر و صدا  و بيشتر. برمى گشت

 ".نكند
پلم گرفت و چون        سيار عالى دی دلى ب  رضا نورمحمّدى در رشته برِ با مع

ا استخدام شود       ود، مى خواست در آن ج ا . پدرش آارگر شرآت نفت ب ى   امّ وقت
ه   راوان ب د ف تياِ و تأآي ا اش د، ب ایش را دی ره ه ام نم ت ن سؤول ثب انواده  م اش خ

ه خارج از آشور      "توصيه آرد آه  ه تحصيل ب راى ادام تيد  او را ب و آن !" بفرس
وقتى آه دید انقلاب   ها هم وسایل سفرش را به هندوستان فراهم آوردند اما رضا

گوناگون نياز به مراقبت  اسلامى آه تازه پيروز شده است، در برابر توطئه هاى
  ه جاىدارد، با همه علاقه اى آه به تحصيل داشت، ب

 ــــــــــــــــ
 نقل از مادر شهيد -1
اع از   ـ٣ـ ا سلاح دف د و ب شور ش اطق آشوب زده آ ازم من شگاه ع ه دان تن ب رف

 .به تحصيل معرفت، آزادى و آزادگى پرداخت انقلاب
آرى اینگونه بود آه شهيد رضا نورمحّمدى راهى جبهه ها شد و راهى را                 
ده  پيش گرفت آه سرانجام پس از سال ها در ه  ) درونى و بيرونى  ( مجاه او را ب
زل  سر هادت"من اند و " ش الى )" ١(روزى خور"رس فره ى حق تع اودان س ج

 .گرداند
    *   *   * 
هيد و       ن ش يرت و صورت ای صيّت و س اره ى شخ ه درب ن است آ ق ای ح
ا نوشته                     دیگر اب ه ه و آت ا پرداخت لاب، فصل ه وار انق شهداى گرانقدر و بزرگ
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ا را از سير در مسير         دریغ آ  شود امّا واره م ت، هم ه تنگى حوصله و تُنُكى وق
ين آرزوى دوه     چن ار ان ز غب ت ج د و در نهای ى گردان ر م ى،دور و دورت بزرگ

 .چيزى برآف نمى گذارد
 بارى آتابى آه در پيش روى دارید در حقيقت یادداشت هاى روزانه شهيد 

اریخ . باشد  مى ١٣۵٧رضا نور محمدى بر روى یك سررسيد مربوط به سال    ت
اب  ه آت ستين یادداشت  ١۵/١١/١٣۶٠مقدم اریخ نخ اریخ٩/۴/١٣۵٨ و ت   و ت

هيد  ه٢٣/١٠/١٣۶٣آخرین یادداشت ش ك ب ه این ا آ ن یادداشت ه د ای   مى باش
اده و          م س اه روشن و قل اك، نگ ه یُمن نفس پ ردد، ب  صورت آتاب عرضه مى گ

ستقيم شهيد  صادقانه نویسنده اش و نيز به علّت اینكه حاصل تجربه هاى   رضا   م
ا گوشت و پوست خود لمس ه جنگ را ب وان آسى آ ه عن دى ب رده  نورمحمّ آ

مطالبى است    است، آتابى بسيار ارزشمند، خواندنى و بسيار متفاوت با خيلى از
م      ده ای اره خوان ن ب اآنون در ای دگار از   . آه ت ار و مان ارى گرانب شهيدى والا   یادگ

ى مقام آه چون از سر شتاب نوشته شده ب ود    ود خالى از لغزش املای شایى نب و ان
  و لابد) ٢(وحداقل به اصلاح و بازنویسى مختصرى نيازمند بود

 ــــــــــــــــ
قرآن . (ولا تحسبنّ الذّین قُتلوا فى سبيل اللّه امواتاً، بل احياء عندربّهم یُرزقون -1
 àك.(آریم

وان  لازم به یادآو.نمونه اى از دستخط وى را عيناً مى آوریم       رى است آه تمام عن
  رضا(بندى ها آتاب به جز عنوان اوّل 

ات والفجر            )بنده بهمن   اى آغاز عنلي ز عنوانه ه آزادى      ٢و ني ان   -،حماسه تپ  پادگ
  ،همگى از مصحح۴حاج عمران،والفجر 

نكته دیگر اینكه تمام پاورقى هاى مربوط به عمليات مختلف دفاع مقدس را             .است
  سپاهآارنامه عمليات "از آتاب 

دس     اع مق ال دف شت س لام در ه داران   " اس پاه پاس شارات س ارم  -انت اپ چه  چ
  همچنين گفتنى است. نقل آرده ام١٣۵٧

دى ترسيم شده است                    .آه نقشه هاى داخل آتاب توسط خود شهيد رضا نورمحمّ
  محمد عزیزى  
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 .مقدّر بود آه این حقير از چنين موهبتى برخودار گردد
ده      ضمن شكرگزارى از خداى مت ه خوانن ين تكليفى،ب ام چن ه خاطر انج ن   عال ب ای

 آتاب اطمينان مى دهم آه در این اصلاح و بازنویسى مختصر اصل بر رعایت 
 دقيق نوشته خود شهيد بوده به گونه اى آه در هيچ جمله اى نه تنها مفهوم سخن 

دور      ى المق ه حت استخوان   شهيد نورمحّمدى ذره اى تغيير نيافته بلكه سعى شده آ
ى و بن اننده معن ه رس ایى آ ا آن ج م ت ياِ جملات وى ه ب و س وم  دى و ترآي مفه

د دا نكن رى پي ند، تغيي ا حدّى.باش وده ت ا ب اقص و نارس ه اى ن اه جمل ا هرگ ه  امّ آ
  .بتوانند با خواننده ارتباط دقيق پيدا آند، تغيير یافته و اصلاح شده است

ن  ه چون ای ن هم ا ای اطرات"ب مندى" خ ند ارزش ه س ه منزل اریخب لاب   در ت انق
دك خطایى         ردد، اگر ان اع مقدس تلقى مى گ م در آن   اسلامى به ویژه دوره دف ه

م و   دیده شود، به یقين از سر عمد و غرض نبوده و اميد آه با تذآر خانواده معظّ
 .دوستان و همرزمان این شهيد عزیز، بر طرف گردد

 اِن شاءاللّه
ژه  در پایان از همه آسانى آه مرا در این را  ه وی دیر   ه مساعدت آردند، ب م

لاب اسلامى هيد انق اد ش ژوهش بني ق و پ ر تحقي رم دفت ل محت ا  آ د "حاج آق احم
شاهد جناب آقاى شریفى   و همچنين مدیر آل محترم دفتر نشر و مجلات" مازنى

 .والحمدللّهِ اولاً و آخراً. صميمانه متشكرم
             
  محمّد عزیزى  

  ـ تهران١٣٧٨خرداد ماه 
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 خاطرات سردار شهيد رضا نورمحّمدى 
   آشنایى با زندگى سردار شهيد رضا نورمحمدى

 
  آشنایى با زندگى

 سردار شهيد رضا نورمحمّدى
  نجف اشرف٨فرمانده محور عملياتى لشكر زرهى 

 
ودآى   وى از.  در شهر آبادان متولد شد ١٣٣٧رضا نورمحمّدى در سال   آ

وم و          صفات برجسته اى داشت مثلاً خيلى        ا مظل نوع دوست، با عاطفه، مهربان ب
  .سرسخت با ظالم بود

رار گرفت    د   .در طول انقلاب به واسطه مبارزاتش بارها مورد تعقيب ق بع
ى آشوب   ق عرب  " از پيروزى انقلاب جهت ادامه تحصيل عازم هند بود ول " خل

ر   رجيح     در منطقه جنوب باعث شد آه رضا دفاع از انقلاب را ب د ت سافرت هن م
 .دده

 بعد از آن با شروع جنگ از نخستين مدافعان خرمشهر بود و تا پایان عمر 
ه در      . هرگز سلاح را زمين نگذاشت د آ اجرین جنگى بودن انواده او جزء مه  خ

ه  ه   نجف آباد ساآن شدند، به همين دليل رضا نيز از طریق بسيج نجف آباد ب جبه
ه مى گذشت و مرخصى ه. اعزام شد ات او در جبه ر اوق شتراآث در  اى او بي

 . بار مجروحيت وى بود١۵طول درمانش در فواصل 
ق        ا خل ستان حماسه ه و و ب ره مين  او در جبهه هاى آبادان، خرمشهر، جزی
ين و خاموش آردن        . آرد دام سنگرهاى آم آتش   رضا تخصص خاصى در انه

 .تيربار دشمن داشت و بایك هجوم این آار را مردانه انجام مى داد
دهى      سردار نورمحمّ    ا سمت فرمان ات ب يش از هفت عملي شرآت   دى در ب

تح   لام و ف اى اس شروى نيروه ده اى در پي ش عم من  داشت و نق نگرهاى دش س
ه وضو       سرانجام در عمليات بدر در یك نيمه شب . داشت ا آب دجل ه ب د از آنك بع

 .(١(ساخت به خيل شهداء پيوست
ي    "  ه اگر ما مى جنگيم براى این است آه احساس تكليف مى آن احساس   م ن
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 (٢."(تشویق
ودیم و منتظر   تراحت ب شغول اس ال م ه داخل آان ار دجل ا در آن صدور  م

ه    دستور شروع مرحله دوم عمليات، آه ناگاه خمپاره اى بالاى سر من و رضا ب
ود  او پتویى روى خودش آشيده و به. زمين خورد د    . خواب رفته ب يم ساعت بع ن

يم رضا را صدا زد    شد  تك  هر چه او را  . بى س دار ن ار زدم   . ان دادم بي و را آن پت
ه در     ينه اش شكافته و غرق دم س تم     . خون است   دی ه گف دهى تماس گرفت ا فرمان : ب

 "(٣.(رفته است) عليه السلام(حسين رضا به ميهمانى"
ا  هيد رض ردار ش ه، س از جبه اطره س رد خ اطره از م رین خ ن آخ  ای

ظلم ستيزى و    روحيه در آبادان متولد شد و١٣٣٧او در سال . نورمحمّدى است
  .دستگيرى از مظلومان او از آودآى بارز و برجسته بود

 
 ــــــــــــــــ

 .۴۶ تا ٣٩برگرفته از آتاب سرداران سپاه توحيد صفحه  -1
 .به نقل از وصيت نامه شهيد -1
 .سرهنگ محسن رضایى همرزم شهيد -1
  ـ٧ـ

يد  اس هاى  مثلاً مدیر مدرسه رضا دانش آموزى را به واسطه پوش درس،   ن لب من
 .جلو بقيه آتك زده از مدرسه اخراج مى آند

ا  . مى بيند رضا او را تعقيب آرده تا منزل و وضع زندگى فقيرانه آنها را  ب
ور مى سازد      آمك بچه ها یك دست لباس براى او خریده و مدیر مدرسه را مجب

ن   جلوى همه از او عذرخواهى آرده لباسها را دانش آموز   به عنوان جایزه به ای
 .فقير بدهد

مبارزات خود   در دوران دبيرستان با آثار و نهضت امام خمينى آشنا شد و 
رار گرفت و    تا آنجا آه مورد. را براى بيدارى ملت شروع نمود تعقيب ساواك ق

 .مجبور شد آتب خود را مخفى سازد
د          ه در خوزستان پدی ه اى آ ين فتن روزى انقلاب اسلامى اول د   پس از پي آم

ود   شهيد نورمحمّدى آه به قصد ادامه. بود" خلق عرب"نه فت تحصيل عازم هند ب
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ك   راه ی مرده هم دم ش صيل مق ر تح ارزه را ب روه  مب ه  ٢٢گ ده ب سلح ش ره م  نف
ه و ادگان رفت و در حراست از منطق اى نقش  ش ه آن ایف دن آرامش ب بازگردان

 .نمود
ه    ه    با آرامش اوضاع وارد یك شرآت ساختمانى شده با توجه ب ته اش ب رش

حمایت از مظلوم او سبب   در شرآت نيز روحيه. آارهاى برِ ساختمانى پرداخت
بانه  ارگران ش وِ آ اِ حق راى احق ه ب د آ ده   ش وان نماین ه عن د و ب لاش نمای روز ت

لامى  وراى اس ارگران و ش راى دو    آ ار ب انون آ دوین ق ره ت شهر در آنگ خرم
 .مرتبه انتخاب شود

يهن آغاز      همزمان با انتخاب دوم او   ه م م بعث ب  براى آنگره، تجاوز رژی
ان         ا پای سلح شد و ت اع از انقلاب م ه عزم دف عمر   شد و رضا براى دومين بار ب

ان    این سردار بزرگ از ابتداى جنگ . گرانقدرش سلاح را زمين نگذاشت ا زم ت
ه، شرآت    داشت و استراحت    عمليات بدر در تمام عمليات بزرگ و آوچك جبه

ر تخت        بار مجروحيتش او بود آن هم١۵ل او صرفاً در فواص ه ب اتى آ ا اوق تنه
 .بيمارستان خوابيده بود

ده در   به عنوان" رضا نورمحمّدى"یكى از اولين عملياتى آه سردار   فرمان
دن "آن شرآت آرد، آزادسازى  وب  " تپه هاى م ه جن تح      در جبه راى ف ه ب ود، آ ب

د متحمل آن بارها رزمندگان حمله آرده و تلفات زیادى رچم    .  شده بودن ار پ ن ب ای
ز او       او خدا و"به دست آسى بود آه  دا و رسول ني رسول را دوست داشت و خ

 ".را دوست داشتند
دى پس از     ا سقوط    ۴٠شهيد نورمحمّ ه ب ا     روز مقاومت دليران خرمشهر ب

ه آن سوى            و   "دلى پرخون و قلبى شكسته ب ل ن ا         خرمشهر " پ رد ت شينى آ عقب ن
  .ه سمت آبادان بگيردجلوى پيشروى دشمن را ب

وى  " ایستگاه هفت"پس از آن به  راوان جل ات   آبادان رفته با شبيخون هاى ف عملي
 .را داشت گرفت" بهمن شير"عراِ را آه قصد زدن پل روى 

و " به همراهى یك گروه هفت نفره به ١٣۵٩در دى ماه   رفت    "جزیره مين
ه      شدن و على رغم اینكه تقریباً تمامى جزیره به لحاظ شكسته ر آب رفت سدها زی

رد و   اد آ ه       بود با مشقت تمام، خط پدافندى ایج و ب ره مين ار عمل را در جزی ابتك
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اده      ر ج سلّط ب ا ت دارآاتى   دست گرفت و ب او ـ بصره   "ت ا    " ف راى دشمن ن آن را ب
 .امن آرد

د        م چن از ه ود، ب ار ب ام عي دوره  با آن آه در چالاآى و چابكى یك چریك تم
 .ر تهران، بستان و شوش را نيز پشت سر گذاشتآموزش پارتيزانى د

ات   دس"در عملي ق الق دین" طری ا از جان گذشتگى و شهامت، چن ك  ب تان
روه          ا گ اه ب ود، آن گ ه آزاد شده را تثبيت نم دم و منطق جنگ هاى    دشمن را منه

ا " دهلاویه"نامنظم براى دفع حمله عراِ به  ادى     رفت و از صبح ت داد زی ظهر تع
ات او   . آشيد زرهى را آه در آن منطقه بودند، به آتشتانك و نفربر  ن عملي در ای

 .از ناحيه شكم و پا به شدت مجروح گردید
اجرت     اد مه رده   پس از بهبود، خانواده او آه به واسطه جنگ به نجف آب آ

ز در شرآت    رود و او ني ذوب آهن اصفهان    بودند از او خواستند به یارى آنان ب
د تخدام گردی س از . اس هو پ امان دادن ب ر و س ه   س ایى آ ه ج انواده، ب وضع خ

ت و در   ود رف ش ب ر و آرزوی شه در فك اریخ  همي سيج ٢١/٧/۶١ت ق ب  از طری
 .نجف آباد به جبهه اعزام شد

يم هاى           ردان، مسؤوليت ت دهى گ ر فرمان ات محرم علاوه ب ژه   در عملي وی
ه لحاظ     ده گرفت و ب ایش در ج   خنثى سازى آمين را نيز بر عه ستگى ه هت  شای

ت اعى، مأموری تحكام خطوط دف ر  اس اع در براب د و دف ردان جدی ازماندهى گ س
ده آن   پاتك هاى دشمن نيز به او واگذار شد و او باز هم سرافراز و سربلند از عه

 .بيرون آمد
شه       ل همي دماتى چون مث ودار صف    سردار شهيد در عمليات والفجر مق جل

ه عقب    ترزمندگان بود، مجروح شد ولى با داشتن مسؤولي حساس حاضر نشد ب
ردد  راى    . برگ ردان خود را ب اده       پس از آن گ ك آم ات والفجر ی شرآت در عملي

 .دفاعى دشمن را در هم ریخت آرد و با یورشى برِ آسا خطوط
ات والفجر   " تپه آينگ"آزاد سازى   . اوست   از دیگر افتخارات  ٢در عملي

دداً مجروح گشت و پس از ات مج ن عملي ه دوم ای ان در  در مرحل اه درم ك م ی
رد  ۴نجف آباد به جبهه بازگشت و در عمليات والفجر  . حماسه هاى دیگر خلق آ

 .مسؤوليت محور عملياتى را پذیرا گشت بعد از این عمليات به جنوب رفته
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ه         دایت محور ب دهى و ه ر فرمان ات خيب ده   در جزایر مجنون طى عملي عه
سبى                   ك آرامش ن ه از ی ه جبه داواى     برخوردار شد   رضا بود و پس از آن آ ه م ب

ه . جراحت هاى خود پرداخت ه عمل      در عمليات بدر از مرحل ا مرحل شناسایى ت
ود  ر ب ود و در      . حاض ده او ب ر عه اتى ب دهى محورعملي ات فرمان ن عملي در ای

ه      مرحله دوم عمليات بدر پس از آن آه با آب دجله وضو ساخت، در ساحل دجل
ه       شهيدان مضایقه    اى آه آبش را از سالار   ى شرمانه در حالى آ ود و ب رده ب آ

 .علمدار حسين بود جریان داشت، به سالار خودش حسين پيوست شرمنده ایثار
اآى و صداقت سپرى      ا پ رد  سردار شهيد رضا نورمحمّدى، عمرى را ب . آ

رد    ذار نك ران واگ ه دیگ ارش را ب اه آ ورابش  . هيچگ ستن ج راى ش ى ب ه  حت ب
شرفت جنگ و   تمام ابتكار و خلا. مادرش اعتراض آرد راى پي شبرد   قيش را ب پي

ا    اهداف انقلاب به آار برد تا آنجا آه گاه قطعات سلاح هاى سنگين ل تيرباره مث
ا        ده است    را خودش مى ساخت و هزاران خاطره از او در خاطره ه اقى مان . ب

 .همانگونه آه پاك زیست، پاك هم شهيد شد
ه  اگر ما مى جنگيم براى این است آه احساس تكليف م   "  يم ن احساس   ى آن
يم   اگر ما مى جنگيم براى این است آه مى خواهيم قانون. تشویق خدا را حاآم آن

  "(١.(نه خود را
 ــــــــــــــــ

 .وصيت نامه شهيد -1
 

 خاطرات سردار شهيد رضا نورمحّمدى 
 چند خاطره درباره

 سردار شهيد رضا نورمحمّدى
ا نورم    هيد رض ان ش تان و همرزم ن از دوس د ت وه چن اره نح دى درب  حم

ن        ا بعضى از ای ا در اینج ه م د آ ایى دارن  زندگى،سلوك و شهادت وى خاطره ه
 :خاطرات را نقل مى آنيم

(1) 
ه من گفت     ردا شب ساعت     : "شب قبل از عمليات آقا رضا ب شهيد   ٢من ف
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ى     ".مى شوم مرا در آنار سردار شهيد عباس حاج امينى دفن آنيد ردا شب وقت ف
ه ساعت     اس گرفت واز شهادت ایشان خبربى سيم چى رضا تم اراحتى ب داد با ن

 .(١(شب را نشان مى داد  بعد از نيمه٢عقربه هاى ساعت . نگاه آردم
 ــــــــــــــــ

  . نجف اشرف٨سردار احمد آاظمى فرمانده لشكر زرهى  -1
  ـ١٢ـ

(2) 
انوادگى   یكى از دوستان رضا آه تازه ازدواج آرده بود، دچار مشكلات   خ

ع شد   . ده آارش به طلاِ آشيدش ه      رضا آه از موضوع مطل ى ناراحت شده ب خيل
  .منزل آنها رفت

شان        اه در دست ه دادگ ع زن و شوهر، نام ان موق ه    از حسن اتفاِ هم وده و ب ب
ر    دفتر خانه جهت انجام طلاِ مى رفته اند، رضا وانمود آرده ز خب آه از هيچ چي

 .ندارد
د وار   ه شود  آنها نيز از رضا مى خواهن ه     . د خان ه اینك ه بهان م ب د "او ه  چن

شوهر  آن زن و. تا نزدیكى ظهر آنجا مى ماند" وقت است به دیدار شما نيامده ام
د     ه آنن وند ناهارتهي ى ش ور م لاِ مجب تانه ط ار . در آس س از صرف ناه از  پ ب

ا وقت ادارى           د ت ه خواب مى زن درى خود را ب رده ق ه آ گذشته   خستگى را بهان
ه دفت د ب دنتوانن ه برون د . ر خان ى گوین راى رضا م ضيه را ب ار ق ز بناچ ا ني .آنه

ود     آن  پس از . رضا نيز قدرى صحبت آرده آنها را متوجه عواقب طلاِ نم
د    ى برن سر م ا صلح و صفا ب ود ب ئن ش ا مطم رد ت ى آ شى م ا سرآ ه آنه ز ب .ني

ا   دگانى آنه رد و زن ا آ دى عط ا فرزن ه آنه د ب د خداون دتى بع ستحكم و  م م
 )١.(برقرار شد

دار، مسؤولين    آموزش   مراسم روز معلم بود و امام جمعه نجف آباد، فرمان
  متوجه. و پرورش نجف آباد و اصفهان همه حاضر بودند

 ــــــــــــــــ
 .به نقل از مادر شهيد رضا نورمحمّدى -1
  ـ١٣ـ
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شاید آسى را   .سریع سوار ماشين شده گشتى در شهر زدم. شدیم سخنران نداریم
  .چشمم به شهيد نورمحمّدى افتاد. نمپيدا آ
تم  تم   !" رضا سوار شو   : "گف م   مى خواهيم در مراسم روز   : "سوار شد، گف معل

يم   د      ." شرآت آن ود نيای تم سخنرانى، چون ممكن ب ه . نگف رده در    او را ب سه ب جل
   .آنار هم نشستيم ولى مسؤول جلسه را خبردار آردم
 .هنوز رضا نمى دانست چه خوابى برایش دیده ام

ود   د    . البته چاره اى نب ون اعلام آردن اه از تریب رادر : "ناگ دى   از ب نورمحمّ
 "...درخواست مى آنيم

د         ضيه گردی رد و متوجه ق ه من آ ا    . نگاهى ب ئن و ب ى مطم ى خيل ار   ول وق
ى     ساعت راجع به تاریخ اسلام۵/١شروع به سخنرانى آرده حدود  ه فعل و وظيف

اد پس      بت آرد آهبه قدرى شيوا و نغز صح. ما صحبت آرد ه نجف آب امام جمع
 :از جلسه گفت

 )١."(ایشان از جمله اميدهاى انقلاب است" 
پانسمان   بسترى بودم و شهيد نورمحمّدى نيز جهت٣١در اورژانس لشكر  

ود     رده ب ه آ ز    . جراحت گوشش مراجع ى ني مجروح شده،    یكى از مزدوران بعث
ق ا اى عمي م ه داواى زخ سمان و م شغول پان كان م د وپزش پزشك پس از . بودن

 ".نياز به خون دارد: "معاینه گفت
   در اورژانس خط، آن هم در بحبوحه عمليات، خون خيلى 

 ــــــــــــــــ
 .به نقل از مهدى صالحى -1
  ـ١۴ـ

 .ارزشمند است و هر قطره اى از آن جنبه حياتى دارد
ه عراقى       اعلام   چند نفر از رزمندگان آمادگى خود را جهت اهداى خون ب

ا        ا فارسى دست و پ ود و ب اع مى نم سته اى   آردند ولى او از پذیرش آن امتن شك
دگان   . نمى خواهم   خون شما را. هستيد) ١(شما مجوس: "مى گفت یكى از رزمن

 ".بميرد او را به حال خود بگذارید تا: "گفت
اآرى   ق    ) ٢(در این هنگام شهيد ب يد و دستور داد پس از تزری خون او   رس
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دى  . كوپتر به بيمارستان منتقل سازندرا با هلي دا شاهد و     شهيد نورمحمّ ه از ابت آ
ن یكى شقاوت    . آجاست   اسلام و آفر تاقببين فر: "ناظر این صحنه بود گفت ای

د از آن طرف نيروهاى      ه نهایت مى        و بى رحمى مى آن ا رحم و شفقت را ب م
 ")٣.(رسانند

 ــــــــــــــــ
 .آتش پرست -1
 .٣١ شهيد باآرى فرمانده لشكرسردار سرلشگر -1
 .به نقل از اآبر نجفيان -1
  ـ١۵ـ
 

 یادآوران و پيكارگران
 

 خونين ایران زمين
 
 پيكر خونين آن عزیزان در خون"

 ".گفتند" نه"غلتيد وبه تاریخ 
 

  نورمحمدى-رضا
  هـ ش١٣۶٠دى ماه سال 
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 مقدمه مؤلّف
 

 به نام خدا
 

ه        زم را ب تان عزی ار دوس نم    سرگذشت خونب ام او آغاز مى آ سرگذشت   .ن
ود و وجود    دگى ب و از     آنهایى آه قلب پاآشان به بزرگى تمام زن ازنين شان ممل ن

د و چه راه روشن      با! چه دوستان خوبى داشتم. قداست و شجاعت چه اهداف بلن
دایا ! و مشخصى  و را  ! خ ه ت و         چگون راى ت ه ب ایى آ ه از آنه نم؟ چگون تایش آ س

 آردند و جان پاآشان را براى تو دادند، یاد آنم؟ ىجهاد آردند، براى تو زندگ
انى را    ين جوان يفته خود    این انقلاب چقدر ارزشمند و محترم است آه چن ش
د . مى آند سيار     .آنقدر آه با تمام وجود در راه آن قدم مى گذارن سانهایى ب ا ان اینه

د و   ا آردن قانه در راه رضاى مع   مؤمن بودند آه تمام هستى خود را ره ود  عاش ب
شيدند  خویش قدم گذاشتند و غير از او دیگر به سانهاى دلاورى  . هيچ چيز نيندی ان

ا خون خود سرزمين ه ب ه  آ ستن و چگون ه زی د و چگون ارى آردن ران را آبي ای
د  مردن را به تمام نسلها ه      . و عصرها یاد دادن اآى آ ان پ اد و خاطره جوان آرى ی

د شد   را به تاریخ آموختند، هيچگاه از درس مردانگى را  .  خاطرم محو نخواه زی
ا  . آموختند بوده اند آه درس چگونه زیستن و چگونه شهيد شدن را به من آنها آنه

ود، در  راى حق      بودند آه به من یاد دادند آه همواره باید شجاع ب هر شرایطى ب
من چنين آسانى را . مقابل ظلم ایستاد باید قيام آرد و به هر قيمتى هميشه باید در

ت ف واهمهيچوق وش نخ رد رام د  . آ ران بودن رّك ای ده و مح ب طپن ا قل ا . آنه آنه
خداوندا این راه حق . آنها مسلمان بودند. ایران زمين بودند فرزندان پاك و شجاع

 !گردان را، پر رهرو
 رضا نورمحمدى

 
 
 
 



  www.Shahed.Isaar.ir                                نشر الکترونيکی شاهد            -خاطرات سردار شهيد رضا نورمحمدي 
 

  "به یاد قهرمانان"
  

دگى شهيدان راه     ه شهادت       خلاصه اى از زن ين ب ران زم ه در ای  اسلام آ
اریخ . ندرسيد د و سرزمين     آنها آه مسير حرآت ت ده را مشخص نمودن خشك   آین

 !چگونه زیستن را به جهانيان آموختند ایران را آبيارى آرده و درس
  خاطرات سردار شهيد رضا نورمحمدى 

  رضا بنده بهمن
 
 

 )١(رضا بنده بهمن
9/4/1358 

 
ي  مبارزات من به صورت مسلحانه، پس از انقلاب و در جهت   انى  تحك م مب

اریخ   جمهورى اسلامى و حمایت همه جانبه از آن و تقویت اسلام در ایران، از ت
  . شروع گردید١٣۵٨/۴/٩

اسلامى   من از قبل از انقلاب تا این زمان به صورت پراآنده با گروههاى  
گروهى آه . اسلام بودم و از مؤسسين گروه توحيدى فجر. همكارى نزدیك داشتم
ار تب  رد و پس از    قبل از انقلاب آ ه هاى فكرى       ليغى مى آ ز در زمين انقلاب ني

رد     سياسى و اجتماعى و در رابطه با نظام ت مى آ ن  . جمهورى اسلامى فعّاليّ ای
ى برداشت   گروه پس از انقلاب اوّلين قدم . خود را در راه افشاى جریان جبهه ملّ

قابل خط آه در م) ٢(نيروى بورژوازى ليبرال حاآم بر ایران و پس از آن نيز با
راه . امام ایستاد، مخالفت نمود  من در این گروه اسلامى بودم و با تمام قدرت هم

اریخ   ه ) ٩/۴/١٣۵٨(آنان به فعاليت سياسى مى پرداختم تا این ت اریخ شروع    آ ت
ام جنگ عرب و عجم   ه ن ود ب ه ساخته . جنگى ب سم در  جنگى آ دست امپریالي

ه آتش      ا خوزستان بود و نيروهاى مسلح ضد انقلاب با اوین خرمشهر را ب ن عن ی
 .را قتل عام آردند پادگانهاى آن را غارت و مردم. آشيدند
نبه   ودم     ٩/۴/١٣۵٨روز ش ادان ب اآن آب وز س ن هن ه م ى آ ه   وقت متوج
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ده   (دوستان قدیمى ام  در همين روز بود آه یكى از. حساسيت مسأله شدم رضا بن
ا   یا مؤسس اصلى گ رضا در حقيقت رهبر. را دیدم) بهمن ه گوی روه الثوره بود آ

صميم گرفت    . به ایران آمده بود بعد از انقلاب از فلسطين دوستم رضا آن روز ت
 این جریانات ضد انقلابى آه به نام خلق عرب و عجم مطرح شده براى مقابله با

ه     نيرویى آه با این نيروهاى . بود یك نيروى مقاومت تشكيل بدهد ى آ ضد انقلاب
   .غداد ریشه داشت، مبارزه آندالبته تمام آنها در ب

غيراسلامى و   لازم به ذآر است آه دفتر سياسى خلق عرب آه یك نيروى آاملاً
مى آرد، تعدادى از نيروهاى  امریكایى بود و از موقعيت آل شبيرخاقاتى استفاده

 .آماده آرده بود ضدانقلابى را براى نابودى خوزستان
ا    ين نيروه ه شهيد رضا    آرى درست براى مقابله با چن ود آ ده بهمن    یى ب بن

ين . گروه مقاومت را تشكيل داد ورى و     وقتى آه من متوّجه چن سأله اى شدم، ف م
ان    در صبح همان روز وارد این گروه شدم و این در حالى بود آه من در آن زم

روم    تصميم داشتم براى ادامه ه هندوستان ب تم      . تحصيل ب روه دوس ه گ ه ب ى آ وقت
ت    رضا  ده بهمن پيوس ادان      بن ه از یكى از هنگ هاى آب راه او و بقيّ اسلحه   م، هم

ادیم     ادگان راه افت ه طرف ش روه   . گرفتيم و بعد ب راد گ داد اف ا   تع ود و   ٢٢م ر ب  نف
ه   همه آنها هم افرادى ورزیده و جنگجو بودند و خود رضا بنده بهمن آسى بود آ

شور  ارج از آ ا در خ ال ه سطين) س ود) فل ده ب ه در وج . جنگي ود خلاصه اینك
 .افراد ذرّه اى ترس نبود هيچكدام از این

ت آن شهر    آن روز آه به سمت شادگان راه افتادیم، مأموریت ما حفظ   امنيّ
د    ه تهدی ود توسط شيوخ منطق دّتى ب ه م ود آ ا وارد  . مى شد ب روه م ه گ وقتى آ

سيار      شان داد     شادگان شد، ضرب شصت ب ه شيوخ ضدانقلاب ن در . محكمى ب
ى نگران و        وحشت نتيجه ضدانقلاب بلاً خيل ه ق ان شهر آ رد و نيروهاى پادگ   آ

بعد خبردار شدیم   چند ساعت. وحشتزده بودند، آم آم روحيّه گرفتند و قوى شدند
ان ماشين نظامى     ١٢ساعت  حدود. آه خرمشهر در حال سقوط است ا هم  شب ب

ردیم       آه از آبادان در اختيارمان ه طرف خرمشهر حرآت آ ورى ب ى  . بود ف وقت
ه خ   ه ب ا و          رمشهر آ ازه ه ام مغ ل تم ل از پ داى شهر و قب دیم در ابت يدیم، دی  رس

ه     دآانها و خانه هاى مسكونى، پادگان، ماشين ها و درختو خلاصه  زى آ هر چي
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رده      ران آ ه را خراب و وی ر در      سر راه بود، ضدانقلاب هم ه ب ار گلول ود و آث ب
 .مى شد دیوارهاى شهر و آشتار مردم مشاهده

ا را    رضا بنده بهمن با  ه ه م    شيوه فرماندهى خاص و جالب خود بچّ دور ه
رى هاى شدیدى در     پس از آن. نگه داشت و با دشمنان انقلاب مبارزه آرد درگي

راِ شروع شد ران و ع دین. مرز ای ران غارت و از سوى  چن ان مرزى ای پادگ
يم و در      . بود دشمن به آتش آشيده شده وار مرزى رفت ه ن با گروه مقاومت خود ب

وار مرزى را ایمن    دفاع وآنار   حفاظت از مرز به بازسازى آنجا پرداختيم و ن
ه شدّت    نمودیم و در عين حال هرگونه حرآت ضدانقلابى درون شهرى را نيز ب

ده    سائل شجاعت فرمان ده       سرآوب مى آردیم و در این م ى رضا بن ا یعن روه م گ
ود     ى عجيب ب سيار  . بهمن خيل ا    وى آدمى ب سرد و آرام و درعين ح ى  خون ل خيل

  .قدرتمند، نترس و شجاع بود
ر   ود    فكر مى آنم او پس از ورود به ایران یك دآان تخم مرغ فروشى دای رده ب آ

و پس از حدود سى و     ولى هميشه در مسایل سياسى و نظامى غوطه مى خورد 
بعد از آن آه خرمشهر . گرفت ازدواج آند چند سالگى در همان جریانات تصميم

دا    ا ضمن آمى            تا حدودى آرامش پي ادان برگشت ت ه آب ده بهمن ب رد، رضا بن آ
  اما هنوز بيش از سه شب از آمدن. مسأله ازدواجش را قطعى آند استراحت

ام رضا     ما به آبادان نگذشته بود، درست نمى دانم چه تاریخى بود  ـ آه شب هنگ
تند  د    . را خواس ه بودن ه او گفت ا ب و       و گوی ره مين ه جزی دادى از نيروهایش را ب تع
  زیرا نيروهاى ضدانقلاب در آنجا در تدارك اسلحه و مهمات آبادان بفرستد

  .هستند
د، خودش    راه سه    رضا بدون اینكه بخواهد دیگران را سپر بلا قرار ده هم

ا  د،      تن از نيروهاى دیگر آه گویا از اوایل تشكيل آميته ی ا او دوست بودن پاه ب س
و مى رود ره مين ه جزی دیدى. ب رى ش ا درگي ان در آنج ود و ناگه  شروع مى ش

د    از چن دان ب ره مي ا در محاص رد   رض ى گي رار م ه ق سلّح  . خان اى م و نيروه
ر           ضدانقلاب آه از بالاى د و ب ان ندادن ا ام ه آنه د، ب ان بودن ين آن ام در آم پشت ب

ا   . آتش گشودند روى رضا ى سریع ج عوض   رضا بنده بهمن با وجود آن آه خيل
ر از نيروهاى ضدانق      ك نف د و ی ه در  مى آن م آ ه      لاب را ه ام سنگر گرفت پشت ب
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ى چون در  د ول ه اى مى زن ليك گلول ا ش ود، ب ود،  ب ده ب ير ش از اس دان ب ك مي ی
ين   . عمليات نظامى را به موقع رهبرى آند نتوانست سنگرش را عوض و ه هم ب

ل نيروهاى ضد    ده بهمن و            دلي ا آتش سلاح هاى سبك رضا بن الا ب انقلاب از ب
ه   خ آردند و رضا با بدنى آبكش شده به داخل نهرى را سوراخ سورا دوستانش آ

رده     چند روز بعد پيكر مطهر او را در حالى  . در آن نزدیكى بود، افتاد اد آ ه ب آ
  .بود، پيدا آردند و در گورستان آبادان به خاك سپردند

ه خاك مى     او آه قبل از شهادت قد بلند و رشيدى داشت، وقتى آه داشتند او را ب
ود سپردند قيافه ایى از      آرى رضا .  اى وحشتناك پيدا آرده ب ه دني ده بهمن را آ بن

د     شجاعت و مبارزه بود، به خاك سپردند و رو رفتن اه ف . دوستانش در غمى جانك
ود   ان ب ان . او یك قهرم ين   قهرم ران زم ود   .ای سلمان ب ك م د و   . او ی قانه جنگي عاش

 .معبود خود رسيد عاشقانه به
 .یادش گرامى و راهش پر رهرو باد

  خاطرات سردار شهيد رضا نورمحمدى 
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 فعّاليّت هاى آارگرى
 

رى      ش درگي ستن آت رو نش شهر و ف ه خرم دن غایل اموش ش س از خ و [ پ
ده بهمن دا شدند و هرآس[ شهادت رضا بن م ج يم از ه ه هاى ت ار  بچّ سراغ آ

ه     من هم بعد از مدتى وارد یك شرآت. خودش رفت ساختمانى شدم و چون حرف
ارى   اصلى ام برِ آ  رِ آ ود، ب ده دار شدم      ارى ب . ساختمان هاى آن شرآت را عه

ود " ساختمانى پيش ساخت خرمشهر   شرآت"اسم آن شرآت،  ن شرآت   . ب در ای
ارگران      ساختمانى آه ار آ در خرمشهر دایر بود، پس از آن آه اوضاع فلاآت ب

م و د،      و ظل ى ش ان م ه آن رآت ب سؤولين ش يس و م ه از طرف ری تمى را آ س
ارگران    مشاهده آرد دادى از آ ا تع م و  " شوراى اسلامى  "م ب شكيل دادی پس از   ت

ت    رآت را در دس رل ش دیم، آنت ق ش راوان موف اى ف رى ه ه   درگي ریم و ب بگي
  .اوضاع نابسامان شرآت و آارگران سر و سامان بدهيم

ى      ا آمك هاى مهمّ ه م د  البتّه در این راه بعضى از مقامات دولتى نيز ب ه  . آردن ب
ين شرآت هاى      خاطر فعّاليّت  ه من در ب بانه روزى آ مختلف خرمشهر    هاى ش

ارگران       ه آ ناختى آ ه خاطر ش ين ب ار        داشتم و همچن ك ب تند، ی ه من داش سبت ب ن
ام       ده تم وان نماین ه عن ارگران و شوراهاى خرمشهر در     موفق شدم ب آنگره  "آ

ارگران      در" سراسرى شوراهاى آشور ده آ وان نماین ه عن تهران شرآت آنم و ب
املاً    . مطالب را عنوان آنم جالب ترینخرمشهر  ایم آ زیرا من در مورد طرح ه

ه      فكر آرده بودم ارگر آ ه آ ين آن هم و برنامه آماده اى داشتم به همين دليل در ب
ناخته شده و     از املاً ش ه آ مشخص   سراسر ایران آمده بودند، چهره من براى هم
 .بود

وان          ه عن ار ب يّن ب راى دوم اه دیگر ب ام  بعد از چند م ده تم ارگران و   نماین آ
سأله     شوراهاى خرمشهر براى شرآت در تدوین قانون آار انتخاب  ن م شدم و ای

ران و عراِ        ا شروع جنگ ای ين . مصادف شد ب ودیم      در هم ه ب صميم گرفت ام ت ایّ
شكيل    را" آانون سراسرى شوراها در خرمشهر" راى ت تشكيل دهيم، و با اینكه ب

م  آشيد آانون سراسرى زحمت فراوانى ه بودیم، امّا شروع جنگ بچّه ها را از ه
 .آنها روانه جبهه ها و در آنجا شهيد شدند تعدادى از.پراآنده آرد
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ى        تم خيل پاه خرمشهر داش ه هاى س ه   من هم به علّت آشنایى آه با بچّ زود ب
ه   رفتم و    سراغ آنها رفتم و براى بار دوّم پس از غایله خرمشهر اسلحه ب دست گ

ن           در همان خرمشهر آ    ود، وارد جنگ شدم و ای ه محل ورود نيروهاى عراقى ب
 .بود آه گفتنى است مرحله خود سرآغاز جریانات جالب دیگرى

  خاطرات سردار شهيد رضا نورمحمدى 
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 شروع جنگ
 

به طرف    وقتى آه نيروهاى عراقى١٣۵٩با شروع جنگ در اول مهرماه  
اع از شهر   آم  مرزهاى ایران سرازیر شدند من در خرمشهر مسلّح و ه  -اده دف  آ

ا در  .  شدم-عراقى قرار گرفته بود  از سمت شلمچه مورد هجوم نيروهاى بچّه ه
يس راه و و پل ل ن اى  اطراف پ د و در انتظار نيروه نگربندى آردن شهر س خرم

  .دشمن ماندند
از دور  - نيروهاى عراقى شهر را با خمپاره ها و موشك و توپ هاى خود 

د- رار دادن وم ق ورد هج ن .  م ه ای هر را ب ه ش د روز آ د از چن ى  بع صورت م
د   آوبيدند، آم آم با تانك هاى خود به طرف خيابان هاى  و چون  . شهر راه افتادن

ا     فكر مى آردند مقاومت نيروهاى مردمى از ال راحت و ب بين رفته است، با خي
آمدن بودند و نمى دانستند آه بچّه هاى ما انتظار   چراغ هاى روشن در حال جلو

  .نها مى آشيدندآ
ه   زمانى آه تانك هاى دشمن به داخل آوچه ها و خيابان ها رسيدند ناگهان از هم

ه    طرف به آنها حمله شد و چون تانك در آن فضاى آم، قدرت مانور نداشت، بچّ
ز شهيد شدند،          هاى خرمشهر خصوصاً بچّه هاى ا ني ه آنه ه هم پاه خرمشهر آ س

ر     من نيز. زدند تانك هاى عراقى ها را ا را زدم و نف  با آرپى جى یكى از تانك ه
ابود م ن ردم آن را ه ا  . آ ستند و ب ا عقب نش ى ه ه عراق ود آ ل ب ن عم پس از ای

ه         نيروى دوهاى خود ب تفاده از آمان ا اس ه صورت چریكى ب داخل   پياده خود و ب
د         پاهى بودن ا س ه ی ه هم ا آ ا داوطلب از    شهر نفوذ آردند و چون نيروهاى م و ی

ه    . دیگرى شهيد شدند   ودار نبودند، تمام آنها یكى پس ازنظم لازم برخ ن هم ا ای ب
ه محاصره را         حدود چهل روز توانستيم ا حلق ا عاقبت عراقى ه يم امّ مقاومت آن

د ر آردن شهر و  تنگ ت اطى خرم ا راه ارتب ين تنه ام اطراف شهر و همچن و تم
ام بچّ        آبادان را د و تم رل خود در آوردن ود، تحت آنت ا در آه پل خرمشهر ب  ه ه

د    ا در آمدن ا از     . محاصره آامل عراقى ه شينى م ن شروع عقب ن خرمشهر   و ای
زان     به-از این ساعت به بعد آنها آه توانستند از زیرپل . بود ا از  -طور آوی  و ی

 .بقيّه یا شهيد شدند و یا اسير گشتند  به آن طرف رفتند و- شناآنان -وسط آب 
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من   اى دش د و نيروه الى ش هر خ م ش م آ رآ ك و نزدیكت شتند و در   نزدی گ
ه       نيروهاى عراقى  . نتيجه سقوط شهر حتمى تر گشت ه طورى آ د ب وتر آمدن جل

نيروهاى ما هم آن . نقاط شهر را گرفتند بر تمام شهر مسلّط شدند و تمام راهها و
د    طرف پل موضع گرفتند تا ادان راه نيفتن . نيروى دشمن از روى پل به طرف آب

 چند روزى به. سوى پل مواضع یكدیگر را زیر آتش گرفتيمدو  به این ترتيب از
ه    ا آ ا زخمى     همين منوال گذشت و در این مدت تعدادى از بچّه هاى م شهيد و ی

. خيال راحت در شهر مستقر شدند شده بودند، به دست عراقى ها افتادند و آنها با
د  بعد هم از طرف دارخوین و تند  و مى خو . مارد به سمت آبادان حرآت آردن اس

ه  . آه خرمشهر را گرفتند، آبادان را هم بگيرند به همان شيوه  بنابراین خود را ب
  .ذوالفقارى رفتند جاده آبادان و ماهشهر، ایستگاه هفت رسانده و به طرف

ه    در این زمان من از نيروهاى خرمشهر جدا شده بودم و به  نيروهاى آميت
ل،      .  بود، پيوستم  چهارگانه تهران آه تازه در آبادان تشكيل شده        بعد در آن سمت پ

د   ایستگاه هفت و در فاصله دو آيلومترى عراقى ها سنگربندى آردیم و براى چن
 دور به طرف یكدیگر آتش مى آردیم البته عراقى ها همان چند هفته فقط از راه

ر روى      ل ب ا زدن پ تند ب ى خواس د و م ادى آوردن شار زی ل ف ه قب شير  هفت بهمن
ن      ر ذوالفقارى وارد آبادان شوند و تااز مسي) ٧ایستگاه ( ز در ای ادى ني حدود زی

ا     امّا با تلاش و همّت. جهت موفق بودند م آنه م آ دسته جمعى بچّه هاى رزمنده آ
 .ميدان تير عقب را ندیم را تا بيابان ذوالفقارى و

شدند خود را    چندى بعد در همان خط ایستگاه هفت، نيروهاى آميته موفق  
از ج  ك      تا ایران گ رى حدود ی دون درگي شند و ب و بك د و     ل شروى آردن ومتر پي آيل

ه        از آن پس. سپس در همانجا مستقر شدند ؤثرى ب ت م دون فعّاليّ اه ب د م براى چن
 .مستقر ماندیم همان صورت در آن منطقه

   خاطرات سردار شهيد رضا نورمحمدى 



  www.Shahed.Isaar.ir                                نشر الکترونيکی شاهد            -خاطرات سردار شهيد رضا نورمحمدي 
 

 
 اوّلين حمله

 
يله   بعد از گذشت چند ماه اوّلين حمله بر روى جاده آب   ه وس  ادان ماهشهر ب

ان      د اعم از نيروهاى خودم  تمام نيروهایى آه در اطراف نيروهاى عراقى بودن
ستگاه    ين نيروهاى ای  یعنى نيروهاى آميته و نيروهاى منطقه ذوالفقارى و همچن

ه  ه روى      ١٢منطق ه روب ایى آ شهر نيروه رف ماه ى از ط رف یعن  و از آن ط
ان در      عراقى ها م، همزم ا ه ه ب د، هم ه     ١٩ شب  بودن داد حمل ك بام  آذر ساعت ی

ا    آرى. آردند دهان م رادر (فكر مى آنم در همين تاریخ بود آه فرمان مصطفى  "ب
ریعتى يد"،"ش ا  س يد آق صطفى س رادر  " م ه و ب سؤول آميت دى"م د محّم " محمّ

ا و ه ه سؤول جبه د م اى واح رگروه ه ام س تند) تم ضور داش اعت . ح  ۴س
ه    ان روز حمل دازظهر هم يد آق    بع رادر س اه و        ب ؤمن و آگ سيار م ه جوانى ب ا ـ آ

ام        مسؤول ستاد مرآزى آميته ها و ود، تم ه مرآزى در خوزستان ب ده آميت نماین
ا  رد   ما را به خط و موقعيت را براى م شریح آ ك         . ت ا ی ه ه ك بچّ ك ی ه ی م ب د ه بع

  :پارچه سفيد داد و گفت
يله       م وس ا ه د ت ان ببندی ایى باشد و  شناس  ـ این پارچه هاى سفيد را به گردن خودت

 .هم ان شاءاللّه وسيله پيروزى
تادند   لوات فرس ه ص ه  . هم ه هم يدآقا آن روز ب رادر س اى ب  و صحبت ه

اتى خط  . روحيه و درس شجاعت و فداآارى داد ى   بعد نوبت به فرمانده عملي یعن
يد             " مصطفى شریعتى "برادر   ود، رس ه ب . آه یكى از بچّه هاى بسيار رزمى آميت

  ...ير حرآت و تمام جریانات حمله را بيان آرداو موقعيت نيروها، مس
ه       زرگ و طولانى ب ك خط افقى ب طرف   بعد سر ساعت مقرّر همه به صورت ی

ه ١٨سلاح من آه جزء بهترین گروه . دشمن حرآت آردیم ودم،فقط    نفرى آميت ب
يد محمّدموسوى  "برادر . یك ژ ـ ث بود  ه   " س ه از پاسداران آميت ده    آ ود، فرمان ب
ه     نزدیك. بچّه ها با احتياط حرآت آردند و پيش رفتند. گروه ما بود ا آ عراقى ه

ه                    ه طورى آ ا گشودند، ب رسيدند، ناگاه عراقى ها آتش بسيار سنگينى بر روى م
و    . نمى توانستيم از جاى خود حرآت آنيم ا ل ه م ه حمل ود   گویا برنام ه ب ل  . رفت مث
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دون سنگر   . این بود آه توطئه اى در آار باشد ا ب ور شدند روى    بچّه هاى م مجب
همه آنها با آتش سلاح   زمين صاف و آفى دراز بكشند امّا طولى نكشيد آه تقریباً

اد   . شدند هاى سبك و توپخانه عراقى ها تكه پاره و قتل عام ى زی نيروهاى ما خيل
   .بودند و همه در بيابان پخش شده بودند

 ا روحيّه بدهد، زیرفرمانده آميته یعنى برادر سيد آقا آه سعى مى آرد به بچّه ه
ال او              ز دنب ا ني ه ه اید بچّ ا ش ه مى داد ت شروى خود ادام ه پي  آتش شدید دشمن ب
ر           يد مصطفى در زی ه س ود آ د لحظه اى نگذشته ب وز چن فانه هن  بروند امّا متأس

اره شد       ه پ وز . آتش سلاح هاى سبك و سنگين دشمن سوراخ سوراخ و تك از  هن
ده   شهادت سيد مصطفى چند دقيقه اى بيشتر ه فرمان ود آ دارآاتى خط     نگذشته ب ت

ى  دى"یعن د محمّ ردى " محمّ ه م رادرش در ۴٠آ ه ب ود و س اله ب اى   س روزه
انواده بود،ضمن   شروى روى   انقلاب شهيد شده بودند و اآنون او تنها فرزند خ پي

رآش    ر از ت ز پ د  مين رفت و یك پایش قطع شد و تمام بدنش ني وقتى خود   . گردی
شيد    و خواستيم او را به عقبرا بالاى سرش رساندیم برگردانيم، بر سر ما داد آ

 :آه
د         . من شهيد مى شوم   . ـ به من دست نزنيد      .وقت خود را براى من تلف نكني
دهيم و گفت                       ل ب انواده اش تحوی ه خ ا را ب :بعد مدارآش را به ما داد آه آنه
شت  ـ اگر مى خواهيد به من آمك آنيد، به فكر آسانى باشيد آه احتياج  رى بي

  ...به آمك دارند، اگر مى توانيد آنها را به عقب برگردانيد
ه    . خلاصه در آن عمليات تمام بچّه ها شهيد شدند م آ رى ه د نف ده    چن ستند زن توان

 .نداشتم، سالم برگشتم من نيز آه سعادت شهادت. برگردند، همه زخمى بودند
ز پس از دو     " مصطفى شریعتى "آن شب گذشت و فرمانده ما یعنى           روز  ني
ا برگشت            از زد م ه ن الم ب رده و س رار آ ا ف ه محاصره عراقى ه ى   . حلق ا خيل ام

سته و     . و ناراحت بود افسرده ى شك ا قلب ا ب ه ه  به هر حال پس از این شكست بچّ
د     شتند و سنگر گرفتن ه . امكانات از دست رفته به همان مواضع قبلى خود برگ  ب

ر از زخمى و  این ترتيب حمله ما شكست خورد و بيمارستان هاى آ شهيد   بادان پ
سيج   در این حمله فقط واحد ما نبود آه شكست خورد بلكه واحدهاى. شد سپاه و ب

ه            " فيّاضيه" و   ١٢هم آه از ایستگاه      ایى آ ين نيروه د، همچن وارد عمل شده بودن
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ادان  اده آب ستگاه -از روى ج شهر از سمت ای پ٧ ماه دهى   تي ه فرمان ان ب قوچ
 پياده ٢١ذوالفقارى و لشكر   فدایيان اسلام آه از طرفآتيرایى حمله آرده و نيز

د د، همگى شكست خوردن ده بودن ات ش ه از سمت ماهشهر، وارد عملي را . آ زی
د   ى " قادسيه "تيپ بزرگ، مجهز و نيرومن دهى خود     ١٠تيپ   یعن ه فرمان  عراِ ب

م  . نيروهاى ما را در هم شكسته بود صدام حسين با آنها مقابله آرده و تمام د ه  بع
 .آردند و ما دوباره ناآام ماندیم عراقى ها ضد حمله بزرگ و موفقى

تانم را از دست دادم        رین دوس ر از بهت د نف  از. آرى در آن عمليات من چن
ا        " سيد آقا"جمله خود ده، شجاع، ب ه جوانى رزمن ه آ ده اصلى آميت وى،   فرمان تق

ود  سرد و خوشرو . متفكر و ساآت ب سيار خون ا ه . جوانى ب ا ب در م خوب  مچق
ودیم ا گذاشت! ب را تنه ه او رفت و م سوس آ هيد. اف ه ش د،  دوست دیگرى آ ش

ود و   . بود" سعيد داراب منش" ار و شجاع ب ا   او جوانى بسيار پرطراوت، پر آ ب
ادى در       تعداد زی ت، اس ى گرف ت م لحه دس ه اس ود آ ار ب ين ب راى اول ه ب  اینك

  و ژ٧ ـ جى  فراگيرى مسایل رزمى داشت به صورتى آه ظرف چند هفته آرپى
ام     ز انج البى ني سيار ج مى   ـ ث و خمپاره را به راحتى یاد گرفته بود و عمليات ب

رد و چشمان        ا صورتى گ دام ب ك ان ره، باری درشت   داد، جوانى بود قهوه اى چه
ان  . بود  سانتيمتر داشت و فعالترین بچّه جبهه١٧٠سياه رنگ، قدى حدود  در زم

ده آل  (يد آقا حمله آرپى ـ جى داشت و هر آجا آه س  راه او     (فرمان ت، هم مى رف
ه     ب حمل ت در ش رد و عاقب ى آ رك نم ه اى او را ت ود و لحظ ا   ب يد آق راه س هم

د انده بودن ا رس ى ه اآریز عراق ه خ ان را ب د . خودش عيد"بع ا " داراب منش س ب
الاى سر         ه و درست ب ا رفت یكى از تانك    آرپى ـ جى بر روى خاآریز عراقى ه

اآ ار خ ه آن ى آ اى عراق يش ازه ستاده و پ ود، ای ه ب ك  ریز سنگر گرفت ه تان آنك
مهيب تانك و  بر اثر انفجار. بتواند عكس العملى نشان دهد، فورى آن را زده بود

سوراخ سوراخ    زیر نور آرپى ـ جى، عراقى ها او را دیده و با سلاح هاى سبك  
ه       . آردند ه شد و پس از آن بقيّ ه تك دن سعيد تك ا ه    به این ترتيب ب ه ه راً  بچّ م اآث

 .شهيد و زخمى شدند
 خاطرات سردار شهيد رضا نورمحمدى 
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 بعد از آن حمله
 

اموفق گذشت    ا    . چند ماهى از آن حمله ن ه ه دّت بچّ ن م دون حرآت    در ای ب
ين   پشت خاآریز خود ماندند آن هم بدون آوچكترین عملياتى تا این آه آم آم دوم

زى شد ه طرح ری ه. حمل ن حمل ي در ای ه ری ى صدر آ ود، بن ور وقت ب س جمه
ود     دخالت آرد و گویا خودش رده ب دا آ در . نيز در گوشه اى از جبهه حضور پي

ه   ه ب ى صدر            این حمل د بن ه تأآي ود و ب ا ب دهان م ين فرمان ه ب اتى آ ل اختلاف  دلای
د   رآت آردن ه ش د آ ربازان بودن ش و س شتر ارت ه آن. بي ين مرحل ه  در اول حمل

ه هاى       ا تصرّف شد و بچّ د   خاآریز عراقى ه راى چن ستند     سرباز ب ساعتى توان
ا و   سنگرهاى عراقى را آه گرفته بودند،نگه دارند ولى چند حمله شدید عراقى ه

ه    تمام شدن مهمات سربازان ما و همچنين روشن شدن هوا و آتش سنگين توپخان
ر مواضع داده و در محاصره دشمن در          دشمن باعث   ا تغيي ه سربازان م شد آ

   .آیند
این وقت فاصله  در. د نيرو و مهمّات براى آنها بفرستند، نشدو هر چقدر سعى ش

ه   . متر بود٧٠٠خاآریز ما با خاآریز عراقى ها حدود  و ما به چشم خود دیدیم آ
محاصره عراقى ها در آمده بودند، به خط   حدود هشتاد نفر از سربازان ما آه به

د  همه را[ عراقى ها.]شدند ن ترتيب    . به صف و سوار ماشين آردند و بردن ه ای ب
ا را         حمله دوّم ما ا خاك عراقى ه ه ه ذیر  "هم شكست خورد و بچّ  "خط نفوذناپ

ى         .ناميدند ا یعن ده م اه گذشت و فرمان ا سه م  مصطفى "از این حمله هم دو ی
دادى از         ١٠" شریعتى راه تع را هم ه خود م اهر از جمل ه هاى م ر از بچّ ه    نف بچّ

رد ) ميدان تير آبادان(دن هاى سپاه آبادان مأمور گرفتن تپه هاى م د      .آ م بع ا ه م
ا صبح       ودیم شب وارد عمل شدیم و ت يش     از شناسایى آه آرده ب م و پ ال زدی آان

ه دو خاآریز     . رفتيم ه ب ود آ دام حدود        نزدیكى هاى صبح ب ه هر آ ا آ عراقى ه
تند و در فاصله     ٢٧٠ ر طول داش دیگر و در    ١٠٠ مت رى از یك ومترى  ٢مت  آيل

ردیم آبادان بودند، هجوم  و .  ب ا        در جل خاآریز دشمن، نيروهاى آمكى عراقى ه
ا در    ٢٠به همين دليل حدود . تمام شد رسيدند و مهمات ما هم ه هاى م  نفر از بچّ

عقب  شدند و تعدادى زخمى گشتند و چند نفرى هم آه سالم مانده بودند آنجا شهيد
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 .ر آردندقوى ت عراقى ها مواضعشان را تحكيم و نيروى خود را. نشينى آردند
) شریعتى مصطفى(وقتى فرمانده ما . دوباره بچّه هاى ما نااميدانه برگشتند 

رفتن آن     نفر از بهترین نيروهاى خود١٠باخبر شد آه با وجود اینكه  راى گ را ب
سيار    د، ب شده بودن در آن . غمگين و ناراحت شد    تپه ها فرستاده ولى آنها موفق ن

يم   روزو دو . حمله من تيربار ژ ـ ث داشتم   ١٠تمام آه حمله طول آشيد در آن ت
د و      .نفرى من تيربارچى بودم رون برون د بي ه بتوانن شليك مى آردم تا بچّه ها هم

شينى       در زمان د عقب ن ا بتوانن ه ه ا بچّ  عقب نشينى هم من آتش باز آرده بودم ت
د ين و . آنن د، غمگ شينى آردن ا عقب ن ه ه ه بچّ د آ ى دی ا شریعتى وقت ده م فرمان
   .گفت!" نباشيد خسته"ده گردید و در زمان برگشتن، با دلسردى به ما افسر

روزى را در          دوه عدم پي يم و ان ان رفت ه سنگر خودم ا ب دام از م اه    هر آ خود نگ
ده   پس از آن روزهاى متوالى گذشت و چند هفته. داشتيم سپرى شد تا اینكه فرمان

در هر رشته اعم از  نيروهاى رزمى و ماهر  ما شریعتى دستور داد هفت نفر از
ر   سلاح سبك و نيمه سنگين براى آنترل جزیره مينو آبادان و براى عمل آردن ب

ره          روى جاده فاو  ـ ن جزی ه ای دارآاتى ب اده ت ن ج ت ای ردن امنيّ بصره و از بين ب
  .بروند

ود     رتبط ب ادان م ه آب وط    . جزیره مينو به وسيله پلى ب اً مرب سأله تقریب ن م ه دو   ای ب
اه سال       ١٣۵٩د سال  ماه قبل از عي  ل بهمن م ه اوای وط ب ى مرب ود  1358  یعن  .ب

ه       ه از نيروهاى چریكى آن ب حساب   ما هفت نفر آه در بين نيروهاى آميت
ارت    تيم، عب ودیم از   مى آمدیم و هر آدام در رشته اى تخصص داش مصطفى  "ب

اليبر     من آه معاون او. سر گروه آرپى جى زن" آاظمى ودم و مسؤول آ  و ۵٠ب
ود " اآبرعلى خانى "دیگرى . بكسلاح س ستان      ب ارزان ایرانى در افغان ه از مب آ

ت  ران مراجع ه ای ود ب دتى ب ود و م ا و   ب سؤول بازوآ ا م الا در اینج رده و ح آ
ر دیگر   " تقى مؤدبى"، "مجيد آخوندى" چهار نفر دیگر.  بود۶٠خمپاره  و دو نف

 . بودند-داشتند   آه سلاح سبك-
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  نورمحمدىخاطرات سردار شهيد رضا  
  در جزیره مينو

 
ودیم    و ب ل از ورود    . ما سه ماه و نيم در جزیره مين ا قب ه ت ره اى آ ا،   جزی م

د و         وذ مى آردن ى وارد آن مى شدند و نف ه راحت ل    نيروهاى عراقى ب چون اوای
رد و      جنگ بود و ارتش و ژاندارمرى به صورتى آه لازم بود ا نمى آ شى ایف نق

پاه  د، س ى ش ا م ك سرى خيانته سيجی ره از ب اى   جزی ف، نيروه هرهاى مختل ش
ن طرف   . آب سنگربندى آنيم زیادى به ما هفت نفر داد تا بتوانيم در لب بعد ما ای

ات شدیم                ا آن طرف، مشغول عملي سته        . مرز آبى و عراقى ه ت شك ه علّ چون ب
ره       شدن سدهاى لب و شده و سراسر جزی ره مين آب، جریان عظيم آب وارد جزی

آب،  بود، ما سه ماه تمام گذشته از آشتار همدیگر در دو طرففرا گرفته  را آب
ادى     در آن. سرگرم ساختن سنگرهایى روى آب و سدبندى شدیم مدت فعّاليّت زی

ردیم  اليبر      اسلحه . نمودیم و امنيّت جاده را تضمين آ سل سنگين آ ا دو مسل  ۵٠م
ته بودم و خود جاده فاو ـ بصره آار گذاش  بود آه دست من بود و هر دو را روى

ود و ماشين هاى نظامى عراقى در آن         مترى آه١۵٠در یك عرض  د ب قابل دی
ا          . رفت و آمد مى آردند، شليك مى آردم         ۵٠٠در این حال فاصله ما با عراقى ه

ا من        . سوى هم شليك مى آردیم متر بود و به ز ب ا ني ك بازوآ ى جى و ی ك آرپ  ی
زدیم و یكى از   مهمات آنها راچندین بار ماشين هاى نفتى و. همكارى مى آردند

ا شهيد شد      بچّه هاى بسيج نيز آه همراه و دوست ما بود بر اثر ليك عراقى ه  .ش
ه سر    به این ترتيب ما با مشكل ترین شرایط جنگى سه ماه تمام در جزیره مينو ب

ار   ١٠هر روز از چهار صبح تا . بردیم ك ضرب آ ام      شب ی داوم انج سخت و م
مثلاً براى به دست آوردن غذاى . مى آردیم امكانات زندگىمى دادیم و با حداقل 

ردیم     ۵/١دو ساعت در آب به عمق  خود هر روز مى بایست ر حرآت مى آ  مت
ا دور مى           تا به جاده فرعى  د از آنج ك ساعت دیگر بای م ی د از آن ه برسيم و بع

ود  . بتوانيم غذا به دست آوریم شدیم تا ه ب در  .آب خوردن ما از همان آب رودخان
ا  . سراسر زمستان سرد، مدام در آب بودیم ده م در ) شریعتى ) در این مدّت فرمان

ار    دین ب رد      جبهه اصلى یعنى خط جاده آبادان ماهشهر، چن وذ آ راِ نف ه خاك ع . ب
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د و از    ا را فراخوان ه       سرانجام فرمانده شریعتى م ره را تخلي ه جزی ا خواست آ م
ود  حالا دیگر امنيّت جزیره فراهم. آنيم دارمرى      شده ب روى ژان ل ني ين دلي ه هم  ب

آمدن را نداشت به جاى ما لب آب آمد و از سنگرهاى   آه تا آن زمان جرأت جلو
ه ریگ هاى آن       آماده و از ایى آ اده ه امكاناتى آه ما با خون دل آماده آرده و ج

ين از وسایل جنگى        را ودیم و همچن رده ب ع آورى آ ه جم ا    یك دانه، یك دان ه م آ
ا   یادم مى آید هر وقت آه ما. یم، استفاده آردفراهم آرده بود ماشينى از عراقى ه

ه     دارمرى آ ردیم، ژان ه و لب      یا نفرات آنها را منهدم مى آ ومتر از جبه د آيل چن
ا را   آب دور بود، فورى از طریق رادیو و تلویزیون پيام مى داد آه این ماشين ه

ه بچّ  . آرده ایم زده و منهدم) ژاندارمرى(ما  ره را امن     حالا هم آ ا جزی ه هاى م
 خودشان را جلو آشيده و جانشين ما شدند و ما به جاده آبادان ـ آرده بودند، اینها

زد    ان، ن ده   ماهشهر، روبه روى ایران گاز یعنى به همان خط اصلى خودم فرمان
 .شریعتى برگشتيم

سيار  اى ب شتيم، روزه ان برگ ه خطوط اصلى خودم ا ب ه م ار آ ن ب م  ای غ
ا من    در. واقعاً روزهاى دردناآى بود.  سر گذاشتيمانگيزى را پشت همين روزه

تانم را از دست دادم   ه  ـ    . بهترین دوس ا ـ البت اریخ آنه ى مى       ت ادم نيست ول اً ی دقيق
د      د از عي م روزهاى بع اران   ١٣۵٩دان ه ی ود آ من یكى پس از دیگرى شهيد        ب

یكى از  . رو بردندتمام بچّه هاى ما را در غم ف شدند و به ملكوت اعلى پيوستند و
 .بود" مصطفى آاظمى"شهيد شد،  بچّه هایى آه در این زمان

ته     ه پيوس ه جبه ود  مصطفى از بچّه هاى قدیمى بود آه از شروع جنگ ب . ب
ا       ه اى زیب اِ و قياف ه چ ى نيم شغل اصلى او    .او جوانى بود با قدى متوسط و هيكل

ران سفر       ه شهرهاى ای ه هم اً ب رد  فروشندگى بود و تقریب ود آ د از انقلاب   . ه ب بع
ى      تماماً در جبهه هاى آردستان مى جنگيد و با وب یعن ه جن ه جبه شروع جنگ ب

ام         .خرمشهر و آبادان شتافته بود سيار مشكل و عجيب انج ات ب ار عملي چندین ب
ر     . حيرت دیگران شده بود داده بود و باعث دان تي ات آزادسازى مي مثلاً در عملي

شده و   اجه گردیده و یكى از بچّه ها به شدّت زخمى آه حمله با شكست مو آبادان
برود او را نجات   نزدیك خاآریز عراقى ها افتاده بود مصطفى تصميم گرفت آه

ود و مصطفى  . دهد ا      بعد در حالى آه هوا آاملاً روشن ب د عراقى ه املاً در دی آ
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د  عراقى ها از هر سو. بود به سوى آنها حرآت آرد ه هاى   . شليك مى آردن گلول
يش مى رفت    آنها از آنار گوش او رد مى شد و او ه   . همچنان پ آرى در حالى آ

رار   سيار        آنها مصطفى را هدف ق ه ب رد زخمى را آ د، او رفت و آن ف داده بودن
ا  ى ه ه عراق ك ب ایى آورد  نزدی ه تنه ود، ب اده ب ين افت اً . روى زم صطفى واقع م

ود       دتى و ا        . جوانى شجاع، مؤمن و آگاه ب ان       گرچه از لحاظ عقي ز نقطه نظر جه
م آمى      بينى ا ه ن نظر ب اختلاف   سياسى داراى دیدگاه هاى مختلف بودیم و از ای

ده اى مؤمن و        وان فرمان ه عن شه او را ب ا من همي تيم ام ول    داش سيار شجاع قب ب
ود و   . ما بود در مأموریت جزیره مينو، مصطفى فرمانده. داشتم اطع ب او بسيار ق

يوایى داشت ان ش ه تص. زب انى آ تيم،  ميمزم ه خطوط اصلى را داش برگشت ب
ه      ه خط دوّم جبه ز ب دازها و       مصطفى ني اره ان ا مسؤوليت خمپ د ت ه  ١٠۶آم  را ب

ه                 چند. عهده بگيرد  شتيبانى و آتش سلاح نيم روزى در خط دوّم جبهه آه واحد پ
ه مصطفى     سنگين ا اینك شهيد   بود، این مسؤوليت به دوش مصطفى گذاشته شد ت

ه     از این قرار بود آه یك روز گرم اوّلنحوه شهادتش هم. شد تابستان پس از آنك
رآن درس       ا ق ه ه ه بچّ راى وضو       مصطفى داخل سنگر ب ام ظهر ب مى داده هنگ

ه  د و ب ى آی رون م نگر بي رفتن از س ه   گ الى آ ى رود و در ح ع آب م مت منب س
 پهلوى او به زمين مى خورد  ۶٠ناگهان خمپاره  مشغول وضو گرفتن بوده است

م     . مصطفى پر از ترآش مى گردد  مى شود و بدنو منفجر ا ه رآش ه یكى از ت
ده مى شود          توى سر او خورده    ه          . و نيمى از سرش آن ن ترتيب مصطفى ب ه ای ب

 .رسيده بود شهادت
اظمى "آرى   صطفى آ هادت او  " م ا ش د، امّ هيد ش ردار دلاور ش را  آن س

ه  زیرا او بيش از اندازه به بچّه ها نزدیك . آسى باور نمى آرد ا هم صميمى    و ب
ود  تند   . ب ه او را دوست داش ود    . هم ز ب سيار    .شجاعت او تعجب انگي سرى ب او پ

دن     . مؤدّب و خوش زبان بود ه خوان ا را ب ه ه شه بچّ رد     همي شویق مى آ اب ت . آت
و و اى ن اس ه شه لب ادت داشت همي د مصطفى ع ز بپوش ه . تمي م آ عاقبت او ه

د، شهيد    هميشه از دل خطرات سالم بيرون شد و دوستان خود را چه در     مى آم
ه از نيروهاى    . جبهه در غم فرو برد  جبهه و چه در پشت رادى آ مرگ چنين اف

جبهه بودند، ضربه اى به استعداد نظامى نيروهاى مستقر در خط  اصلى آار آمد



  www.Shahed.Isaar.ir                                نشر الکترونيکی شاهد            -خاطرات سردار شهيد رضا نورمحمدي 
 

اظمى  "بود،  رده      " مصطفى آ ده شرآت آ ات مشكل و پيچي دین عملي و از  در چن
سيار  همه آنها پيروز و سرافراز بيرو م    ن آمده بود و اطلاعات نظامى ب خوبى ه

ست  اره اى ني ى خوب دیگر، جنگ است و چ م شكست  در. داشت ول جنگ ه
ا طرح       " مصطفى آاظمى "پس از شهادت     .است و هم پيروزى    بود آه فرمانده م

شروى اى       پي ردن خاآریزه و ب ق جل م از طری ا را داد آن ه ى ه وى عراق ه س ب
و را      من . به سمت نيروهاى دشمن خودى ره مين ه مأموریت جزی ایى آ ه ه  و بچّ

ودر  خاآریز زده و   انجام داده بودیم، جزو افرادى بودیم آه مى بایستى شبانه با ل
ك    بچّه هاى ما فورى در پشت این خاآریزهاى جدید آه به سيار نزدی عراقى ها ب

شان مى        بودند، مستقر شوند و در این نقل و انتقالات ى ن اگر دشمن عكس العمل
ا دشمن حدود      . مى دادند  بچّه ها فورى پاسخ او راداد، ا ب در این زمان فاصله م
عراقى ها آه تجهيزات و مهمّات . آاملاً همدیگر را مى دیدیم  متر بود و ما۴٠٠
ر         فراوان د نف ه چن د و هر هفت داشتند هر روز ما را زیر آتش سنگينى مى گرفتن

د     از ا را شهيد مى آردن داد     طول خاآریز   . بچّه هاى م ود و تع اد ب سيار زی ا ب  م
م     سيار آ ا ب ه          . نيروهاى م تند آ ه ترس داش ا هم ه هاى م ل بچّ ين دلي ه هم ادا   ب مب

ه    عراقى ها حمله آنند زیرا استعداد دفاعى ما بسيار ضعيف بود و دادى از بچّ تع
اعى را       ات چریكى و تاآتيك هاى دف ه عملي ا       هاى وارد ب ه مى شد روى آنه ـ آ

اآریز  شت خ ـ پ ساب آرد دح رده بودن ستقر آ ا،  از.  م ن نيروه ه ای د "جمل مجي
دى ؤدبى "،"آخون ى م انى "،"تق ى خ ر عل اظمى "، "اآب صطفى آ ن  " م ود م و خ
ؤثر شرآت      و ما همه یك تيم بودیم و در هر. بودیم سيار م عملياتى به صورتى ب
سيار     " مصطفى آاظمى" امّا وقتى آه. داشتيم ا یكى از اعضاى ب شهيد شد، تيم م

 . از دست دادرا مؤثر خود
ار      ا آ ام هوشيارى وب بانه روزى حفظ    به هر حال خاآریز جدید را با تم ش
ا     هر شب لُدر مى آوردیم و جلو خاآریز. آردیم ان و عراقى ه یعنى مابين خودم

ى ا آم رى ب اى دو مت ه ه ان تپ ه  در بياب ردیم ب دیگر درست مى آ فاصله از هم
ه ه     صورتى آه جلو خودمان پر وع تپ ن ن ل       . اشد از ای ن دلي ه ای ا را ب ه ه ن تپ ای

ه      ساختيم آه اگر دشمن ن آ م ای حمله آرد، هم جلو حرآت تانكها گرفته شود و ه
م، دشمن را          بچّه هاى روى آ ا ني ا پخش شوند و ب ه ه ن تپ  ما بتوانند در پشت ای
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ام   . هدف قرار دهند ار را انج ين آ ه     در پشت سر خودمان هم هم م ب م و آن ه دادی
ریم  جبور به عقب نشينى شدیماین دليل آه اگر م . بتوانيم در این تپه ها سنگر بگي

ه هاى       ه بچّ ود آ ان ب ين زم دهى       در هم ه فرمان دایيان اسلام ب سيج و ف ى  "ب مجتب
ا          از سمت" هاشمى ه مواضع عراقى ه ه و هجوم سختى ب ادان حمل ميدان تير آب
ومتر از  آرده ا را  خطوط  بودند و خوشبختانه موفق هم شده بودند آه چند آيل  آنه

ود    اده ب ا افت ا از سمت راست       .بگيرند و مهمات زیادى هم به دست آنه ه آنه حمل
ودیم     ما واقع شده بود و ما در سمت چپ ادان ـ ماهشهر ب ك   . جاده آب درست نزدی

اده    جاده، ولى آنها سمت ومترى ج ار آيل م     . چپ و در فاصله چه ا ه ا و آنه ين م ب
 .عراقى بود خطوط
 :ار بودنقشه جاده از این قر 

 
شرفت   حمله بچّه ها به عراقى ها بسيار جالب بود و خوشبختانه خيلى هم  پي
تند ادان  . داش وب آب اى خ لام از نيروه دایيان اس اى ف د نيروه ان . بودن ى هم یعن

ام سقوط   شانى     آسانى آه در محاصره و همچنين در هنگ خرمشهر از خود جانف
و  اوّل جنگ حد هاى زیادى آردند و من خودم در همان ود یك هفته در محل پل ن

 .بچّه هاى شجاعى بودند آنها همه. با آنها آار آردم
ت استراتژیكى            راى دشمن اهميّ م ب ا و ه راى م م ب د ه سيار  خاآریز جدی ب

رد     ين مى ب و نقطه   خاصّى داشت زیرا دید آنها را بر روى جاده ماشين رو از ب
و  ا شليك تانك هاى آنها بر روى شهر آه در فاصله هفت آيل رار داشت    مترى م ق

ك . از بين مى رفت ود و     و این خاآریز محّل خوبى براى شليك تان هاى خودى ب
اهر و وارد    اى م ه از نيروه رى آ د نف ا چن ا ـ مخصوصاً م ا  م ـ ب رزمى بودیم
يچ       ه ه ردیم آ راوان سعى مى آ ان     هوشيارى، و دقّت و تلاش ف از و امك نقطه ب

 .نفوذ براى حمله عراقى ها باقى نگذاریم
ر سلاح و مخصوصاً آرپى جى            ر روى تعمي شتر تخصصّم ب   و٧من بي

اليبر  رد آ سل دور ب تفاده از مسل ود۵٠اس ا.  ب اید تنه ادان ش ه آب آسى  و در جبه
زنم   بودم آه مى توانستم از فاصله دور، حتّى یك هدف آوچك را م ب ى مى   . ه حتّ

ا  توانستم بعضى از قطعات این نوع مسلسل را در مقر تيم   آميته آارگ ه داش هى آ
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ود    .بسازم ن تخصص من ب ى خانى   ."ای ر عل م در آرپى جى زدن شهرت      "اآب ه
ه     ان نداشت آ ولاً امك الم در       بسيار داشت و معم يش چشمش س د از پ انكى بتوان ت

 .برود
سيار حفظ           راوان و دشوارى ب ا تلاش ف د را ب ردیم  خلاصه خطوط جدی . آ

و   ره مين ت جزی ه از مأموری ود آ اه ب ك م دود ی ون ح هاآن د   ب اى جدی خاآریزه
ا   و درست در همين روزها بود آه. برگشته بودیم دوباره یكى از بهترین یاران م

بش ٧۵براثر اصابت تير آاليبر  زرگ      . شهيد شد    بر قل ارز ب ان مب هيد هم ن ش ای
  .بود" اآبر على خانى"جبهه ها 

م، تص                  د زدی ميم جریان شهادت اآبر از این قرار بود آه پس از آنكه خاآریز جدی
يم          دا آن ه قلب دشمن راهى پي وذ ب راى نف ه ب راى . گرفتيم آ ين     و ب ه چن رسيدن ب

ا را هر شب    . هدفى شروع آردیم به آانال زدن ه ه ردیم و      بچّ دى مى آ دسته بن
د   بچّه ها هم هر شب از خاآریز ما به سوى ه    . دشمن آانال مى آندن ال آ ن آان ای

سيار تنگ    با بيل هاى دستى آنده مى شد ود     آانالى ب ر ب ك مت اع ی ه ارتف هر  . و ب
د  شب دسته اى براى انجام ود و      . این امر مى رفتن ایى زده ب ه دشمن حدس ه البتّ

اره      به احتمال قریب ا خمپ ه ب ود آ دام  ۶٠به یقين متوجّه آارهاى بچّه ها شده ب  م
د   اطراف ارپيچ           . آانال را مى آوبي ه صورت م ا هر شب ب ه ه ن وجود بچّ ا ای ب
د از    آانال را ادام آندن ان بتوانن را برسد و در آن زم  ه مى دادند تا زمان حمله ف

د    تفاده آنن دارآات اس ورد نحوه   . این آانال براى پيشروى و ت ا در م شهادت   و امّ
ن   اولاً هيچكس فكر نمى آرد آه اآبر با آن خصوصيات و. اآبر خصلت ها به ای

 تانك است و   مى گفتند او شكارچى  همه. زودى شهيد شود و همه را تنها بگذارد
ه      اً ب م شهيد شود، حتم د شد      اگر ه يله تانك شهيد خواه اك و     . وس ى ب ر سر ب اآب

ود   بسيار. نترسى داشت ود      . شوخ ب اد ب ى زی م خيل دنى او ه درت ب شه . ق مى   همي
رار داد     :"گفت  ذایى ق ات ای د در عملي د خرد    اعصاب دشمن  . دشمن را بای را بای
ر در     همينبه خاطر." به دشمن باید ضربه روحى زد. آرد ه اآب اعتقادات بود آ

ود، هر   ه نحوى نيروهاى دشمن را       طول مدتى آه با ما در جزیره مينو ب شب ب
ارت           مثلاً شب آه مى شد . آزار مى داد ا مه ر ب ودیم اآب ى ب ا لب مرز آب چون م

اریكى آن        خاصّى یكى از درختان ه در آن ت وسط آب را آتش مى زد و دشمن آ
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د    ا سلاح سبك       شروع مى آر    آتش را مى دی دازى ب اره و تيران ه شليك خمپ . د ب
ان عربى         همچنين ا زب دام ب ه م دگوى ضبط را آ صدام  "بلن ت،   " الموت لِ مى گف

ا آن را     . روشن مى آرد ه عراقى ه ود آ اد ب نيدند و    صداى ضبط آنقدر زی مى ش
د       عصبانى مى شدند و دیوانهوار به سمت آن شليك  ان مى آردن د و گم مى آردن

ك درخت         آشته اند اما صبح آه مى شدآه خيلى ها را  ه طرف ی ه ب د آ مى دیدن
وار ضبط        گاهى هم. سوخته، شليك آرده اند ك ن ر روى ی ده خود را ب صداى خن

ال          بعد هم صداى . مى آرد ا خي رد و خودش در گوشه اى ب د مى آ ضبط را بلن
د         . مى گرفت   راحت سنگر   ليك مى آردن ه اطراف ش ى هدف ب ا ب . و عراقى ه

ا   بعضى  وا         وقت ه ه ه شيد و شب آ م عكس صدام را روى پارچه اى مى آ   ه
  .تاریك بود به وسيله دو چوب آن را در لب آب به زمين مى آوبيد

اآبر سر   خلاصه اینكه. صبح آه مى شد عراقى ها به طرف آن شليك مى آردند
ه    . بى باآى داشت و آارهاى عجيبى مى آرد ثلاً هر وقت آ ار مى شد ـ       م ى آ ب

وپ و      در طول روز ـ    ا ت ه هاى تانك ی رده مى       سراغ لول اره هاى عمل نك خمپ
ا آن    رفت، آنها را مى آورد و خنثى مى آرد و ا ب مهمّات آن را جمع مى آرد و ی

  .نارنجك درست مى آرد
ده      ه نيروهاى روسى جنگي ستان علي م در افغان اه ه دّت شش م ر م ود و در  اآب ب

ارت    رده     جنگ هاى چریكى مخصوصاً جنگ هاى آوهستانى مه دا آ خاصّى پي
ر دشمن را    در استفاده از سلاح سبك آنقدر ماهر بود آه. بود امكان نداشت یك نف

قبل از شروع رسمى  . نشانه گيرى او حرف نداشت .ببيند و با یك تير او را نزند
 ...آردستان عليه دموآرات ها جنگيده بود جنگ، چند ماه در

ى   فرد. او از افراد خوب آميته هاى تهران بود  سرد ول سيار خون لجوج   ى ب
. برنمى داشت   بود و اگر دست به آارى مى زد تا تمامش نمى آرد، از آن دست

ه   چند بار از.هر چيز آوچكى او را به خودش سرگرم مى آرد مرگ جان سالم ب
آندن آانال رفتيم تمام بچّه  در برده بود امّا عاقبت در یكى از شب هایى آه براى

ه                هاى تيم معروف و جنگند     شه در حالى آ ل همي م مث ه ما حضور داشتند، اآبر ه
ك          حتى وقتى  . شوخى مى آرد همراه ما بود ى نزدی ا خيل ه عراقى ه ا ب ه م م آ ه

ه حالا        يم آ ه او مى گفت ودیم و ب از دست از        شده ب ست، ب وقت شوخى آردن ني
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د    هميشه. شوخى بر نمى داشت ت آن ا را اذیّ ا   . هم عادت داشت تُرك ه آن شب م
اعت ه١١از س يم آ اعت   رفت دود س ا ح يم و ت ال بكن ه ٢آان ردیم ب ار آ  صبح آ

سان   . خيلى خسته شده بودند طورى آه بچّه ها معلوم است آه وقتى قرار است ان
ال        هم ز آان ينه خي ار ساعت در حال س د،   مراقب اطرافش باشد و هم سه چه بكن

ى خسته  . آارش چقدر سخت و دشوار خواهد شد ه  شده بودن   چون بچّه ها خيل د ب
ى هدف در     عراقى ها هميشه عادت. آنها گفتيم آه یكى یكى برگردند ه ب داشتند آ

د    د      . شب آتش آنن ليك مى آردن ه طرف ش ه هم ار را      در. ب ين آ ز هم آن شب ني
بود بچّه ها از توى آانالى آه  قرار. جلوتر از همه بود" اآبر على خانى. "آردند

ر شوخى         ى اآب د ول ه عقب برگردن د ب ده بودن ر      آ آن ال خارج شد و ب ان از آان ن
   .روى زمين صاف و آفى شروع آرد به دویدن

و د و جل د و مى خندی د، مى دوی ر مى آم ه از اطرافش تي الى آ ر در ح مى  اآب
ت د. رف ليك ش ى ش اى فراوان م تيره ا ه اى قرمز و. در اطراف م . روشن تيره

د          ا مى خوردن ه آج ه ب ده مى شد آ اً دی ين . تيرهایى آه دقيق ه   موق  در هم ود آ ع ب
ين خورد  ه زم د، ب د و مى خندی ه مى دوی الى آ ر در ح ان اآب اد زد ناگه : و فری

 !آمك! آمك
د       ى . اوّل ما فكر آردیم آه اآبر ـ طبق معمول ـ دارد شوخى مى آن د   ول چن

شيده    دقيقه طول آشيد و ما دیدیم آه اآبر از جایش بلند نشد و همين طور دراز آ
ه از آ     . است ر آ رین دوست اآب زرگ  بهت ا او ب ود،   وچكى ب امى  "شده ب ادى ن " ه
ه       هادى وقتى دید آه اآبر از جایش بلند. بود ال خارج شد و ب ورى از آان نشد، ف

د ر دوی ه او. طرف اآب ه ب م آ ى ه اد زد  وقت ا فری ه طرف م يد ب ر : رس ر تي اآب
  !اآبر تير خورده! خورده
ا آن ق           دایا جوانى ب دیم خ يدیم، دی ر رس الاى سر اآب قامت   د ووقتى آه ما ب

ه          ار ب ل م ایى و شوخ طبعى از شدت درد مث ه توان ا آن هم خودش مى    رشيد، ب
بش و    ٧۵تير آاليبر . پيچد ود وسط قل ه هاى خون و گوشت       درست خورده ب تك

 ...استفراغ مى آرد
م پشت خاآریز          ردیم و آوردی د آ رى او را بلن ار نف دیم   . سه چه ا آم ى ت  ول

  . برسانيم، اآبر دیگر تمام آرده بودماشين بياوریم و او را به بيمارستان
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شهيد شد   اوّل مصطفى. من، مجيد، هادى و تقى. ما دیگر دیوانه شده بودیم 
ق       . و بعد اآبر ن طری ه ای رد ب اً  . شهيد شود   اآبرى آه هيچ آس فكر نمى آ واقع

اده     .اآبر یتيم بود! خدایا شكرت! عجب دنيایى است سيار س ر و ب سيار فقي ى  . ب دل
اك و صاف دا   يچ   . شت پ ود و از ه يد    شجاع ب ز نمى ترس ه او را دوست   . چي هم

شوِ خود           مخصوصاً به خاطر . داشتند ه مع م ب رد و عاقبت ه ه مى آ ایى آ آاره
امرز  . در غم خود تنها گذاشت پيوست و یارانش را دایا روح او را بي ه   . خ ا اینك ب

ا این        اآثر بچّه ها تند و ب شتارها ترسى نداش د و دیگر از آ ده بودن هيد  جنگي ه ش  ك
ك از   شدن براى همه مسأله حل شده اى بود، ولى با این همه از دست رفتن هر ی

ا    شه ب سيار     این نوع دوستان ـ مخصوصاً دوستانى مثل اآبر آه همي ودیم، ب ا ب آنه
 ...دشوار و باور نكردنى بود

? 
ال   ه هر ح انى"ب ى خ ادى سپرى" اآبرعل اى متم د و روزه هيد ش م ش  ه
ه یافت  باز ما ماندیم . گشت ار   . و همان آانال آندن آه ادام ا    حالا دیگر آ ه ه بچّ

ل عراقى    این بود آه روزها سنگر بكنند و شب ها هر آس سر پست خودش  ـ مث
هفته اى گذشت و ما تقریباً  به این ترتيب چند. ها ـ بدون هدف مشخص شليك آند 

ودیم   ار ب شغول آ تراحت م دون اس الاخره. ب دهان م   ب ى از فرمان ك روز یك ا ی
شكر از   . آنها بودم تعدادى از بچّه ها را فرا خواند و من هم جزء        فرمانده ضمن ت

ه اسلحه و       ا خواست آ ى از م ه       زحمات قبل يم و از جبه ع آن ایل خود را جم وس
رویم   ١۵خارج شده و همگى آه حدود  . نفر بودیم، به مقر اصلى خود در شهر ب

ر اصلى خود در     وسایل خود را جمع آرد  .ما هم همين آار را آردیم ه مق یم و ب
 .شهر برگشتيم

ه          تند آ ا خواس ودیم، از م ر اصلى خود ب ه در مق فقط   بعد از چند ساعتى آ
اده حرآت شویم      رداریم و آم ه    . اسلحه خود را ب ا را ب ا م د از آنج ك مدرسه    بع ی

ه پتروشيمى   ( شهریور ١٧دیگر به نام  ع در فلك د ) واق ه     .بردن سانى آ ه آ از جمل
آه دوست قدیم من بود و در تمام  "مجيد آخوندى"شدند، من بودم،در آنجا مستقر 

اى دیگر     ود و سه ت ه        عمليات با من ب ستقر در خط آ دیمى م ه اى هاى ق از جبه
 .همچنين تعدادى از بچّه هاى آميته هاى تهران. نيست فعلاً اسم آنها در خاطرم
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  خاطرات سردار شهيد رضا نورمحمدى 
  

 مجيد آخوندى
ود و ١٣۶٠روز اوّل ماه مبارك رمضان سال . ى آیددرست یادم م  در آن   ب

د و نمازشان    بچّه هایى آه اهل آنجا. شرایط گرفتن روزه بسيار دشوار بود نبودن
ازم را آامل مى     شكسته بود، روزه نمى گرفتند ولى من آه اهل آبادان بودم و نم

ا چون     یكى دو. خواندم، باید روزه مى گرفتم رفتم ام سيار   روز روزه گ شرایط ب
ستم    تيم، نتوان ستم    دشوارى داش دهم و روزه ام را شك ه ب وز دو سه روز   . ادام هن

ه    ا ب دن م ه           بيشتر از آم ك حمل راى ی ا را ب دم م ه فهمي ود، آ ته ب آن مدرسه نگذش
زرگ د ب ى   . آورده ان راى خنث ه و ب وتر از هم ر جل انزده نف ن پ رار است ای و ق
 .ميدان مين حرآت آنند سازى
ه " مجيد آخوندى"يات در این عمل  ك    فرمانده گروه شد و همگى ما ب دّت ی م

ه هر          ك هفت دّت ی ن م دیم و در طول ای ه در آن مدرسه مان ه صورت    هفت روز ب
واد منفجره و                           ا م ار ب ا، آ ين ه ى سازى م ه، طرح هاى خنث فشرده از نقشه حمل

و به طور    . شناسایى انواع مين و چگونگى از بين بردن آنها، صحبت مى آردند           
ه . عملى هم تعليم مى دادند د       نقاطى را آ ه را مشخص آردن رفتيم هم د مى گ . بای

اط   با نيروهاى دیگرى هم آه در محلى دیگر مستقر بودند، هماهنگ شدیم و ارتب
ك سرى           به. لازم برقرار شد دّت ی ن م ه گذشت و در ای ك هفت دّت ی این ترتيب م

ا آمو       عمليات ه م ى و تاآتيك هاى نظامى ب د تئورى و عمل ه   . ختن  آخرین شب آ
ا را   قرار بود گروه ما وارد عمل شوند و از روى جاده آسفالته خاآریز عراقى ه

انى " بگيرند، در آخرین دقایق فرمانده آل جبهه هاى آبادان آه ام  " مرتضى قرب ن
ه   داشت، آمد در حالى آه بچّه هاى ما همه جمع بودند، ایشان عنوان آرد آه حمل

چرا  "بعد در مقابل اعتراض بچّه ها آه . نخواهد شد ملىبه عقب افتاده و نقشه ع
  با این" سرتيپ فلاحّى"گفت آه در جلسه فرماندهان، آقاى" افتاده؟ حمله به عقب

  .حمله مخالفت آرده و بنابراین حمله صورت نخواهد گرفت
  .ناچار همه ما با ناراحتى به جبهه هاى خود برگشتيم

ان   . رت نگرفت همه برگشتيم و حمله اى صو . بله ه هم ه ب ه در    هم مدرسه اى آ
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من به آمك دو نفر . آارهاى خود شد آن مستقر بودیم برگشتيم و هر آس مشغول
چند روزى در خط عقب   " آریم مستقيم"و " ربانى محمّد"از بچّه ها به نام هاى 

داز     اره ان ه هاى      ٨١تر از جلو، مسؤوليت دو خمپ تم و من بچّ ده داش ر عه   را ب
راى گشت شناسایى و   . در خط را تعليم مى دادمتازه وارد  ه    آنها را ب دن منطق دی

اده    و نشان دادن خطوط عراقى ها مى بردم و با آنها طورى ه آم آار مى آردم آ
ند     دم باش ه خط مق ن ترتيب من    .  رفتن ب ه ای ودم       ب ه ب ه در خط دوّم جبه د هفت چن

رى اآب"و "حاجى هاشمى"اول یعنى  تااینكه دونفراز مسؤولين خط ه از  " ر آبي آ
  مرآزى تهران بودند، از من خواستند آه به خط اوّل برگردم و مسؤولين آميته

ه ۵٠مسؤوليّت مسلسل هاى آاليبر  رم    را آه در خط اوّل بودند، ب ده بگي من  . عه
رین   . خط اوّل وسایل را جمع آردم و رفتم به. هم قبول آردم در این وقت نزدیكت

ه    . مجروح شده بودند دوستانم یا شهيد و یا زخمى و ه ب بنابراین در خط اوّل جبه
م         " آخوندى مجيد"جز  ا ه دین مأموریت ب ودم و در چن سيار دوست ب ا او ب ه ب  آ

م    ا او بجوش ه ب ود نداشت آ تانم وج رى از دوس ودیم، آس دیگ ن. ب نگرى  م س
خودم هم پشت  . مى زدم  سر۵٠جداگانه ساختم و هر روز به چند مسلسل آاليبر 

سيار   یك سنگر بسيار جالب.  بودمیكى از آنها ساخته بودم و خود مسلسل را هم ب
  مى داشتم و هر شب از همان سرشب تا صبح دقيقاً لب خاآریز تميز و سالم نگه

ا از     . عراقى ها را گلوله باران مى آردم ه عراقى ه ستم آ دست   و خوب مى دان
سيار    ودم، ب ه ب د چون من    ناراحت   مسلسلى آه من بر روى آنها نشانه گرفت بودن

ا و      دادى از آنه ردم و تع ار مى آ ودم    بسيار دقيق آ ان را زده ب ينهاى آن هر  . ماش
اران      وقت من شروع به شليك مى آردم، آنها هم فورى با تانك یا آرپى چى و یا ب

ك        سعى۶٠خمپاره  م نزدی ى ه د و خيل ار بيندازن را از آ  مى آردند آه مسلسل م
ایى   . مى زدند ه ه ل بچّ ا       به همين دلي ار ی د ب د چن وى من بودن ه پهل ر خورده     آ تي

د شهيد شدند و      بودند یا ترآش و یكى دوتا از آنها هم آه از بچّه هاى  ز بودن تبری
تم مسؤول خط      " مجيد آخوندى".من آنها را خوب نمى شناختم   رین دوس ى بهت یعن

م  ن ه ود و م ودم  اوّل ب اى او ب زء نيروه بك و  . ج اى س سل ه ر مسل ارم تعمي آ
ا  . ليك آنها به سوى دشمن بودش سنگين و آسى   در جبهه هاى آبادان شاید من تنه

 .استفاده آنم بودم آه مى توانستم به طور دقيق این مسلسل ها را تعمير و از آنها
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م    من و مجيد.  بود١٣۶٠یادم مى آید روزهاى آخر ماه رمضان سال  ه ه بسيار ب
تم     . نزدیك بودیم سيار دوست داش د را ب ى . من مجي تند   هم  یعن ه او را دوست داش

ه هر سؤالى در      . بود زیرا مجيد از نيروى بيان عجيبى برخوردار ود ب ادر ب او ق
 .را بدهد هر زمانى،بهترین جواب هاى ممكن
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  خاطرات سردار شهيد رضا نورمحمدى 
 

 شهيد شدن مجيد آخوندى
 

ود       " مجيد آخوندى"  ا ب ه ه درت   اوّلا. یكى از شخصيت هاى عجيب جبه ق
در صحبت آردن    هيچ آس نمى توانست  . لى قوى و زبان گویایى داشتبيان خي

ویى     . نداشت او در خوب حرف زدن حریف. به پاى او برسد درت شعر گ اً ق ثاني
ى داشت   سيار عجيب د و   .و شعر خوانى ب ا شعر بگوی او مى توانست ساعت ه

د   شعر بخواند آن هم بدون اینكه تباه آن ه    . یك آلمه اش ه ب ن زمين د در ای  حدّى  مجي
وان  رد        قوى بود آه مى ت شبيه آ اب هزار صفحه اى ت ك آت ه ی ى  . او را ب او خيل

واب ا ج ى داد و خلاصه وضع     وقته ق م ا و دقي ه ج عرهاى ب ا ش ا را ب ه ه بچّ
د       طورى شده د مى آردن ه هاى او را تقلي ا گفت م   . بود آه مى دیدیم بچّه ه ى آ خيل

و  . مى افتاد آه مجيد عصبانى شود قاتفا ين معم م از دست   همچن ى آ آسى   لاً خيل
بيه     هميشه لبانش خندان و حرف هایش بيشتر به. ناراحت مى شد ه و جُك ش لطيف

ود    . ناراحت شده باشد  هيچ وقت ندیده بودم آسى از دست او. بود سوز ب ى دل خيل
ى   ى خيل ذهبى خيل ادات م ت  و اعتق ى داش رعى   . افراط ذهبى و ش سایل م از م

رد    عقاید مخالف  .اطلاعات زیادى داشت ى ناراحت مى آ ه طورى   . او را خيل ب
اهى   ه گ اد            آ ادى زی ا مكتب هاى م سایل سياسى ی ه م ات،وقتى من راجع ب  اوق

ى داد      شان م نش ن ود واآ ردم از خ ى آ حبت م ه . ص ل اینگون سایل  در مقاب م
اد      حسّاسيّت داشت ولى با وجود این، هم من او را دوست  را زی م او م تم و ه داش

ت ا . دوست داش ات ب اهى اوق وتگ م خل ى   ه ه درددل م ایى ب ردیم و تنه ى آ م
ى اش       پرداختيم معمولاً در آن زمان بود آه اراحتى هاى درون د بعضى از ن مجي

ود         او اگر . را براى من بيان مى آرد اليتّى مى نم م فعّ د و آ چه در ظاهر آدم آن
دنى   درت ب ل ق ى در عم ت  ول ى داش ع     . عجيب ى موق ود ول ن ب د م م ق اً ه تقریب

. هر آارى آه مى گفتى انجام مى داد . خستگى نمى آرد  احساسآارآردن اصلاً
سيار          در مأموریت  ود، آارهاى ب ده من ب ه عه يم ب ه مسؤوليت ت و آ ره مين جزی

رد و     . آثيف را به عهده مجيد مى گذاشتم سخت و ول مى آ ل قب ال مي  و او با آم
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ه " رضا آبادانى: "هميشه به من مى گفت ى حساب م   و مرا آدم زیرك و آگاهى ب
اد  ه     . است  آورد و هميشه فكر مى آرد آه اطلاعات من بسيار زی م آ هر وقت ه

ن و خودش  يش م د پ وراً مى آم شكل داشت ف ك  م سيار نزدی ن ب ه م سبت ب را ن
ود  مجيد آدم بسيار نترسى . احساس مى آرد ز نمى ترسيد    . ب يچ چي در هر  . از ه

ت    د، دوس ى آم يش م ه پ أموریتى آ د    م ر باش ين نف ه اوّل ت آ ى از در. داش  یك
ه   مأموریت ها آه مجيد سرپرستى گروه را داشت، شب قبل از عمليات من به بچّ

ه ا توضيح مى دادم آ ا   ه د و م ار مى گذارن ا را چطورى آ ين ه ا م ى ه عراق
  آرى وقتى من داشتم این چيزها را. باشيم و آنها را خنثى آنيم چگونه باید مراقب

ه   یا تو:"مى گفتمى گفتم، مجيد به حرف هاى من مى خندید و  مى ترسى یا اینك
ه   و در جواب سؤال من ." مسأله را زیاد بزرگ مى آنى چطور مى خواهى    "آ

ى؟     ور آن ين عب دان م ه    " از مي و      من از "مى گفت آ ين رد مى شوم و ت روى م
ا  ين منفجر شد آن    . پشت سر من بي وانى از روى جسد من        اگر م و مى ت وقت ت

 ".عبور آنى
د او عادت داشت آه هر چ  ا    .ه داشته باشد آن را با دیگران تقسيم آن ى ب وقت

د            د از چن ه بع ى آ رون وقت تم بي ه مى رف ودیم من آ ساعت برمى    هم همسنگر ب
ه       ز دیگر را ب ا هر چي ذا ی ه هاى دیگر داده    گشتم مى دیدم آه مثلاً سهميه غ . بچّ

ردیم   م         گاهى چند ساعت سر این مسأله بحث مى آ از ه ردا ب ه ف دم آ ى مى دی ول
ين  . ن آار را انجام مى داد هما راى هم ه جك و         ب شتر ب ه هاى او بي ه گفت است آ

  .طنز شبيه بود
ود         سيار جالب و شيرین ب م ب اجراى شهادت او ه سيار  . م سيار ب شيرین،   ب

بيه . آنچنان آه وجود همه را آتش زد شده     چرا آه تا به حال آسى ش ه او شهيد ن ب
ود   . بود رار ب ن ق اه رمضان      یكى از در : ماجراى شهادت او از ای بهاى آخر م ش

شنگ    ١٣۶٠سال  ه هاى ف تم جعب اليبر     بود و من داش سل آ اده مى   ۵٠مسل  را آم
ردم   جعبه١٢چون هر شب من حدود . آردم . فشنگ به  سوى دشمن شليك مى آ

ردم     ١۵٠٠یعنى هر شب حدود     شنگ شليك مى آ ه هاى اوّل و    . ف آن شب جعب
رضا وقت دارى   : " آمد دنبال من و گفتمى گذاشتيم آه مجيد دوّم را داشتيم آار

ریم  ر؟  ب ستگاه       " مق ادان ای ستان سعدى آب ا دب ر م ود ٣مق د   من در جواب  .  ب مجي



  www.Shahed.Isaar.ir                                نشر الکترونيکی شاهد            -خاطرات سردار شهيد رضا نورمحمدي 
 

ارم    .و رفت" باشه"او گفت، ." یكى دو ساعت دیگر مى ریم: " گفتم ه آ من هم ب
ه     . آشيد  شب طول١٠ یا ٩آارم تا حدود ساعت . ادامه دادم د جعب وز چن ه هن البتّ

تم     .بود آه شليك نكرده بودمفشنگ مانده  د رف يش مجي تم و پ و . آنها را آماده گذاش
د     دگى بل د رانن ردم و          چون مجي ود، روشن آ اده ب ه در خط آم ود، ماشين را آ نب

ر   مجيد" بریم: "گفتم سوار شد وبا آن ماشين آه یك جيپ ارتشى بود، او را به مق
   .بردم

درش صحبت   . مى خواست به خانواده اش تلفن آند و تلفن آرد ا پ رد  ب درش  . آ پ
ه؟         : "از او پرسيد ا ن ا سر بزنى ی ه م ى تهران ب ده و     و" مجيد مى آی ا خن د ب مجي
ا را    ! نه حاجى:"شوخى گفت ن عراقى ه در ای م   تا پ ارم،نمى آی و خلاصه  ." درني

ام شد،     . آردند یك آم دیگر با هم صحبت پدر و فرزندى د تم ن مجي بعد هم آه تلف
ود  ١٢حالا حدود ساعت  . جبهه هبا همان ماشين برگشتيم ب ه   .  شب ب از ماشين آ

  مجيد از اینكه چند وقتى بود آه حمله اى صورت. پياده شدیم، رفتيم توى سنگر
رد       راز نارضایتى مى آ ود اب ه ب ردیم   . نگرفت ه اى درد دل آ د دقيق چون   من . چن

ار    خيلى خسته بودم، خيلى خوابم مى آمد چرا آه آن روز هم مثل ى آ هميشه خيل
ا زود مى                    . آرده بودم  ر شب ه ردم، اآث ار مى آ من چون معمولاً روزها زیاد آ
شتيم و  . خوابيدم ان برگ م صحبت مى        آن شب هم وقتى از مقرم ا ه وى سنگر ب ت

ه        رویم ب ه ب د از من خواست آ ردیم مجي زنيم      آ انى سر ب در آن .پست هاى نگهب
سمتى از    د مسؤول ق ه طرف عر       وقت مجي ى ب ال آن ه و مسؤول آان ا   جبه اقى ه

ى  : "باهم برویم، من گفتم وقتى به من گفت بيا. بود مجيد من خيلى خسته ام و خيل
تا  من هم. و او هم اسلحه اش را برداشت و رفت." مى آید، تو خودت برو خوابم

  .چشم هایم را روى هم گذاشتم، خوابم برد
ود ٣٠/١٢وقتى من خوابيدم حدود ساعت   دم و  .  ب تم از   آرى من خوابي دوس
ر سر و صداى       .  جدا شدمن د براث ك ساعت بع ا      حدود ی ه ه انى یكى از بچّ ناگه

رد  وقتى دید. آمده بود اسلحه بردارد. بيدار شدم د  . بيدار شدم چند دقيقه مكث آ بع
رد  بدون اینكه حرفى بزند همين ار    . طور در تاریكى به من نگاه آ ه از رفت من آ

رده    سيار تعجب آ يدم   او ب ودم، پرس اقى افت  : "ب ه پاسخم را    " اده؟اتف دون اینك او ب
  من دوباره دراز آشيدم ولى. را پایين انداخت و از سنگر خارج شد بدهد، سرش
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شيد    . دیگر خوابم نبرد ه طول آ د دقيق د شدم و از سنگر    . چن از بلن . خارج شدم   ب
ود ٣٠/١وقتى از سنگر آمدم بيرون ساعت  ه      وقتى .  شب ب ا از بچّ دم دو سه ت دی

ه پست الى آ ا در ح د، ه نگر نشسته ان رون از س ان بي ده است، همچن ام ش شان تم
 "چى شده؟ چرا نرفتيد بخوابيد؟: "پرسيدم جلو رفتم و. بسيار تعجب آردم

 ".بخوابيد شما بروید: "دوباره گفتم. آنها در جواب من سكوت آردند 
ك   من فهميدم آه. دوباره ساآت شدند و باز سرشان را پایين انداختند  حتماً ی
ان شهيد   .  افتاده استاتفاقى ه، هم ده      و تنها اتفاِ مهم در جبه ه هاى رزمن شدن بچّ

  "شده؟ آسى طورى: "بود، براى همين بود آه پرسيدم
 ".مجيد شهيد شده" :ناگهان یكى از آنها وسط حرفم پرید و گفت 
 :حيرت زده گفتم .مثل آدمى آه برِ او را گرفته باشد، سرجا خشكم زد 
  "سته؟شوخى مى آنيد، در" 
 "!نه: "گفت 
  "چه جورى؟ چه جورى شهيد شده؟: "با ناباورى پرسيدم 
 :همان رزمنده دوباره گفت 
اليبر  . رفته بود سر پست"  ك  ۵٠نشسته بود پشت آ ان ی اره    و ناگه  ۶٠خمپ

ایين    ود پ ده ب دون سر و      .دقيقاً خورده بود توى سر مجيد و او پرت ش دن ب ه ب البتّ
 "...تمام اطراف پخش شده بود او روى مسلسل وتمام استخوانهاى سر و مغز 

ى   ! بدن بدون سر  دون سر یعن اً    براى یك لحظه تصور آنيد بدن ب چه؟ واقع
سان دشوار است    ا حاضر    . تصّور آن براى ان يچ آس از م ه      ه د آ ول آن ود قب نب

نزدیك بود آه آسى نمى توانست   او آنچنان به همه بچّه ها. مجيد شهيد شده است
 .ا باور آندشهيد شدنش ر

وان  . آن شب من تا صبح گيج و مبهوت مانده بودم  ستم    به هيچ عن نمى توان
  ...قبول آنم مجيد شهيد شده باشد

? 
ه سر و  ۵٠فردا صبح رفتم سراغ مسلسل آاليبر   صداى   ، همان مسلسلى آ

الم دگرگون     را آه۵٠آاليبر . آن هر شب خواب از چشم دشمن مى ربود دیدم ح
د ه لاى آن. ش سته لاب اى شك تخوان ه ز و اس ر از مغ ك    پ ه ی ود و ب د ب سر مجي
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 ...سرویس آامل احتياج داشت
د    از آن روز من مى دیدم آه بچّه ها دستخوش یك حالات دیگرى  شده بودن

ود      دیمى خط ب راد ق ود و از اف ان     زیرا مجيد با همه نزدیك ب ع از مي ى در واق یعن
دیمى    شما صدها نيروى مستقر در خط فقط تعداد انگشت راد ق ه از اف رى بودند آ

ا خود من        ماه بود۶ یا ۵یعنى بيشتر از . بودند اید ب ه ش آه هنوز زنده بودند و آ
ا  ٧جمعاً  ودیم و  ٨ ی ر ب اه           نف د حداآثر دو م رو بودن وهى از ني ه انب ا آ امى آنه تم

  نبودند و اآثر آارها را نيز همين چند نفر قدیمى انجام مى دادند و بيشتر در خط
ودم و  قدیم ه    ى تر از همه من بودم آه از خرمشهر به آبادان آشيده شده ب ه بچّ بقي

د         ده بودن ه خرمشهر آم د از من ب دیمى بع د ضربه سنگينى     شهادت . هاى ق مجي
اد در    : "مى گفت یادم مى آید هميشه به من. براى بچّه ها بود و زی ادانى ت رضا آب

شى   جبهه بودى حالا دیگر وقتش شده تم   و من ." آه شهيد ب ه او مى گف د  : " ب مجي
 .و همانطور هم شد." تو را جمع آنم و بعد شهيد شوم اوّل من باید دست و پاى

را   بعد از شهيد شدن مجيد،بچّه ها دیگر آن دل و دماغ گذشته را  نداشتند زی
راى   . شدند با رفتن مجيد یكى دو تا از بچّه هاى جدید هم شهيد ا ب این شهيدشدن ه

د       ختى بود زیرابچّه ها ضربه روحى س ستقر بودن ا فقط پشت خط م . همه بچّه ه
تند،نه  نگينى داش ه سلاح س ادى ن ات زی شته  . مهم ى و آ دادى زخم ر روز تع ه

ارى      عراقى ها. داشتيم د و آ مرتب هر لحظه بر روى ما آتش سنگين مى ریختن
ه      . دست ما برنمى آمد هم از اد و ن ه مهمات زی تيم، ن انى داش ه   نه سلاح آنچن حمل
ود و     فقط آشته شدن یكى پس از دیگرى  ! هيچ. ورت مى گرفتاى ص ا ب ه ه بچّ

م  اى بنى      این براى آنها بسيار سخت بود و حتى یك بار ه يس جمهور وقت،آق ری
ى او اصلاً     صدر آمد،ما با او صحبت آردیم و گفتيم امكانات ما ضعيف است ول

ه   مسایل براى همه گران تمام شده بود زیر اهميتى نداد و این سرى سردى بچّ ا دل
 ...داشت ها را به دنبال

 ...به هرحال مجيد شهيد شد 
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  خاطرات سردار شهيد رضا نورمحمدى 
 

 آميته و سپاه
 

   بعد از شهادت مجيد چند هفته اى ما باز هم در همان خط اوّل یعنى روى 
 در این زمان یك سرى مسایل در بين سازماندهى. جاده آبادان ـ ماهشهر بودیم

پيش  ى آميته هاى چهارده گانه آه واحد ما بود با نيروهاى سپاه پاسداراننيروها
ى         ا یعن ه م ود آ ته ب پاه پاسداران خواس رد و س نيروهاى   آمد و اختلافاتى بروز آ

شكّل خوبى          ه از ت ه آ ى نيروهاى آميت يم ول ا باش برخوردار   آميته زیر نظر آنه
د داشت  بودند حاضر نبودند آه زیر نظر سپاه باشند و سپاه ه ه نيروهاى    م تأآي آ

ستگاه             ٧تمام جبهه هاى ایستگاه      تاد ای ه آن را س ود،    ٧ زیرنظر خودش آ ده ب نامي
ا  .بروند و این امر باعث اختلافاتى در بين نيروها شده بود ا آن ج سایل ت ن م ای

ه عاقبت از طرف       يش رفت آ ى   "پ دوى آن اى مه ه " آق ا و     آ ه ه سرپرست آميت
د دستور داده     ر آشور بودن ه    وزی ه نيروهاى آميت ع      شد آ واحدهاى خود را جم

ام  . آنند و از منطقه برگردند به تهران ا انج ه       و همان ج ا توجه ب د و ب ه آنن وظيف
ه از   د آ ات     تجربه نيروهاى آميته آه اآثراً از افرادى بودن دو انقلاب در جریان ب

ف از  اطق مختل د و در من شور بودن امى آ ه  سياسى و نظ تان تجرب ه آردس جمل
تند    جنگ   امنظم داش نظم و ن ه    . هاى م ه ب ا توجّ ين ب اد    همچن نظم و زی ات م امكان

ادم     آميته هاى چهارده گانه در آبادان، برنامه برچيدن آنها ود و ی اشتباه بزرگى ب
ه         ه ب ود، وقتى آ ا ب ه ه ه مسؤول آميت ا گفت    مى آید آقایى آ ه ه ان   : "بچّ اگر دلت

د د بماني ى تواني ا."خواست م ه ه دام از بچّ ول  ، هيچك ون قب د چ تند بمانن نخواس
د  ار آنن پاه آ ر س ر نظ تند زی ر. نداش ا فك ن ه د آن   ای ى توان پاه نم د س ى آردن م

ا    . فرماندهى لازم را اعمال آند ه ه ه بچّ ود آ ه       این ب ه برگشتن ب همگى مصمّم ب
سأله ضربه    ن م ه خطوط      شهرستان هاى خود شدند و ای ع ب سختى را در آن موق

 . آرداوّل جبهه هاى آبادان وارد
ود،   درست در دوّمين روزى آه آميته مشغول جمع آردن نيروهاى خود   ب

ودیم صادر          ستقر ب ا در آن م ه م ان خطوطى آ ه از هم اً در  .شد  دستور حمل اتفاق
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ز در     ه ني ران و بقيّ د ته ع آردن     همان روز تعدادى از بچّه ها رفته بودن حال جم
شتر  ه     نيروهاى   وسایل خود بودند آه حمله صورت گرفت بي د ب ه بودن ه رفت آميت

د   شهرستان خودشان ولى تعدادى هنوز نرفته تن بودن ه  .و منتظر نوبت رف از جمل
ان   ادان و در هم شده         خود من آه هنوز در آب ه ن وز تخلي را هن ودم زی ده ب خط مان

 .بودیم
  صبح بود آه از همان آانالى آه هر شب بچّه هاى ما آن را۵ یا ۴ساعت  

م از      مى آندند بچّه هاى بسيج ا دادى ه د تع ا حرآت آردن  صفهان و دیگر نيروه
ود ۵٠٠آناره جاده آسفالت آه فاصله این دو نيز تقریباً  دایيان  .  متر ب  نيروهاى ف

دایيان اسلام         ه ف ن حمل د، در ای رده بودن ارى حرآت آ  اسلام هم از طرف ذوالفق
د و در        ا را گرفتن د خاآریز اوّل عراقى ه ده بودن و آم  خوب پيشرفت آرده و جل
ا و          ود مهمات و آتش سنگين عراقى ه ا آمب د و ب  بين گرفتن خاآریز دوّم ماندن

 .دفاع آنها روبه رو شدند
ى       ه م ایى آ ه نيروه ود آ ن ب د ای ختى آردن اع س ا دف ى ه ه عراق ل اینك دلي
د و     بایست د ضعيف بودن از سمت چپ جاده و از طریق آانالها حرآت مى آردن
ودن ه ب نب ن حمل ه در ای ودنيروهاى آميت ل ضعف آن ب رین دلي ه . زرگت چون بچّ
  آميته هم بچّه هایى شجاع و آشنا به منطقه و هم آگاه به مسایل نظامى بودند هاى

رد      ه وارد آ ن حمل ه ای ختى ب ربه س ه ض ا از جبه ردن آنه ارج آ ابراین خ .بن
شينى  ]خلاصه   ه         [ عقب ن ا ـ آ ان خاآریز م ه مى بایست از هم ى آ  نيروی

ا ساعت     [ آنجا]فهان نيروهاى سپاه و بسيج اص رد، ت   صبح ١٠بود ـ صورت گي
م شهيد           . طول آشيد ه ه د و بقيّ شينى آردن د عقب ن سته بودن ه توان ایى آ ه آنه  هم

ا ساعت     اره   ٨شدند در آن موقع من ت د از    ٨١ صبح خمپ ردم و بع   شليك مى آ
رویم    : " یكى از فرماندهان به من گفت٨ساعت  ه ب ه هاى آميت  با چند نفر از بچّ
ه   ه" جلو ا را تخلي ردیم    ر چند ما دیگر مسؤوليتى نداشتيم و مى بایست آنج مى آ

  .ولى با این وجود اسلحه برداشتيم و از همان آانال حرآت آردیم
  خمپاره. هرچه بيشتر به طرف جلو مى رفتيم آتش عراقى ها سنگين تر مى شد

د              60 وى خودم را نمى دی ر جل ه من دیگر نف د آ ليك مى آردن اد ش در زی  .مآنق
ار سر و صورتم رد مى شدند                ه هر        . ترآش هاى فراوانى از آن ایى آ رآش ه ت
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سيم مى شدیم            آدام يم تق ه دو ن ا مى گرفت از وسط ب ه م خلاصه  . از آنها اگر ب
د       عراقى ها اره هاى سبك و سنگين مى آوبيدن ك   . وجب به وجب را با خمپ ا ی م
ه دار ب دیم  مق ك ش من نزدی و . دش ا ب ى ه ا آوردن زخم سؤوليت م اندن م د و رس
سمت            و. مهمّات ا نيروهاى ق ردیم ت اد مى آ اعى ایج ستيم سد دف اگر هم مى توان

امّا حداآثر آارى آه از . یعنى فدایيان اسلام در محاصره قرار نگيرند ذوالفقارى
ار از   . برآمد، آوردن چند تا از بچّه هاى زخمى بود و دیگر هيچ  دستمان چون آ
تيم   . سيار سنگين و دقيق بودخراب شده بود و آتش دشمن ب ریشه  اگر مى خواس

ردیم       .بيشتر عمل آنيم،همه قتل عام مى شدیم شينى آ م عقب ن ا ه ه م ود آ و  این ب
ا   . حمله با شكست روبه رو شد ا موفقيت م شروى   آشته هاى بسيار دادیم و تنه پي

ه      ه البتّ ود آ دایيان اسلام ب ين   آمى از سمت ذوالفقارى آن هم توسط ف ارزش از ب
تن آ ررف اید اگ ت و ش ه را نداش ت رفت رات از دس ات و نف ه مهمّ گ  ن هم جن

اك         ان پ ه نمى شد جان آن جوان پاه و آميت ين س از دست   دستخوش بازى قدرت ب
 .نمى رفت

د    ه هاى     . به هر حال آن حمله با شكست مواجه گردی دادى از بچّ ا تع  من ب
رفتيم و  ده گ لحه را برعه ك اس ل ی سؤوليت حم ه م ده از آميت اقى مان هرب   از ش

د         ان آردن ادان بيرونم ع از شهر آب ى در واق  راستش را بگویم  . خارج شدیم یعن
  و غيره را از شهر خارج۵٠ آاليبر ١٠۶آميته اى ها سلاح هاى خود از جمله 

د از شهر خارج           پاه ندهن ه س ه ب ه خاطر اینك اره را ب ات خمپ  آردند و حتى مهمّ
ه     .به این ترتيب همگى از شهر خارج شدیم. آردند ه من عضو رسمى آميت   البتّ

م ستم باش د مى توان ر چن ودم، ه واز، . نب ه اه تراحت در آميت ك شب اس د از ی بع
انواده ام . همگى به طرف تهران حرآت آردیم  دوباره من از تهران به طرف خ

  البتّه قصد داشتم آه به سپاه آبادان بروم و عضو سپاه. در شيراز و اصفهان رفتم
پاه  ق س وم و از طری ادان ش ى دیگر از آب انم ول اقى بم ه ب ادان در خطوط جبه  آب

تيم و          ن خطوط داش ه در ای ه اى آ دین حمل د از چن ودم خصوصاً بع  خسته شده ب
  .از آبادان خارج شدم. اآثراً هم با شكست مواجه شده بود
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 ستاد دآتر چمران
 

جنگ هاى    ز طرف ستاد مرآزىپس از چند روزى آه در اصفهان بودم ا 
. اطلاعيّه اى انتشار یافت نامنظم دآتر چمران ـ آه در پادگان حر در تهران بود ـ

ان جنگ ه در آن از داوطلب ه اى آ ه  اطلاّعي راى اعزام ب ا ب ود ت ده ب ته ش خواس
ه رزمى      من نيز آه. جبهه خود را معرفى آنند ردم از تجرب پيش خود فكر مى آ
وراً خوبى برخوردار هستم،    ران معرفى          ف تاد مرآزى در ته ن س ه ای خود را ب
دارك لازم را   ردم و م ه دادم    آ راى اعزام ارای چون من داراى سوابق جنگى     . ب

وراً اعزام شدم     بودم و تم، ف دون ! آرى. تقدیرنامه اى هم از آميته مرآزى داش  ب
ه آر  سریعاً براى من بليط قطار ; آنكه نيازى به آموزش مجدد داشته باشم د  تهي دن

عنوان معرفى نامه  من نيز در اهواز با برگه اى آه به. و مرا به اهواز فرستادند
امنظم        اتى جنگ هاى ن تاد عملي ه س تم، ب ردم   داش ه آ ورى    . مراجع ز ف ا ني در آنج

اردوگاه هاى چریكى دادند به این ترتيب در اردوگاه  ترتيب انتقال مرا به یكى از
 .مستقر شدم شهيد دلبرى

ه  در آنجا نيز  ه   ) شویطيه و شاهسوند  ( مرا به منطق وتر از منطق ه جل ه   آ تپ
ود و حدود          اى سوسنگرد ـ ب ر در انته ه اآب ستان   ٨هاى اللّ ا ب ومتر ب فاصله    آيل

ه   " رئوف"آقاى  در آن منطقه مرا زیر نظر شخصى به نام. داشت ـ فرستادند  ـ آ
 .دادند اتفاقاً شباهت زیادى هم به دآتر چمران داشت قرار

بودند،   نفره ما نيروهایى از ارتش آه مسلمانان پاك باخته٣٠م تقریباً در تي 
د    . نيز بودند ود از چن شكل ب امنظم مت اً     اصولاً ستاد جنگ هاى ن ه جمع اه آ اردوگ

ه اش   بعد از شهيد شدن. حدود چهار هزار نفر نيرو داشت دآتر چمران آه وظيف
ود امنظم ب اى ن ه   ;ترتيب دادن جنگ ه تاد ب سؤوليت س شان م رادر ای دى "ب مه

م        البته بعد. سپرده شد" چمران م آ تاد آ ن س ران آيفيت ای از شهيد شدن دآتر چم
ا انتظار         ضعيف شده و آن ران از بچه ه ر چم ه شخص دآت عمليات ایذایى را آ

ود    . بين رفت داشت از رده ب ه  . چمران نيروهاى خوبى را تربيت آ ایى آ  نيروه
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ا ای ایى نداشت و ب رس معن ا ت راى آنه شت سرب شكلى را پ ر م ود ه ان خ مى  م
  .گذاشتند

? 
د   این منطقه، منطقه اى. ما در منطقه شاهسوند مستقر شده بودیم  بود آه چن

تح     امنظم ف ود   روز قبل از آمدن من به آنجا به دست نيروهاى ن ه اى  ;شده ب منطق
اى  ان ه ه در آن توف ود آ نى ب اى ش ه ه نزاروپر از تپ ود  ش اد وج نِ روان زی ش

ه      در ا. داشت ا رفت ه آنج ه من ب ستان آ سيار گرمى در آن      واسط تاب ودم هواى ب ب
ودن  نزار ب ود، خصوصاً ش اآم ب ه ح سيار   منطق نگر را ب دگى در س ه، زن منطق

ان     دشوار مى آرد و شبهاى بسيار سرد و ا ام راوان در آنج پشه و مگس و مار ف
ستق       و چون در. انسان را مى برید سيارى م ر اطراف واحدهاى تانك و زرهى ب

 .بر سر ما آتش مى ریختند بودند عراقى ها مرتب
شم      ه چ شمگيرى ب امى چ رك نظ د، تح ه جدی ن منطق ورد و   در ای ى خ نم

ه     م آ ار ه د ب ه   " سرتيپ فلاحى  " مسؤوليت بچه ها فقط حفظ منطقه بود و چن ـ آ
داً   -" تيمسارظهيرنژاد "و  بعد از حمله آبادان در سانحه هوایى آشته شد  ـ  ه بع  آ

تاد م    يس س ه     ری ه منطق د ـ ب ه        شترك گردی ه را آ ن منطق راوان ای د اهميت ف آمدن
د          شان آردن ود، خاطرن ن              . شاهرگ حمله به بستان ب ه ای ه ب ر سر حمل ا ب ه آنه البتّ

زمان و آيفيت حمله را مناسب نمى دانست  " فلاحى"داشتند  منطقه اختلاف نظر
د، آ     "بچه ها گفته بود  و به شروى آن د پي ام   ار مهمى همين قدر آه عراِ نتوان انج

ه آتش از    به همين دليل تمام نيروها فقط پشت خاآریزها مستقر"داده ایم  شده و ب
 .چشمگيرى در آار نبود راه دور اآتفا آرده بودند و هيچگونه عمليات

ار را    در این منطقه جدید مسؤوليّت من این بود آه نيروهاى جدید و  ازه آ ت
نا براى برگشت و شناسایى منطقه ببرم و با ين طرز      نقشه منطقه آش نم و همچن آ

اه    "آاليبرهاى"یا " آر پى جى"آار سلاح هایى مانند  مختلف یاد مى دادم و هرگ
ارى    آه از" رئوف"مسؤول خط یعنى آقاى  ام آ افراد قدیمى ستاد بود، براى انج

 .خط و نيرو با من بود به جایى مى رفت، مسؤوليت
مى شد    يدن نيروها به جلو مطرحچند روزى بود آه نقشه پيشروى و آشان 

ه       ن نظری يم، ای ر آن ا دشمن آمت اى    و قصد آن بود آه فاصله خود را ب ده آق فرمان
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ر مى     هرچه ما نزدیكتر شویم دشمن "بود آه مى گفت " رئوف" در نهایت دورت
پس باید به او نزدیك . آسایش است شود و هرچه فاصله ما زیادتر باشد دشمن در

ود           مخالف او من هميشه نقطه ". شد شروى ب ه سر پي ه بحث ب ار آ ودم و هر ب ب
ردم ن مخالفت مى آ ورى م ه ف ردم آ وان مى آ ل را عن ن دلي اده : "و ای اولاً ج

ن   داریم، در ای دارآاتى ن ا در         ت ه م سبت ب ا ن تن، عراقيه و رف ا جل ورت ب ص
 .ارتفاعات قرار مى گيرند

ه     با مهارت زیادى آه دشمن داش  ." ثانياً بر ما مسلط مى شوند    ا ب ت، بچه هاى م
تم    . مرور تلف مى شدند    شه مى گف ه جاى  "و همي ك       ب د ی شروى بای ن جور پي ای

عاقبت  ; نيز همين عقيده را داشت" فلاحى" سرتيپ". حمله سراسرى انجام گيرد
شد    هم بر اثر همين ام ن ى انج دهى    . اختلافات هيچگونه حرآت روى تحت فرمان ني

ود تقریب   " رئوف" آقاى ا ب ه    هم آه سرگروه م اه در منطق ك م -شاهسوند  اً مدت ی
سيج   البته نيروهاى دیگر از واحدهاى مختلف. شویطيه ماند ستاد جنگ نامنظم، ب

ز دهاى زرهى ارتش ني دادى از واح امنظم  و تع اى ن تاد جنگ ه د و از س بودن
ه     دستور آمد آه هر اردوگاه ك منطق مى بایست در یك منطقه مستقر باشد و در ی

ا ه م ایى آ ثلاً ج س م تيم م رو داش اه ني ه اردوگ سوند، از س ى شاه ودیم یعن . تقر ب
ادغام شد  " طالقانى"بود آه در اردوگاه چریكى " دلبرى"به نام شهيد  اردوگاه ما

اه    و ه از اردوگ شكيل داد و در آن منطق رى را ت ر و بزرگت سجم ت روى من  ني
تاد مرآزى دستور   . مبارزان و اردوگاه توحيد نيز نيرو وجود داشت  ود  داده  س ب

ه     آه در هر منطقه باید فقط از یك اردوگاه نيرو وجود داشته   ه ى آ باشد و منطق
ر سر    " دهلاویه"به نام  ما مى بایست در آن حاضر مى شدیم منطقه اى بود ه ب آ

رار " سوسنگرد به طرف بستان"راه آسفالته  ومتر  ٢٠ ـ  ١۵داشت و حدود    ق  آيل
ه اعزام شویم و     اعلام آردند آه به ما. با سوسنگر فاصله داشت ه آن منطق  باید ب

ا       چند روز هم فرصت اه م ه بچه هاى اردوگ براى این آار مقرر آرده بودند البت
د و         " دلبرى"شهيد  یعنى، اردوگاه ه بودن د رفت ه جدی ه منطق ه ب ود آ د روزى ب چن

اى    فقط ود     " رئوف "تيم ما به سرگروهى آق شده ب ه حاضر ن وز در آن منطق  .هن
ا را    اردوگاهى آه من در آ ام آنه ه تم ا    ن بودم در چند منطقه نيرو داشت آ جز م
ه  "بچه هاى  البتّه اآثر. فرستاده بودند" دهلاویه"جمع آورى آرده و به  " دهلاوی
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ه   را نيروهاى اعزامى از بوشهر تشكيل مى دادند و به ما نيز حكم دادند آه منطق
م ه      شاهسوند را ترك آرده و به طرف ا ه يم و م ه حرآت آن ار را   دهلاوی ين آ م

جمع آورى و در ماشين هاى مخصوص اردوگاه خود  آردیم و تمام اسباب ها را
تيم  ه  . گذاش د ب ه           بع ك روز استراحت ب ا پس از ی يم ت اه خویش رفت طرف اردوگ
 .دهلاویه حرآت آنيم منطقه
ه   در این منقطه. پس از یك روز استراحت به منطقه دهلاویه رفتيم  چند هفت

ن    قبل به خطوط عراقى ه ا از ای ود و عراقى ه شينى     ا حمله شده ب ه عقب ن منطق
ه      . آرده بودند ود و ب ده ب اد ش سيار زی اده      طول خاآریز ب ين ج صورت منحنى ب

ه آرخه و شاخه اى از      اصلى آه جاده سوسنگرد ـ بستان بود از  ا رودخان جاده ت
ن  . این دو منطقه را به هم وصل مى آرد آن طرف پل سابله بود، خاك ریز در ای

از آردن     منطقه حداآثر آار ما شناسایى خطوط دفاعى عراقى ها و گاهى آتش ب
ه در   . ما مدت یك ماه در این خط بودیم. بود بر روى آنها ود آ اهى ب  چون چند م

ردم  ود تقاضاى مرخصى آ ده ب ه ام آمى خسته ش ودم و روحي ه ب ى  .منطق خيل
ا من   تند و    سریع با مرخصى من موافقت آردند، زیرا در ستاد همه ب نایى داش آش

تم      به خاطر اطلاعات من بر روى سلاح ها و مهارتى آه ا داش ر آنه من در تعمي
ده      ه بچه هاى رزمن ه ب ى        و درس هایى آ تم خيل ارى داش انى اگر آ مى دادم،زم

م   . خلاصه با مرخصى من موافقت شده    .سریع مشكلم را حل مى آردند و من ه
 . روز تمام نشده بود آه برگشتم١٠نجف آباد رفتم و هنوز  طى مدت ده روز به
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   خاطرات سردار شهيد رضا نورمحمدى 
   بعد از مرخصى

 
اه  . خود را به ستاد مرآزى معرفى آردم  ه اردوگ روم   گفتند آه باید فوراً ب ب

ه . و من هم همين آار را آردم ام بچه هاى     وقتى آه به اردوگاه رسيدم،دیدم آ تم
ه اردو  د ب ه را آورده ان ه دهلاوی ه منطق ه را از منطق اه و هم ه  گ وط جبه و خط

د   رده ان ك   . خارج آ راى ی ردم و ب سيار تعجب آ ردم، دشمن    من ب لحظه فكر آ
ه گذشت و   . عقب نشينى شده اند پيشروى آرده و بچه هاى ما مجبور به چند دقيق

اردوگاه بودم آه بچه هاى آشنا، مرا صدا زدند و بعد از  من در حال قدم زدن در
گروه  ى فهميدم آه بچه ها را آورده اند تا براى یك حمله بزرگاحوالپرس سلام و

اده   تقریباً. بندى آنند و یك تمرین فشرده هم براى آنها قرار دادند تمام نيروهاى پي
اه       د و در اردوگ رده بودن ده را از خط خارج آ انى "شهيد   رزمن د در  " طالق و بع

ود ـ     قسمت پا ـ آه در مدرسه اى بزرگ در" مبارزان"اردوگاه  داد شهر اهواز ب
دان  . سازماندهى آرده بودند همان روز چند گروهى را. مستقر آردند اوضاع چن

رو     . با افراد تيم خودم یكى شوم مرتب نبود و درست نتوانستم د هزار ني چون چن
دا آردن     ود پي ا ب ود     آنج سيار مشكل ب راد ب ه ظهر شود،      . اف يش از آنك خلاصه پ

   متوجه شدم آه در تشكيل و سازماندهى یكى ازبعد. نماز خواندم حمام رفتم و
ن   گروه ها آه احتياج به نيرو دارند و آن هم با وسواس فراوان در عضوگيرى ای

روه روه جاى. گ راد واردى در آن گ ه اف دم آ د فهمي ه ان ه ; گرفت روه درج سر گ
ه    دم آ داً فهمي ژاد   " دارى از نيروى هوایى بود، بع انى ن ا   " حسين نوری ام دارد ب ن

ه جزءحس رد آ ول آ ه انتخاب  ين حرف زدم قب م و سلاحى را آ گروهش باش
ه و       آردم آرپى جى بود چون با این م علاق ودم و ه رده ب ار آ موشك انداز زیاد آ

ن    ر ای تم   هم تسلط آامل ب رفتيم و مجهز شدیم و      . سلاح داش خلاصه اسلحه را گ
رد و ماشين ه          ماشينى دم در ا را بب ا بچه ه ود ت اده ب اه آم روه   اردوگ اى دیگر گ
د     هاى قبل از ك شب   . ما را سوار آرده بود و آنها از شهر خارج شده بودن نزدی

زى . آه ما را هم سوار آردند و از اهواز خارج شدیم بود مى گفت    هر آسى چي
ا          ه م دیم آ داً فهمي ق نمى دانست مقصد آجاست؟ بع اه     آسى دقي ك اردوگ ه ی را ب
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ل از انقلاب         تعليماتى چریكى واقع در آوه هاى شوش مى         ا قب ن ج ه ای د، البت  برن
د از      ود، بع شاهنگان ب اه تفریحى پي اتى        اردوگ ك مرآز تعليم وان ی ه عن انقلاب ب

ه   . گرفته بود نظامى سپاه مورد استفاده قرار خلاصه چند ساعت بعد از حرآت ب
  همان شب مسؤولان آنجا ترتيب تهيه وسایل و چادرهاى ما را .مقصد رسيدیم

د ا اعضاى گ. دادن ست و دو٢٢روه م ا بي روه ه ام گ ى تم د یعن ر بودن رى   نف نف
بسيار فشرده نظامى   ما آن شب را راحت خوابيدیم و از روز بعد تعليمات. بودند

ى شروع شد    ا   ٨صبح از ساعت    هر روز . به صورت تئورى و عمل  ۴ صبح ت
دویم    ساعت ما را٨بعد از ظهر یعنى دقيقاً  د ب  ساعت  ٨درست  . وادار مى آردن

ا و عضلاتمان      . آوهنوردى و دویدن رزش و پياده روى وو ام پاه ه تم طورى آ
رد ه   ورم مى آ ود آ الى ب ه در ح ن هم ازه ای د ت ى رفتن ال م ا از ح و بعضى ه

ودیم  صبحانه ك        ۴ساعت  . نخورده ب از ی د از نم شتيم، بع ر مى گ د از ظهر ب   بع
د درس مى ش ناهار بسيار مختصر مى خوردیم و آنگاه درس هاى تئورى شروع

د از       ارت بودن روش هاى محاصره شدن، محاصره آردن، نجات             : هایى آه عب
واد        دادن، از بين بردن دشمن و همچنين آشنا زار و م ك سرى جنگ اف ا ی شدن ب

ى آردن     ه خنث ره   منفجره، طریق ين و غي ه       . م م ب ن مطالب را ه ام ای خلاصه تم
 از آلاس  بعد. به صورت عملى سر آلاس درس مى دادند صورت تئورى و هم

ام مختصرى  . ساعت استراحت مى آردیم یك مى خوردیم و    شب بعد از نماز،ش
ى فقط    ١٠ تا ساعت  ٨از ساعت  دیم    ساعت ٢ شب، یعن اره سر   . مى خوابي دوب

د از حرآت       اعلام خطر و رزم شبانه شروع١٠ساعت  ارت بودن ه عب مى شد آ
ب ابى و تعقي اریكى، ردی اع در ت ه و دف ز. دشمن، حمل د شب ني ن چن  در طى ای

  شليك اسلحه با تيرهاى حقيقى صورت گرفت آه بعضى ها هم عمليات شبانه
 ...زخمى شدند

ك           ين ی ردیم و در طى هم ا را اجرا آ ه ه ن برنام ه ای ه از   مدت یك هفت هفت
  .نظر جسمى، بسيار خسته و خُرد شدیم

? 
ه          ه ب ایى را آ روه ه ایر گ ا و س شرده، م رین ف ن  پس از پایان یك هفته تم  ای

ارزان   اه مب ان اردوگ ه هم اره ب د، دوب ا آورده بودن ه اینج د منظور ب . برگرداندن
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ار چى و سه                      گروه ما شامل یك سر گروه و معاون آن، یك بى سيم چى، یك تيرب
ك                       وان ی ه عن نفر آرپى جى زن و عده اى اسلحه به دست بود، در گروه ما، من ب

 و خنثى سازى مين به بچه        فرد با سابقه، در جهت تمرین سلاح ها، مواد منفجره         
 .ها آمك مى آردم
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  خاطرات سردار شهيد رضا نورمحمدى 
 

 حمله طریق القدس
 

دیم و در    ام آن روز خوابي دیم تم اه ش ه وارد اردوگ ن آ د از ای اه  بع اردوگ
د و شب     حدود سه روز ماندیم البتّه همان روز دوّم و سوّم هم ما را سيار دواندن ب

شریح آردن    ا ت راى م ر ب ا  آخ اتى م ه عملي ه منطق ام    د آ ه ن ت ب ه اى اس منطق
 . آيلومتر، فاصله داشت٧آه از سوسنگرد حدود " چولانه"

ه     ك رودخان سان "و این منطقه نزدی وان  "و " ني ل ال ام   " پُ ه مسجد ام ن   آ زی
ع مى     در آنجا بود قرار داشت یعنى ما درست در غرب  ) ع(العابدین  ویزه واق ه

د       دند آه نيروهاىشدیم همچنين براى ما تشریح آر ز دارن ار خاك ری عراقى چه
ل از   د قب ه         و نيرویى آه خط شكن است بای ا حمل ز عراقى ه ه خاك ری دیگران ب

ز دوّم متوقف     د و روى خاك ری ه       . شود  آن روى آمكى ستون هاى بعدى ب و ني
وان      طرف خاك ریز و سدهاى ل ال ه طرف پ دفاعى سوّم و چهارم حمله آنند و ب

  حمله بزرگ) (٣(یكترین نقطه در جریان حمله طریق القدسنزد بروند و این پل
اعى و ) بستان دارآاتى عراقى    بود و اگر این پل الوان گرفته مى شد تمام سد دف ت

سته مى شد  ل . شك ابراین نيروهاى دشمن را از پ ا در   بن ستان ی ا خود ب وان ت ال
ه هم  . تسليم مى شدند محاصره مى گرفتند یا آنها را مى آشتند و یا ود   ب ل ب ين دلي

راى   امنظم را ب د      آه بهترین نيروهاى ن ه گذاشته بودن ه چولان ن منطق خلاصه  . ای
شه را شب آخر     ام نق د    تم شریح آردن ان ت د    ... برایم ا خواندن ا دع ه ه م   . بچّ د ه بع

  فرمانده عمليات هم. طلبيدند" حلاليّت"یكدیگر انداختند و از هم  دست در گردن
ذآرات لازم     ا و ت د از سفارش ه شتر     بع تقامت بي دارى و اس ه پای ا را ب در راه  ، م

ام    " یاحسين "رمز ،نام"طریق القدس"نام حمله . خداوند دعوت آرد ام تيپ ام و ن
ه       . مى شد ناميده" ميثم"گروه ما گروه . بود) ع(رضا  د آ ا اعلام آردن ه م داً ب بع

گروهى باید حمله آند،گروه ما است مطابق    اولين گروه پيشرو آه جلوتر از هر
روه  " حسين نوریانى نژاد"یعنى  پستى آه به سر گروه ما دادند ما را به عنوان گ

  معرفى آردند، معناى این پست این بود آه شما باید جلو بروید و اگر خط شكن
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د و     توانستيد به خاك ریز دشمن حمله آنيد بقيه نيروها بعداً پشت سر  ما مى آین ش
 .يّه نيروها، دیگر وارد عمل نمى شونداگر هم نتوانستيد و به شهادت رسيدید، بق

ادت     از و عب ا و نم د  بچّه ها این دو سه روز قبل از حمله را به دع . گذراندن
رآن    ا ق د   بعضى ها وصيت نامه مى نوشتند و بعضى ه ن   . مى خواندن خلاصه ای

ود       .دو روز آخر به راز و نياز با خدا گذراندند ا ب روه م ل از اعزام گ یك شب قب
روه م  ر گ ه س راىآ اونش ب ا مع تور   ا ب د دس د و روز بع ه رفتن ایى منطق شناس

ه      ه طرف منطق ا ب ه داده شد   حرآت نيروه ه سرگروه و     . چولان ع آ ن موق در ای
از . به را خط آردم و از اهواز عازم سوسنگرد شدیم معاونش نبودند،من بچّه ها

  د نظربعد از ظهر به منطقه مور. دیگرى به منطقه چولانه رفتيم آنجا با ماشين
ه      ا خان ده ب ك دهك ا را در ی ه    رسيدیم و سر گروه و معاونش محل اقامت م ى آ گل

شينى   ب ن ا عق داً از آنج ود و بع ا ب ى ه ه دست عراق م ب بلا ه د در ق رده بودن ; آ
  .مشخص و آماده آردند

? 
رد           رآن صبحت آ د آلامى از نهج البلاغه و ق روه اوّل چن د . سر گ م   بع ه

رد و   دقيقاً تمام موقعيت استراتژ ا روشن آ ایل    یك دشمن را براى م مهمات و وس
  .لازم و صف بندى گروه ها را مشخص نمود

مى    نفرى ما اولين گروهى بود آه باید وارد خاك ریز عراقى ها٢٢گروه  
ه را ۵/١١ساعت . حتّى یك ساعت زودتر. شد ردیم،      مى بایست حمل آغاز مى آ

ر ٢٢در بين همين گروه )" ع(یا حسين"با رمز  ا  نف ه حرآت     ى، م وتر از هم جل
ردیم   رین      . مى آ وان بهت ه عن ى ـجى زن در سطح تيپ         من مى بایست ب آر ـ پ

داز، اوّل  ى و دو تيران ار چ ك تيرب راه ی الا   هم ا ب ى ه ز عراق اك ری از روى خ
ا       ه آنه ود ب اد ب ا زی ار          برویم و اگر آتش آنه ى ـ جى و تيرب ا آر ـ پ يم و ب ه آن حمل

سر  . وارد خاك ریز دشمن شوند. گروه ما بتوانند ا بقيّهتعدادى از آنها را بكشيم ت
ات و ام جزیي روه، تم ا    گ ه ه ان از بچّ رد و در پای شریح آ ا را ت ارى ه زه آ ری
د    خواست اگر اعتراضى   وان آنن د، عن ه        . دارن ودم آ ا من ب ا تنه ام آنه ين تم از ب

تم،  بعداً فهميدم آه حتّى فرماندهان تيپ هم به چيزى آه من اعتراضى آردم و  گف
ه  آمتر ودم،   فكر آرده بودند و متأسفانه در جریان حمله همان چيزى آه من گفت ب



  www.Shahed.Isaar.ir                                نشر الکترونيکی شاهد            -خاطرات سردار شهيد رضا نورمحمدي 
 

ن     . پيش آمد ود ـ ای م ب ردان ه ا     من به سر گروه خودمان آه معاون گُ روه م سر گ
وز    ى هن ود ول ده ب ار زخمى ش د ب ناختند، چن ه مى ش ود و  را هم ده ب ا مان پابرج

نفر وارد خاك ریز دشمن  22 اگر ما"اطلاعات نظامى نسبتاً خوبى داشت ـ گفتم  
ز    شویم و اگر موفق شویم خود را به خاك ریز اوّل برسانيم و بعد از آن خاك ری

ا شعار      متر، با۵٠٠دوّم آه حدود  خاك ریز اوّل فاصله داشت و ما مى بایست ب
   .اللّه اآبر مى گرفتيم

ات و      ه صد در صد داراى تلف ایى را آ دگى شده   پر آنگاه چه آسى باید نيروه اآن
 دشمن ایستادگى آنند؟ اند،سازماندهى مجددومنظم آند تا در مقابل ضدّ حمله

همان سر   هيچكس براى این حرف من جوابى نداشت تنها جواب از طرف 
و " دستمان بر نمى آید ما بيشتر از این آارى از"گروه خودمان این بود آه گفت 

 ". بچّه ها را خراب نكنمروحيّه با طرح این مسأله"از من خواهش آرد آه 
? 

ه عصر نزدیكى  ا اینك ودیم ت ه ب ده چولان ان دهك ك شب در هم  خلاصه ی
ه    ٢٢غروب به ما اعلام آماده باش آردند و چند گروه  ده ب رى از طرف دهك   نف

ز                       رد و پشت آن خاك ری طرف خاك ریزى آه بين ما و عراقى ها بود حرآت آ
ود ۴٠٠به طول  متر و فاصله آن با عراقى ها ١٠٠طول  به شب ساعت   .  متر ب
ستقر شدند حدود ساعت          ٨ ز م ا پشت آن خاك ری   شب ١٠بسيارى از گروه ه

دیم   . بارانى شدید باریدن گرفت دستور   بعد از آن آه حدود یك ساعتى معطل مان
ه طرف     ١١حرآت صادر شد در ساعت      ه ب ه در محور چولان ز     حمل خاك ری

ه    ٢٢م عراقى ها آغاز شد، اولين تيم خط شكن تي ود آ ا ب رد و     نفرى م حرآت آ
يم هاى خاردار    اً در فاصله    بعد از گذشتن از ميدان مين دشمن پشت سر س تقریب

رفتيم٢٠ رار گ ا ق ى ه رى عراق ع، دشمن متوجه.  مت ن موق ا شد و آتش  در ای م
ى جى حمل     . شدید خود را بر روى ما گشود ـ پ ردم   من آر ى ـ     .مى آ ـ پ آمك آر

به آلى سوخت  ... رضا ه پشتى اش آتش گرفت و برادرآول. جى مرا با تير زدند
ك لحظه مكث     . آرد و بعد در جا تمام" یا ابوالفضل"و فریاد بلندى آشيد  راى ی ب

ه   شترى ب ه        آردم و متوجه او شدم آنگاه با خشم بي ا آ ز عراقى ه طرف خاك ری
   . متر از آن فاصله داشتم، حمله آردم٢٠حدود 
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ا حدود     ان م و  ٧در این زم ر ب رار      . دیم نف ز دشمن ق ى سریع روى خاك ری  خيل
ك تانك عراقى زدم       " اللّه اآبر"فریاد . گرفتيم ه ی ه را ب ين گلول  .بلند شد، من اول

ا    . خيلى سریع به پشت خاك ریز عراقى ها رفتيم اقى نيروه ع ب ين موق م   در هم ه
ه سنگر شروع شد     ا  . به خط دشمن رسيدند و درگيرى سنگر ب ه ه ه    بچّ شروع ب

   .ما دستور داشتيم مقاومت آنيم. نگرهاى دشمن آردندپاآسازى س
ار             ر رگب ام نيروهاى دشمن را زی ه تم ود آ ن ب يم ای رفتن نباش  و به فكر اسير گ

د   همچنين دستور ما این بود آه تا خاك ریز دشمن حرآت آنيم و. گرفته بودیم بع
د از پاآسازى خط اوّل ب              ا بع ه م رو ب ت نرسيدن ني ه علّ ى ب ردیم ول ستقر گ  هم

رفتيم    م گ ز دوّم را ه ن . طرف خط دوّم دشمن حرآت آردیم و خاك ری خط   در ای
وّم    دومين و سومين تانك دشمن را هم من زدم و بعد از خط دوّم به طرف خط س

ارم       . حرآت آردیم ه طرف خط چه وّم ب ردیم    بعد از گذشتن از خط س حرآت آ
  . آيلومتر مى شد٣شاید فاصله خاك ریز اوّل و چهارم حدود 

خاك  به علّت مقاومت دشمن در خاك ریز چهارم مجبور به عقب نشينى بر روى
نيروهاى   تا این آه. ریز سوّم شدیم و همان جا تا نزدیكى هاى صبح پدافند آردیم

شكر    دامى     ٩٢آمكى از ارتش ل يد و نيروهاى انه سيج رس و چریكى    زرهى و ب
شت    ه پ ا ب ه م ود آ ر ب دود ظه د و ح ارج آردن امنظم از خط خ طن ان   خ خودم

ام داده   بعد از آن ماشين آماده شد تا نيروهاى نامنظم را آه حمله. برگشتيم را انج
د  ارج آن د، خ اه   . بودن واز و اردوگ ه اه ا ب ب م اى ش ى ه ارزان  نزدیك مب

ه دستور     وسایل خود را خارج آردیم، امّا هنوز استراحت نكرده.رسيدیم ودیم آ ب
ه ضد      150 دهلاویه با حدود زیرا دشمن در منطقه .آماده باشيد"آمد  دام ب تانك اق

ه ." حمله بسيار شدید آرده است د،آماده      نيروهاى ما با آنك سيار خسته شده بودن ب
ه         اقى نيروهاى خودى ب ه آمك ب ا ب د    شدند ت ه برون ه دهلاوی ى   .منطق ماشين خيل

د اده ش سيار. سریع آم ازماندهى ب صرى صورت گرفت س ى . مخت م خيل د ه بع
ه سریع ما را به منطق  د   ه دهلاوی ه       . حرآت دادن ن منطق ه ای ا ب ه محض ورود م ب

ا و تانك هاى دشمن         یعنى نزدیكى صبح درگيرى ين نيروهاى م بسيار شدیدى ب
 تانك  ٨٠بسيار سختى مواجه بودیم و تا آن وقت حدود  تا ظهر با جنگ. پيش آمد

ابله      .منهدم آردیم و نفر بر عراقى ها را ل س ر روى پ ات ب ن جریان ى رو(تمام ای
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ا در       . صورت گرفت   (رودخانه سابله دادى از بچه هاى م رى تع ين درگي در هم
ر روى              قغر داخل رودخانه   شدند با این حال ما حرآت ستون زرهى دشمن را ب

ن   . متوقف آردیم این پل ا ای ى ب  تعداد شهداى ما در این منطقه بسيار زیاد بود ول
سيارى   و. نيمت بگيریموجود ما موفق شدیم تعدادى از تانك هاى دشمن را به غ ب

تپه از دشمن    ظهر بود آه هنوز یك١٢نزدیكى ساعت . از آنها را هم منهدم آنيم
اليبر     ار آ ك تيرب ه     ٧۵سقوط نكرده بود و بر روى این ارتفاع ی ود و بچّ ستقر ب م

ا گرفت    ادى را از م اليبر      . هاى زی ن آ داختن ای ار ان راى از آ ا ب ن    م رفتن ای و گ
ه       موضع از دست دشمن یك ه ب ردیم آ رى انتخاب آ يم سه نف صورت چریكى     ت

ا         د ت دم آنن ه منه ن منطق د و دشمن را در ای شروى ممكن    این موضع را بگيرن پي
ود د . ش ا بودن رین نيروه رى از بهت ه نف يم س ن ت ه. اعضاى ای ه  هم منتظر نتيج

ى جى    یكى از اعضاى این تيم سه نفرى، من. فعاليت این تيم بودند بودم آه آرـ پ
اده . داشتم ر مسؤوليت     . شدیم  هر سه نفر براى اجراى این مأموریت آم ا سه نف م

ه دشمن      داشتيم از آنار رودخانه آه همه در اطراف آن د و ضد حمل درگير بودن
ابله      ما باید از. در این منطقه بود، عبور آنيم ل س ان پ ه هم محور اصلى دشمن آ

د عراقى هم در این رود بسيارى از نيروهاى. بود، بگذریم ه  . خانه غرِ شده بودن ب
ه دشمن روى آن        هر حال از آنار رودخانه ه اى آ ه تپ وانيم ب ا بت حرآت آردیم ت

ا را از     مستقر بود، دسترسى انيم و عراقى ه پيدا آرده، خود را به بالاى تپه برس
ود     طول. بين ببریم ك هاى سوخته ب وى  . رودخانه پر از اجساد عراقى ها و تان ب

ود   محيط را زننده اجساد رده ب ه        .  انباشته آ وى آب رفت ا آمر ت ه ت ا در حالى آ م
زحمت در آب حرآت مى آردیم تا نزدیكى تپه اى آه دشمن بر روى آن  بودیم با

تن     الا رف ه ب روع ب ه ش ه نقط رفتيم و از س رار گ ه ق ر تپ اً زی يم و تقریب ود، رفت ب
ا     . سر تپه رسيدیم آردیم تا به شد و در  ناگهان دشمن از فاصله دیگرى متوجه م

از   ۶٠هنگام شروع آرد به شليك خمپاره  همين  از همه طرف بر روى ما آتش ب
   .آرد

م مجروح     . در نتيجه یكى از ما سه نفر شهيد شد د و من ه الم مان . شدم  یك نفر س
اصابت آرد   به طرف من زدند آه ترآش آن از ناحيه شكم به من۶٠یك خمپاره 

اً دچار      دچار تنگى نفس شدم براى چند لحظه. و هم چنين از ناحيه پا ى تقریب یعن
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الم . بيهوشى موقت شده بودم وى آب     آن فردى آه همراه من بود س را از ت ود، م ب
د از . و لجن آشان آشان به نيروهاى خودى رساند دى اتلاف وقت عاقبت      بع چن
ل    یك ماشين بارى تهيه شد مرا به همراه دو نفر دیگر بردند و به بيمارستان منتق

دیم ا رادر. ش نگرد م ين اورژانس سوس ه  اول دامات اولي وراً اق د و ف ه آردن تخلي
ل شدیم    بعد از آنجا به. پزشكى به عمل آمد واز منتق در بيمارستان  . بيمارستان اه

 .خلاصه خدا نخواست به فيض شهادت نائل شوم فاطمى اهواز جراحى شدم و
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   خاطرات سردار شهيد رضا نورمحمدى 
  در بيمارستان

 
ا  ه در هم دنم ب اهى از زخمى ش د از آگ ن بع در م ادر و پ ه م ود آ ا ب  ن ج

داز عمل در شرایط        ه من بع د و در حالى آ سيار   بيمارستان فاطمى اهواز آمدن ب
د     ات آردن را ملاق ردم م ا      . بدى به سر مى ب ودم ب د دستگاه ب ر چن دادى   من زی تع

ه در شكم و در         د لول ى و چن تيكى در دهان و بين ه هاى لاس رار و مجراى اد  لول
  .خونریزى ام هم زیاد بود

ا من برخورد         ان ب سيار مهرب وى و ب م و ق  مادرم با روحيه اى بسيار محك
م    . آرد دارى ه ه من دل مى   از خود هيچگونه ضعف و سستى نشان نداد و تازه ب
ارش   . داد ل آ ازم مح درم ع واز پ تان اه ت در بيمارس ك روز اقام د از ی در  بع

ام ش    د     آبادان شد چون مرخصى او تم ود و نمى توانست غيبت آن د   .ده ب روز بع
عازم شيراز   ارتش بردند و از آنجاC - 130  مرا همراه مادرم به پاى هواپيماى

ل    تمام. هواپيما از مجروحين حمله بستان پر بود. شدیم مجروحين به شيراز منتق
ودم     شدند و در بيمارستان هاى گوناگونى پخش سيار ناراحت ب شدند مرا هم آه ب

ه   به ب ارس و       يمارستان نمازى در شيراز ـ آ رین بيمارستان استان ف اید بزرگت ش
اِ       یكى از بيمارستان هاى مجهز در وراً در یكى از ات د و ف سطح ایران بود ـ بردن

سترى    د  هاى بيمارستان ب ات پزشكان        . آردن ورد معاین ن پس من مرتب م از ای
د خدا آنها را تو. شيراز قرار مى گرفتم بيمارستان نمازى  روز ٢٠مدت  . فيق ده

املاً خوب شدم و از بيمارستان مرخص           در بيمارستان  ه آ ا اینك ودم ت سترى ب ب
  بعد از چند روزى به. توانستم به خوابگاهى آه خواهرم آنجا بود، بروم شدم، و

به طور  دوران استراحتم را درآنجاگذراندم و آم آم.یك نقاهتگاه دیگر منتقل شدم
  .آامل بهبود یافتم

ام در  ژه "  دورانى آه در بيمارستان شيراز بسترى بودم با دخترى به ن " مني
ادى   بعد از. آه بهيار تازه استخدام شده بيمارستان بود، آشنا شدم برخوردهاى زی
ده آل   سر ای تم او را هم ا او داش تان ب ه در بيمارس افتم آ ود ی ل  . خ ين دلي ه هم ب

د از خروج از  . پيشنهاد ازدواج به او دادم ا او     بيما بع ان ب رستان تماسم را همچن
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رفتم در  . ازدواج آنيم قرار گذاشتيم با هم. ادامه دادم اواخر سال بود آه تصميم گ
دد موفق       . استخدام شوم   ذوب آهن اصفهان ات متع ك سرى امتحان د از دادن ی بع

ردم   شدم در ار آ ان  . ذوب آهن اصفهان استخدام شوم و شروع به آ درم در هم  پ
اد، از ط  ا      شهر نجف آب رد و م دارى آ ه اى خری ساآن   ریق وام شرآت نفت،خان

  .من هم به عنوان برقكار شروع به آار آردم. همان جا شدیم
ه حوادث            ود آ رایم ب ازه اى ب دگيم سر فصل فعاليت ت سمت از زن  و این ق

 .جدیدى در برداشت و آبستن حوادث تازه تر و جالب در زندگيم بود
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  خاطرات سردار شهيد رضا نورمحمدى 
 

 در ذوب آهن اصفهان
 

ودم    ود    . آمى از جنگ خسته شده ب ا ب ز تنه ادرم ني ار   . م ادان آ درم در آب  پ
د     . آرد و برادرم عباس سرباز بود مى رادر دیگرم در شيراز درس مى خوان و  ب

د    ودیم     . هر دو خواهرم در شيراز بودن ده ب ادرم مان ا ورود  .فقط من و م ه   من ب ب
ه متوجه  ذوب آهن اصفهان سرگرم آار شدم و م شدید در    لى چندى نگذشت آ ظل

  . شدم- از مونتاژ برِ بود ٣ آه اآيپ -بين قسمت خودم 
ه   متوجّه ظلمى شدم آه از طرف مسؤولين این قسمت بر آارگران وارد مى شد ب

ردم  همين جهت در بين بچّه هاى مؤمن و حزب اللّه شروع به اوضاع  . فعاليت آ
ارگران از لحاظ    ح بسيارو جو فكرى در آن محل آارگرى در سط پایين بود و آ

از جنگ و بحران و تورم اقتصادى  به خصوص بعد. اقتصادى بسيار فقير بودند
أمين   .جامعه بود آه بيشتر فشار آن بر دوش طبقه فقير ه ت بحران بيكارى و نياز ب

دگى ل بعضى از   احتياجات ضرورى زن ارگران در مقاب ه آ ود آ ده ب باعث ش
ه  .آنند مدیران فاسد سكوت هر چند این مدیران در جریان بعد از انقلاب مجبور ب

 .بودند و اگرچه مسؤولين آشور انسان هاى مؤمن و انقلابى بودند نرمش شده
? 

اریخ        ار شدن من در ت ه آ ود ١٨/١/۶١استخدام و مشغول ب ه هر  . ب حال   ب
ه         ز گفت ارگرى ني ود و در شوراهاى آ اد ب سيار زی ارگران ب ود    مشكلات آ ده ب ش

شكيل    ن مدت فعاليّت شان تمام غيرقانونى بوده و به جاى آنچو انجمن اسلامى ت
ه جاى شورا فعاليت       ه اصطلاح ب ازده لازم را      شده بود آه ب ه آن ب رد البت مى آ
ان حامى انجمن هاى            د    نداشت و آارگران آن چن ه      . اسلامى نبودن چون خود بچّ

ا      د، م داری    هاى انجمن اسلامى مى گفتن نامه مشخصى ن وانيم در   اساس م و نمى ت
ود و فقط          بنابراین. آارها دخالت آنيم ایين ب ى پ ى انجمن اسلامى خيل ازده عمل ب
  .جنبه تبليغى داشت

اه        ه گ شكيل تكي ل ت ه در اوائ ه هاى    بر این اساس انجمن هاى اسلامى آ بچّ
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سلمان را ارگران م انِ عمل،قلب هاى آ ود،در جری سلمان ب ارگر م ه طرف  آ ب
رِ متوجه    ٣ر این رابطه ها بود آه من در اآيپ د. خود مجذوب نساخت مونتاژ ب

ارگران خود شدم    ه   . ظلم حاآم بر آ ردم آ شاهده آ ارگران     م ه شخصيت آ چگون
د   چگونه آنها را مطيع بار. خرد مى شود ارى و حق     . مى آورن ه اضافه آ چگون

ا خورده مى شود ه. آنه دیران  چگون ه م ازى مى شود  و خلاصه اینك ارتى ب پ
آوردن محيط ترس و زورگویى آارگران را با چنين  چگونه با به وجودآارخانه 

ه ]مى آردند و  جوى وادار به سكوت د     [ دردناك تر این بود آ ا بع ن آاره ام ای تم
لاب ان صورت مى گرفت از انق كوهمند اسلامى م ام . ش ه تم ى آ م انقلاب آن ه
 .آزاد سازى انسان ها از هر قيد و بندى است آرمانش

ردم        در آن شرای  سلمان آ ين نيروهاى م ه فعاليت ب  .ط بود آه من شروع ب
ار      دیران سد راه را از سر آ ار   دست به دست هم دادیم تا بتوانيم بعضى از م آن

رداختيم   . بزنيم ار فكرى پ اهيم اسلامى   . قبل از هر چيز به آ را در  بعضى از مف
ى    ه  اسلام  ميان آارگران به معرض بحث گذاشتيم مخصوصاً آن اصول انقلاب  آ

ه    .هر جامعه اى را به تحرك وامى دارد  دى را آ ر بعضى    پس از آن،شرایط ب ب
ردیم            يم آ ارگر تفه رادران آ ه ب ردیم و ب ود، مطرح آ اآم ب ا ح ه ه ين آن    بچّ ه ب آ

ن طریق    . است قاصول واقعى اسلام و آن وضعى آه وجود دارد چقدر فر ه ای ب
دیران       ارگر جهت شناخت م رادران آ راى ب وز سر      فا آم آم زمينه ب ه هن سد ـ آ

ى    . آار بودند ـ آماده شد  ه عمل ك زمين ان اضافه        فقط ی ه جری ا اینك مى خواست ت
د    يش آم ارى پ ار   . آ زان آ ام داده       براساس مي ارگر انج رادران آ ه ب اضافه اى آ

ه        بودند، ـ به صورتى عادلانه  ـ  ق گرفت و مى بایست ب ا تعل اضافه آارى به آنه
ه  شود، امّا ميزان آار اضافه تقسيم  در جریان عمل شاهد بودیم آه مدیر قسمت آ

ان         " سرآار"به نام  شخص فاسدى ه اطرافي ارگر را ب ه هاى آ ام حق بچّ ود، تم ب
ال       خود بذل و ارگران را پایم سيارى از آ بخشش مى آرد و به این ترتيب حق ب
  .مى آرد

ستند       د، نتوان ده بودن سائل ش ين   در آن شرایط آه آارگرها تا حدودى متوجه م چن
ال       . عملى را تحمل آنند ه دنب ردم و ب راض آ ه خود من اعت راض   قبل از هم اعت

مدیر . دگرگون شد من باقى آارگران هم اعتراض آردند، تا آنجا آه وضع آاملاً
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دیران    ه م ان ب م       فاسد قسمت را در تنگنا گذاشتند و جری م آ شيده شد و آ الاتر آ ب
اه      آار تمام قسمت ما آلاً از این جریان آه چگونه حق  ال مى شود، آگ ا پایم گره

ه هاى     قشدند و پيرو همين مسائل بود آه به اتفا عده اى از آارگران شكایت نام
ه و  يس آارخان ه ری ددى ب دهاى    متع ت و آم تيم و رف لامى نوش اى اس ن ه انجم

د و    زیادى انجام دادیم ولى مدیران بالا هم ما را به آرامش و گذشت دعوت آردن
د      . كردندما توجه ن به خواسته هاى ا گفتن ه م م ب ا  : "حتى انجمن هاى اسلامى ه م

سائل ردازیم در م اتى مى پ سائل تبليغ ه م ط ب يم و فق ارگرى دخالت نمى آن ." آ
مى   نتيجه تمام فعاليت ما این شد آه تعدادى از بچّه ها را آه حرف حق   خلاصه

د قبول داشتن در صورتى آه همه. گفتند از آن قسمت به قسمت دیگر منتقل آردند
یك اآيپ دیگر منتقل  و مرا هم آه عامل اصلى مى دانستند به. آه حق با ما است

ا     به این طریق مى خواستند آه ما دست از. آردند ه آنه رداریم البتّ مخالفت خود ب
د   ده آنن ه فعاليت خود          تا حدودى توانستند بچّه ها را پراآن م ب از ه ا ب ه ه ى بچّ ول

ى     آار حتى تصميم گرفتند. ادامه دادند د ول گران جدیدى استخدامى را اخراج آنن
ى شد    این تصميم آنها نيز با دان خنث م پس از    . فعاليت آارگران مسلمان چن من ه

ام         انتقال به ه پي ا اینك ه دادم ت ه فعاليت و روشنگرى خود ادام  قسمت جدید باز ب
ا شوند    "تاریخى امام مبنى بر اینكه  ه ه تن "و " نيروهاى رزمى وارد جبه ه   رف ب

ه     اعلام شد و من با تمام سرگرمى و "  واجب آفایى استجبهه ایى آ ارى ه گرفت
ستم از        ردم نتوان ر آ ه فك تم،هر چ ودم داش ار خ يط آ ه    در مح ه جبه تن ب رف
ارى فعاليت       ردم در محيط آ در سعى آ شدم    خوددارى آنم و هر ق انع ن نم ق ا  . آ ب

ه ب    بودن براى رفتن" واجب آفایى"اینكه پيام امام مبنى بر  ه جبه ود و من مى   ب
نم      توانستم نروم، امّا باز هم عاقبت تصميم گرفتم آه در ام آ سيج ثبت ن . مراآز ب

ردم و  اده آ ه آم ه جبه تن ب راى رف ود را ب ابراین خ ى  بن د روز معطل پس از چن
نبه    ان        روز اعزام ٢١/٧/۶١عاقبت روز چهارش د از ظهر هم وان شد و بع عن

  .روز ما را به طرف اهواز حرآت دادند
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  رات سردار شهيد رضا نورمحمدىخاط 
  بازگشت به جبهه

 
ردیم و     ردا   تا این موقع من در نجف آباد بودم، خلاصه آن روز حرآت آ ف

دى شاهپور   يدیم    به محل تعيين شده آه در بخشى از دانشگاه جن ود، رس واز ب . اه
اى اعزامى  تقرار نيروه وان محل اس ه عن ن محل ب د ای پس از . مشخص گردی

ن د ه ای تانم ورود ب ن از دوس ط دو ت شگاه توس امى  ان ه اس ان"ب ر هادی و " جعف
ان       آه از اقوام من نيز" محمد حسين مددى" دهان گروه ه یكى از فرمان د، ب بودن

اون خود         . شدم معرفى" طالب"ها به نام برادر  وان مع ه عن را ب م م رادر ه ن ب ای
خود فعاليت . من از همان روز مشغول آار آردن شدم انتخاب و مشخص آرد و

ردم   را به صورت اهى  . نرمش دادن و ورزش صبحگاهى براى نيروهاآغاز آ گ
ا         اوقات ازه مى داد، ب رم اج ه فك ا آ ا آنج ردم و ت  هم براى بچّه ها صحبت مى آ

يش از هر    سلمان ب ه    آنها آار فكرى مى آردم زیرا معتقدم یك جنگجوى م ز ب چي
اه الهى و   د    ای آار فكرى و خودسازى روحى و قوى آردن پایگ انى خود نيازمن م

  .است
ار       ا آ ا نيروه ودیم و من ب ردم،    بعد از آنكه چند روزى در دانشگاه ب مى آ

ين من     رابطه بسيار نزدیكى بين من و نيروها برقرار شده بود و ل ب احترام متقاب
ه  . و نيروهایم وجود داشت د روزى آ ه طرف محل       بعد از چن ودیم ب در اهواز ب

ران، حرآ   رو در دهل تقرار ني ردیم واس ران در   ت آ ك دهل ى نزدی در محل
دیم  ستقر ش ایى م دهى. چادره ردان   فرمان ه گ ا را آ ردان م ى "گ ام )"ع(عل ، ن

ن  . عهده گرفته بود به" حاج امينى"داشت، برادر  از خصوصيات بسيار مثبت ای
دادى ود تع ردان وج ر   گ ى را ب رى مثبت و فك ه ج ود آ م در آن ب رادران معل از ب

رده    اآم آ ردان ح ل از        بودن  گ ين قب د همچن ى بودن ا از لحاظ فكرى غن د و نيروه
ه در امى     حمل ار نظ ى دادم و آ رین م ردان را تم ران،من گ تقرار دهل ل اس مح
ایج       . بر عهده من بود گردان ه نت ردیم آ سيار سختى را شروع آ  آار دشوار و ب

 .بودیم ما تقریباً مدت دو هفته در چادرها مستقر. خوبى هم دربر داشت
رین   انور      در آخ د و م شریح آردن ا ت راى م اتى را ب شه عملي ا نق  روزه
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د  سمتى از      . عملياتى را نيز توضيح دادن رفتيم ق د مى گ ه بای ه اى را آ خاك   منطق
سمتى از     ود و ق ى اشغال ب ه در     ایران بود آه در دست نيروهاى بعث خاك عراِ آ

ه      ران و ارتفاعات قل اتى دهل ه     ٢٩٠محور عملي ه ميم واحى رودخان  موسيان و ن
رار داشت ات را اگر. ق شه عملي ن نق يم از  ای ام ده ا موفقيت انج ستيم ب مى توان

  .اهميت ویژه اى برخوردار بود
 :تمام منطقه به این صورت بود

دهى      ه فرمان ودیم آ شكيل داده ب يم هاى    ما قبل از حمله تيم هاى ویژه اى ت ت
ده         ر عه ز خود من ب ا را ني رین آنه ود و تم تم  ویژه به عهده من ب مأموریت  . داش

اده        ر روى ج ه ب ود آ ين هاى دشمن ب ه آوهستانى     آنها زدن آم فالته در منطق آس
د  ر   . مستقر آرده بودن رده       نيروهاى عراقى ب ين آ اده آم ار ج روى ارتفاعات آن

ل    . عنوان وجود نداشته باشد  بودند تا امكان عبور به هيچ در آخرین روزهاى قب
ر  ه،بار دیگ د و    از حمل شریح آردن شه را ت د  نق اده آردن ا را آم ر . نيروه منتظ

د و         . شدیم دستور حرآت ا را حرآت دادن ه، نيروه ل از حمل ك شب قب الاخره ی ب
د    آنها را ا . در منطقه اى نزدیك دشمن در آانال آبرو بزرگى مخفى آردن  نيروه

از  ه را آغ ا حمل دند ت ردا شب ش د و منتظر ف ا ماندن بانه روز آنج ك ش د ی ا .آنن ت
ار  .آردیم  بود و ما یك بار دیگر نقشه را مرور بعدازظهر فرصت۴ساعت  من ب

ا را    ار آنه ردم   دیگر تيم هاى خودم را توجيه آردم واهميت آ م   . گوشزد آ د ه بع
ردم  آخرین وداع ها را با آنها نمودم و چگونگى از بين . بردن دشمن را تشریح آ

ه وتر از هم ا جل ه م ود آ ن ب ا ای اى  مأموریت م ين ه يم و آم ا حرآت آن نيروه
اید  ه ش ومتر طول٧دشمن را آ اى  آيل تون نيروه ا س زنيم ت ابود، ب تقرار آنه اس

 .حرآت آنند مابتوانند بدون درگيرى
ه    نيروهاى .  بعد از ظهر بود آه باران شدیدى باریدن گرفت۶ساعت   ا آ م

تيره اى جارى شد    آب آثيف. در آانال بودند، همه زیر بارش شدید قرار گرفتند
اً  د از۴و تقریب رد   درص ا را آب ب زات م ا.  تجهي رار    نيروه دى ق ع ب در وض
ه       . گرفتند ال مى رفت آ ود و احتم رد    هوا تاریك شده ب ه صورت نگي ام  . حمل تم

   .بچه ها خيس و پر از گِلولاى شده بودند
ردان   ٨ساعت تقریباً  ده گ رادر حاج   "  بود آه دستور حرآت صادر شد و فرمان ب
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ژه را        " امينى يم هاى وی ه ت ه من گفت آ م و من   ب وراً نيروهاى     حرآت ده م ف ه
اً  . ضربت را آماده آردم ر ١٠٠تعداد آنها تقریب اى    . مى شد    نف ه تيمه ا را ب  ۶آنه

به آمك راهنما .من به حرآت در آمدند نيروها تحت فرماندهى. نفرى تقسيم آردم
ردیم    و بچّه هاى اطلاعات  ـ ه حرآت آ ایقى پس از حرآت    . عمليات شروع ب دق

 دشمن از. ه حرآت در آمد ما از مسير جاده آسفالته حرآت آردیمب ما بقيه ستون
ا         رد ب دگى شدید تصور نمى آ ه لحاظ بارن ه    حمله ما آگاه شده بود ولى ب ن هم ای

ا      دشوارى بتوانيم باز موفق به انجام حمله بشویم ما به حرآت  م ت ه دادی خود ادام
يدیم  ه     . به اولين آمين دشمن رس ود آ ن ب ر ای رار ب دون آنك   ق ا متوجه    ب ه خود آنه
يم     ه آن ا را خف ين ه ان  . شوند، آم ى از هم رى شروع شد و       ول ين درگي ين آم اول

ين دشمن      نيروهاى ما با آتش آردن مداوم و ين آم ين و دوم حرآت سریع از اول
ا،       از پشت سر. عبور آردند ين ه ور از آم د از عب د و بع آمين ها را خنثى آردن

اعى     خيلى سریع خود را  الاى ارتف ه ب اندند و       ب ود، رس ستقر ب ر آن م ه دشمن ب آ
ين هاى        . عراقى را از بين بردند نيروهاى ام آم ه تم ود آ د ساعتى نگذشته ب  چن

مواضع دشمن را  آنگاه تمام نيروها به حرآت در آمدند و. دشمن را منهدم آردیم
ا     ١یا  ١٢حدود ساعت . یكى پس از دیگرى از بين بردند ه شب، نيروهاى م  نيم

ستقر روى هدفهاى پ د     يش بينى شده، م د ساعتى   . شدند و منتظر دستور ماندن چن
دود   ا ح ودیم ت ا ب اعت  آنج ده از    ۵ و ۴س د آن ع ه بای د آ تور داده ش بح دس  ص

ين            نيروهاى دشمن د، از ب وز مقاومت مى آنن ده و هن اقى مان ه در پشت سر ب آ
   .بروند

شت     دهم و از پ ت ب ا را حرآ تور داد نيروه ن دس ه م ردان ب ده گ رفرمان ه  س ب
شامل دو گردان   هنوز باقى مانده اند آه٢٩٠نيروهاى دشمن آه پشت ارتفاعات 

زنم    ا   . پياده و یك گردان رزمى هستند، ضربه ب م ب رادران از    من ه دادى از ب تع
ى   ع طبيع تفاده از موان ا اس تيم و ب يارها گذش ان ش من  مي ك دش ان را نزدی خودم

ه رو   جنگ در این موقعيت عراقى ها در حال. رساندیم ا از روب يدن با نيروهاى م
ا   بودند و متوجه نشده بودند آه نيروهاى ما آنها را دور زده و از پشت سر به آنه

ك        وقتى. حمله آرده اند ا نزدی ه آنه ا را دور زده و ب املاً آنه ا آ متوجه شدند آه م
ودیم و  تند    شده ب رارى نداش ه تحت      . دیگر راه ف سمتى آ ان ق ا از هم  نيروهاى م
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د  ـ   فرماندهى ه آمك خداون ستند از پشت     من بودند، با یك یورش سریع ـ و ب توان
ام دا تم ارى خ ه ی شند و ب ا را بك ى ه ام عراق ن  سر تم اى دشمن را در ای نيروه

  .قسمت از بين ببرند
م و   ل    پس از چند ساعت به سرعت خط پدافندى تشكيل دادی ا در مقاب نيروه

د   ع گرفتن من موض ات را ادام  . دش د، عملي ر از    هروز بع سمتى دیگ م و ق دادی
ازمن مأموریت     سرزمين خودى و سرزمين دشمن را گرفتيم ات ب روزسوم عملي

تپه بلندگو را بگيرم آه قبل از این چند بار نيروهاى   داشتم ارتفاعاتى معروف به
رفتن آن    راى گ ا ب د      م شده بودن ى موفق ن ه ول ك     . رفت اً ی راه تقریب آن روز من هم

ردان آرپى        براى گرفتن  گروهان نيرو ده اى دیگر از گ ه علاوه ع ه ب  -آن منطق
ه            جى  ود، ب ين گذاشته ب ا آم راى م ه ب ه دشمن در آن منطق ل از اینك يم غاف  رفت

رد         ر آ ين خود را تنگت ه آم ين، دشمن حلق ا در آم ام   و; محض قرار گرفتن م تم
رار   نيروى ما را در محاصره قرار داد و سپس با خمپاره نيروهاى ما را هدف ق

رد  داد ت هيد آ ى و ش ادى را زخم داد زی ين . ع ا از ب اى م ه ه د بچّ ه . رفتن ن ب م
روى  ر       همراهى چند نفر زخمى توانستيم اندك ني ك شكاف زی ده را در ی اقى مان ب

ه گذشت    . مستقر بود، پنهان آنيم همان ارتفاعات آه دشمن در آنها چند ساعتى آ
د،    دشمن پس از اینكه تمام بچّه هاى ما  چند نفر از نيروهاى رده بودن ين ب را از ب

د ایين آمدن د پ ده بگور آردن هيد را زن اى زخمى و ش اعت . و نيروه ا از س  ٩م
د        صبح تا يم و چن رار آن ستيم ف اریكى شب توان  تاریكى شب منتظر شدیم و در ت

  .نفر از زخمى ها را آه با ما بودند، از دست دشمن نجات دهيم
ردیم         اده روى آ ا پي ين شكاف ه ه   چند ساعتى در ب ستيم ب ا توان دا    ت آمك خ

ه بيمارستان       ا را ب ا زخمى ه يم و آنه ز     نيروى خودى را پيدا آن ا ني اندند و م رس
ا    . توانستيم چند ساعتى استراحت آنيم ه شد ب ال       صبح آ ه دنب وا ب روشن شدن ه

من متوجه . گردان ها را دنبال آردیم بقيه نيروهاى خودى گشتيم و وضعيت تمام
ا      ا هم ا ب ه گردان م دك شدم آ ه داده، در       ن ان ات را ادام ده، عملي اقى مان روى ب ني

ا دشمنى   رد       حال درگيرى ب دیداً مقاومت مى آ ه ش ان وضع    . است آ من در هم
دادى از ردم  تع ع آورى آ د، جم ده بودن ده ش ه پراآن ان را آ اى خودم ا . نيروه ب

ع آورى        گردان ه جم ى آ ه دست آوردم، نيروی ا را ب  تماس گرفتم و موقعيت آنه
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ى سریع حرآت دادم    . ند، در حدود صد نفر بودندشده بود ا را خيل ه محل    آنه و ب
آمك بچّه ها و تحمّل  به.تمام واحدها از جمله گردان ما آنجا بودند. درگيرى بردم

ه  ه ب واى دشمن را آ ستيم ق اد توان شار زی ا ف ر روى  ب ده ب ين پراآن صورت آم
ين وضعيت ب   . آنيم تأسيسات نفتى قرار داشت، منهدم ه دشمن ناچار    در هم ود آ

د       شد از همان تپه بلندگو آه شينى آن ودیم، عقب ن شده ب سخير آن ن ا  . موفق به ت م
  خيلى سریع پيشروى آنيم و تا جایى آه آوهستان تمام مى شد و به هم توانستيم

راِ  " طيب" دشت منتهى مى گشت، پيش رفتيم و از سمت راست بر روى شهر ع
ر روى شه    دات "رك مسلط شدیم واز جناح چپ ب ردیم   قعرا  "زبي دا آ سلط پي .  ت
ردیم    ه  دشمن . دشمن را روى دشت سرگردان آ ه خود مى      دیوان وار در دشت ب
ر   پيچيد و مابه یارى خدابر روى بلندى ها و مواضع آاملاً مسلط شدیم و در براب

د  شگر نجف نيروهاى          دشمن چند روزى پدافن ه دستور داده شد، ل ا اینك ردیم ت آ
د     . بدهد خود را مرخصى ه مرخصى رفتن د، هم گردان هایى آه در عمليات بودن

دستور   البته در همان موقع به من. خود را به نيروهاى تازه نفس سپردند و جاى
روم  ه مرخصى ب د ب ه نبای د آ د روز. دادن س از چن ات و خط  و درست پ عملي

ك     از ی ردم و ب د و       پدافندى فقط یك شب استراحت آ ل من دادن اده تحوی ردان پي گ
روى گفت ه ني ه اى آ ه منطق د ب د بای شكيل خط   ن رویم و ت دارد، ب ود ن ودى وج خ

د و حدود         نيروهاى. پدافندى بدهيم راً آاشانى بودن دهى من اآث  ١٢٠تحت فرمان
د         نفر نجف آبادى ال بودن ع و فعّ سيار مطي ه ب ا وجود داشت و هم . هم در بين آنه

ود  " طيب"پدافندى ما ارتفاعات مشرف به شهر  منطقه ك  عراِ ب ر    ، حدود ی اه ب م
دادى     دّت تع ن م ه در ای م     روى آن ارتفاعات پدافند آردیم و البت شهيد و زخمى ه

را از      . داشتيم ود زی سيار خوب ب ان ب انى و     ولى نتيجه آارم ات درم حداقل امكان
ودیم   د در  . تدارآاتى برخودار ب ى        رفت و آم ود ول سيار سخت و مشكل ب اده ب ج
ا و   از ی پس. نيروهایمان طاقت آوردند ودیم، نيروه ك ماه آه در آن خط پدافندى ب

روم      خود من با ا ب ور شدم از آنج فرماندهى لشگر دچار اختلاف شدیم و من مجب
اد     و ه نجف آب م ب ا    به گردان هم پس از چند روز مرخصى دادند آه من ه تم ت رف

 .پس از چند روز استراحت، دوباره به جبهه مراجعه آنم
? 
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اه   . باز به جبهه مراجعت آردم  اه  ۶١دربهمن م د روزى در پایگ اهواز    چن
ه در  . بودم تا اینكه عازم منطقه شدیم ود آ ين    منطقه محلى ب تح المب ات ف ) ۴(عملي

وه هاى        ه آ ود، معروف ب ه در سمت راست     "دليجان "آزاد شده ب ه "آ و " چذاب
 . آيلومتر تا مرز فاصله داشتيم٣٠حدود  در. واقع بود" ميشداغ"پشت ارتفاعات 

د   ه  چن ایى آ ازماندهى در چادره دون س ه صورت آزاد و ب زده  روزى ب
دیم د، مان ردان   . بودن ك گ د و ی ه آمدن تانم هم ه دوس ه بقي ا اینك رفتيم ت ل گ . تحوی

ات         ه در عملي ود آ ى ب رادر حاج امين ردان ب ده گ دهى   ) ۵(محرم  فرمان ز فرمان ني
و   این بار هم. گردان ما بر عهده ایشان بود را   . دفرمانده گردان ما شده ب شان م ای
   .معاون گردان قرار داده بود

ا و     ردیم نقص ه ار آ ه آ روع ب رفتيم و ش ل گ اد تحوی ود زی ا آمب ردان را ب  گ
ك    مسؤولين هم. آمبودها و آموزش هاى نيرو را فعّالانه دنبال مى آردیم طرح ی

د   ى ریختن زرگ را م ه ب شگر  . حمل عيت ل ع وض ن موق ه   در ای رف ب نجف اش
اً      گردان۴ر تيپ حدود صورت سه تيپ بود آه ه ه جمع داشت آه البته شب حمل

   . گردان رسيد١۵ یا ١۴به حدود 
ه      .  بود٢گردان ما در تيپ  ه نزدیك ب شكيل شد آ انى ت ود و    گردان ما زم ه ب حمل

ه         ى ب شكيل مى شد ول ه ت ود آ ایى ب علت داشتن نيروهاى     جزء آخرین گردان ه
ردان   ردان       خوب از همان اول گردان ما را آه اسم آن گ وان گ ه عن ود، ب داد ب مق

د      یعنى اولين. معرفى آردند" خط شكن" رد چن گردانى بود آه باید حرآت مى آ
شریح   نقشه. روزى نگذشت عملياتى را اول براى فرمانده گردان و گروهان ها ت
سترده  . روز بعد آن را براى آّل نيروها گفتند آردند و چند نقشه عملياتى بسيار گ

ى       ٢ر یعنى  لشگ٨بود، در حدود  پاه یعن ك س رد و ی پاه شرآت مى آ شگر   4  س ل
ران     هدف آلّى عمليات آزاد آردن قمست . هم پشتيبان آن بود آوچكى از خاك ای

اره عرا      رفتن شهر عم ود    قو نفوذ به خاك عراِ و گ ه آن ب سمت  . و شهر حلفایي
ه "و سمت راست   " چذابه"چپ ما  ود   "فكّ ين،     .ب دان م دشمن در خطوط اوّل مي
باز نيرو و ميدان مين و بعد باز هم آانال سوم و  اردار، آانال اول ـ دوم و سيم خ

 :نقشه طبق. چهارم داشت
مأموریت لشگر   .ما لحظه به لحظه، به ساعت شروع عمليات نزدیكتر مى شدیم
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ر      ه از جنگل مق ود آ رد و از روى     نجف اشرف به این صورت ب حرآت مى آ
د  ى آم و م ى جل ى ام پ اده پ ه. ج ك س هنزدی ا    راه ب د و ت ى پيچي مت راست م س

رد                   ى مى آ . نزدیكى پاسگاه رشيد جلو آمده، آمين هاى دشمن را در سر راه خنث
ه          بعد به وسيله پل هاى رد ـ خود را ب ر آن را حمل مى آ متحرك و سبك ـ آه نف

روه تخریب    آانال اول مى رساند و از آن عبور مى آرد پشت سر و بلافاصله گ
د   نال اول و دوم را پاآسازى آندو از آانال دوم هم عبورمى بایست بين آا هم آن

د  م    . و به طرف جاده آسفالت حرآت آن ام مواضع دشمن را ه ا     تم د و ت دم آن منه
د  ه   . آانال سوم جلو برود و پدافند آن د سواره زره ب ه حرآت      بع ل قوزیل طرف پ

رود  سپس به سمت شهرالعماره عر    .آند و پل را گرفته، دهانه دشمن را ببندد اِ ب
 .حلفایيه را هم بگيرد و شهر را تصرف آند و

ود    اتى ب ردان نجف اشرف از دو   .گردان ما اولين گردان عملي د    گ سمت بای
ردان    از سمت راست آه گردان ما بود و از. خط را مى شكست ه گ سمت چپ آ

 .عمل مى آرد) ص(حضرت رسول  در سمت راست ما هم لشگر. ذوالفقار بود
يد نقشه ها گفته شد  ك    .ه و تمام وسایل آماده شد تا روز موعود فرا رس آن ی

خودتان را آماده آنيد  نيروى: " بعدازظهر بود آه گفتند٢ یا ١روز حدود ساعت 
يم    ا حرآت آن ردیم و     ." ت اده آ رو را آم م ني ا ه ا را        م وا تاریك شد م ه ه ى آ وقت
ا آ      ما را به طرف جنگلى آه. حرآت دادند د م ود، بردن ك دشمن ب ا   نزدی ن شب ت

 .ماندیم تا فردا شب عمليات شروع شود صبح آنجا بودیم و منتظر
? 

ا  ۶بالاخره شب ساعت   نم، نيروه ع و    من مأمور شدم گردان را آماده آ جم
اعت     ا س دند و ت ت ش اده حرآ د از ۵/۶آم ت آردن ه حرآ ب و    هم د تخری واح

ا  ا  ۴حدود   اطلاعات عمليات و واحدهاى دیگر نيز پشت سر م ردان  ۵ ی دیگر   گ
ا     د      حرآت مى آرد آه اگر ما موفق مى شدیم آنه ه مى دادن ات را ادام م عملي . ه

يله قطب          جلوى گردان چند نفر از برادران ه وس ه ب د آ ات بودن اطلاعات ـ عملي
ك        . مى آردند نما ستون را هدایت ه ی د، ب ه حرآت آردن ر آ نيروها از جنگل مق

د   ميدان مين ه برخوردن ك    . متروآ ه ی ته ب يدند    از آن گذش ه دیگر رس ر متروآ . مق
ر سر    داشتيم از آنجا مستقيماً به طرف آانال برویم آه متوجه شدیم دشمن قصد ب
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ين           ه آم از ب ى ب رفتيم ول له گ ى فاص ت، آم ته اس ين گذاش ا آم من   راه م دش
ود     . برخوردیم رده ب د آ ا را آن ر     حدود . وجود آمين ها، حرآت م يم ساعت زی ن
ا شاهد حرآت       ما شده بود اولآمين دشمن آه متوجه. آمين ماندیم د ت ساآت مان

ردان دیگرى از   . ما باشد ان گ شگر حضرت رسول     در همين زم ام   ) ص(ل ه ن ب
همدیگر برخورد آردیم، در یك محيط بسيار آوچك  گردان آميل به ما رسيد و با

 اوضاع شلوغ و به هم ریخته شده بود، . خط شكن به هم رسيده بودند دو گردان
ام        ۶٠ با خمپاره ناگهان آمين ها ر است ـ تم سيار آوچك و ضد نف ردان    ـ آه ب گ

د   رار دادن ين     . را زیر آتش ق ا را از ب ادى از دوستان م داد زی د  و تع رل  . بردن آنت
يم  من با تعدادى از بچّه ها به سمت. گردان ها از دست رفت دشمن در  . چپ رفت

رآتش سلاح   رار داد    این موقعيت تمام منطقه را زی ود سبك و سنگين ق ان  . ه ب بياب
ه         زیر آتش بود، مسافت آمى آه ه ب ى را آ يدیم و پل ال اول رس ه آان يم ب جلو رفت

ال   . اولين آانال گذاشتيم همراه داشتيم، روى ين آان از آانال اول عبور آردیم و ب
ه از    اول و دوم ب ب راه را ب رادران تخری ر از ب د نف وردیم، چن ين برخ دان م مي

ر  آردند، ما يم       به صورت ستونى زی ال دوم رفت ه طرف آان   آتش شدید دشمن ب
ال  ا    وقتى آه مى خواستيم از آانال دوم عبور آنيم، دشمن آن طرف آان منتظر م

ا سلاح سبك                    رویم، دشمن ب بود، به محض اینكه خواستيم به طرف دیگر آانال ب
ل    . عقب نشينى شدیم ما را مورد هدف قرار داد و ما مجبور به شتيم و پ ه برگ هم

ا   را هم همر  ته، ب ودیم،          اه خود برداش ده ب ه آم ان راهى آ ات از هم دار تلف ك مق ی
ب، سر   ود           برگشتيم به عق ا ب ين ه ر آم اده شنى در زی ه پشت ج ان آ  .جاى اولم

عراقى ها از  بقيه گردان مااز سمت راست عبور آرده بود و از معبر خود 
د       ه بودن فالته رفت اده آس ه طرف ج ز ت     .آانال ها گذشته و ب ا ني يش   لودره ا پ ا آنج

  .رفته و یك خاآریز آوتاه و آم طول هم زدند
ا        ت عدم الح ه علّ ى ب د ول ا ماندن اح  قنيروها تا صبح آنج راست و    صحيح از جن

  .چپ نيروهاى ما از پشت جاده آسفالته عقب نشينى آردند
شتند     . آرى آنها هم برگشتند پيش ما ا برگ ين ه ه محل آم ا . یعنى ب دادى   در آنج تع

د  لُدر هم بود رده بودن ه .  آه شروع به زدن خاآریز آ شيده،     هم نيروهاى عقب آ
د    د آردن ا پدافن ه اول   . آنج دین ترتيب مرحل ات والفجر   ب شينى    ) ۶(عملي ا عقب ن ب
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 .تمام لشكرها به پایان رسيد
شته و اسير و زخمى     ه . همه به عقب برگشتند با تعداد زیادى آ ا   هم نيروه

 . لب مرز زدند، پدافند آردندپشت خاآریزى آه لودرها در خاك خودمان
? 

د     ام خط را آوبي را   . یك شب گذشت و دشمن تم م ف يد  شب دوم ه رار  . رس ق
ى        ه دلایل ا ب يم امّ ه ده ات را ادام م موفق     بود آه ما در شب دوم عملي شب دوم ه

ان آن  . شوند شب سوم دستور دادند گردان ها آماده. نشدیم از گردان ما یك گروه
ود و از گ  ده ب ى ش رىمتلاش ك    ردان دیگ يش از ی سين ب ام ح ردان ام ام گ ه ن ب

ردیم      .گروهان آم شده بود ور آ ع و ج ود را جم اى خ ال نيروه ر ح ه ه آن . ب
ه ردان را آ ق   گ ن طری ه ای د و ب ا دادن ه م ود، ب ان ب شكّل از دو گروه اً مت تقریب

ا    گردان ما اً ب ردان       ۵تقریب وان گ ه عن ات ب ه دوم عملي راى مرحل ان ب خط    گروه
اولين گروهان  در این مرحله من به عنوان مسؤول جلو آشيدن. ى شدشكن معرف

 .مى افتادند بودم آه به دنبال آن گروهان هاى دیگر باید راه
ا      ام نيروه وى تم ن جل ردیم و م ت آ ان حرآ اآریز خودم شت خ ا از پ  م

 .حرآت مى آردم
 آه اسلحه اى در همان دقایق اول ناگهان یك تير به دماغم و یك تير به بدنه 

ودر    ما نزدیك دشمن، نرسيده به. همراه داشتم اصابت آرد ك ل ميدان مين، آنار ی
 .شدیم تا ميدان مين را باز آنند آه دو شب قبل از ما زده بودند، منتظر

ا حدودى          د ت ود و بع ا فقط شكستن خط ب پاآسازى   مأموریت مرحله دوم م
ودر من  .جناح چپ و بعد حرآت به طرف جاده آسفالته ر ل ا   زی دیم ت ر ش تظ

ه    د آ د  "خبر دادن ه   ." حرآت آني م ب ا ه ين هاى دشمن        م ين و آم دان م طرف مي
مين دشمن متوجه حرآت ما شد و با تمام قدرت و با  نزدیك ميدان. حرآت آردیم

ا آتش ریخت    تمام سلاح هایى ل    . آه در دست داشت، بر روى م ا مث نيروهاى م
د    برگ ين مى ریختن ا ای . درخت پشت سر هم بر زم ين و    ت دان م ه مي ه ب ال   نك آان

سيارى    . دشمن رسيدیم ال اول و دوم ب ين آان ال اول و ب از نيروهاى   بر روى آان
اً مى    . ما به وسيله سلاح سبك و سنگين دشمن و انفجار مين ها، شهيد شدند              تقریب

ه          ى ب ود ول ا متلاشى شده ب ردان م وانم بگویم گ ين و      ت دان م دا از مي خواست خ
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ا ر  روى  آانال ها و آمين ه دم        د شدیم و ني ود، منه ا ب ه در نزدیكى م دشمن را آ
ردیم  ه سمت چپ    . آ اه ب ردیم   آنگ ردان هاى       . حرآت آ ا و گ ه گردان هاى م بقي

ر داخل شدند و                  )عج(لشكر ولى عصر   ان معب پشت سر ما از همان محور و هم
ك سوار     واحد سواره رروى تان زره آه شامل یك گردان پياده بود، در حالى آه ب

ر داخل شدند   بود شده ا    . ند و حرآت مى آردند از همان معب ه ب ن آ د از ای ى   بع ب
ه  "شد آه  دستور داده" ما به هدف ها رسيدیم"سيم تماس گرفتيم و گفتيم آه  منطق

 ".بروید را پاآسازى آنيد، بعد به طرف جاده آسفالته پيش
ود           ا ب دارآاتى عراقى ه اده اصلى ت ه ج فالته آ اده آس يم  ما به طرف ج . رفت

ا در حدود   ف ا  ۴اصله جاده تا آانال ه ود  ۵ ی ومتر ب ين راه .  آيل د     در ب ا چن ه ه بچّ
د   ماشين و جيپ عراقى را آه قصد فرار از روى جاده تند، گرفتن رات آن  . داش نف

د      ا را آتش زدن شته و ماشين ه اده . را آ ال       از ج ه طرف آان تيم و ب فالته گذش آس
شاورزى معر   سوم و یك شيار بزرگى آه به آانال ا     آ ان ج يم و هم ود، رفت وف ب

  .ماندیم
د و      د آردن واحى پدافن ان ن ردان   واحد سواره زره هم دنبال ما آمد، در هم گ
ى عصر "هاى   اً  )" (عج(ول ردان۴تقریب فالته )  گ اده آس ستادند  پشت ج ا . ای ا ت م

د   . صبح آنجا بودیم   شينى دادن . صبح آه شد باز همانند مرحله اوّل، دستور عقب ن
ام  ه تم هدر نتيج شكرها شروع ب ا و ل ردان ه د گ شينى آردن ب ن بعضى از . عق

ه فاصله  ) تقریباً دو گردان(گردان ها هم  ا        آ اد بود،اسير عراقى ه ى زی ا خيل آنه
ا . شدند م زخمى شدند       تعداد زیادى از نيروهاى م ادى ه داد زی شته و تع داد  . آ تع

ستيم آنها را زخمى ها در منطقه دشمن جا ماندند و دیگر نتوان زیادى از اجساد و
  .بياوریم

شتند       ى برگ ان خاآریز اول د و پشت هم داد . باز همه عقب نشينى آردن ادى   تع زی
د       ه غنيمت گرفتن ا ب د ی ا را زدن ت . لودر، تانك و پى ام پى م ا،     علّ شينى م عقب ن

اعى   ود  عدم الحاِ نيرو، عدم پاآسازى و عدم خاآریز دف يوه هاى     . ب ا ش عراقى ه
د   يش گرفتن يوه . جدیدى در جنگ پ د و      اولاً ش ين بردن تفاده از خاآریز را از ب اس

د  ستقر        به جاى آن از آانال استفاده آردن دان نيرویى م ك خود، چن اً در رده ی ثاني
ى     را٣ یا ٢نكردند بلكه رده  ه راحت در عمق قوى آردند تا در صبح و روشنى ب
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 .به هر حال ما عقب نشينى آردیم. بكنند بتوانند پاتك
م از مر  ن ه ات والفجر و شكست آنای ه دوم عملي ایى از! حل شته و  دری آ
ودم   ! زخمى در ناراحت ب ار   ! خدا مى داند، من چق شته مى شدم و     اگر هزار ب آ

ن        شيدم، ای ار درد مى آ سرده     باز زنده مى شدم و اگر هزار ب در ناراحت و اف ق
رد   آوهى از غم بر روى دوشم سنگينى . نمى شدم ه ناراحت    . مى آ ع هم در واق

اه شدند، درددار شدند      یك ملّت به همان ميزانى آه از. دبودن . واقعيت شكست آگ
ه از واقعيت شكست     . شدند آرى، همه ناراحت انى آ نيروهاى باقيمانده همان زم

اه  ك روز           آگ شتند و پس از ی تقرار خود برگ ه چادرهاى محل اس ه ب  شدند، هم
ك روز  استراحت قرار شد تمام نيروها را ببرند اهواز تا در آنجا  م ی استراحت   ه

تان  ازم شهرس يدن، ع ه محض رس ا ب ى از نيروه ى خيل د ول از برگردان د و ب آنن
ا   ۶٠خودمان آه حدود  خودشان شدند ولى من با تمام نيروهاى گردان ر از آنه  نف

شتيم ه بازگ ه منطق ود ب ده ب اقى مان شگر، دو. ب ده ل د فرمان ه روز بع ا س د "ی احم
ا  آه  بعد از دو یا سه جلسه" آاظمى در مورد علت شكست داشتيم، به تمام نيروه

ن    ه ای ه مرخصى           مرخصى داد ب ه ب شكر هم ده ل اقى مان ام نيروهاى ب ترتيب تم
  شهرستان خودشان رفتند تا پس از استراحت، براى مرحله بعدى همه به. رفتند

 .اعزام شوند
? 

دم  . من هم به مرخصى رفتم  اد مان ن   در. تقریباً یك هفته در نجف آب  طول ای
ا      تم ت ارت شهدا رف ه اعزام      مدّت فقط به عيادت مجروحين و زی ه منطق اره ب دوب

 .شدم
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  خاطرات سردار شهيد رضا نورمحمدى 
 باز هم در جبهه

شگاه    ١٣/١٢/۶١در تاریخ   شتيم و وارد دان واز برگ ه اه . شدیم   ما دوباره ب
رادر  . مدتى در دانشگاه بودیم ده آل    "محسن رضایى  "یك جلسه با ب پاه  فرمان  س

سایل و مشكلات بحث      در مورد علّت شكست والفجر و . پاسداران داشتيم ام م تم
 .آردیم
عمليات والفجر   چند روز بعد همه ما را آوردند به همان منطقه قبلى آه در 

ودیم   چند". دليجان"یعنى به همان منطقه . آنجا بودیم ا ب د از  . روزى در آنج  ٣بع
روى نجف اشرف      . دنددا  روز یك گردان به من تحویل۴یا  ام ني ع تم در این موق

 .مى شد  گردان٣تقریباً 
د روز   گردانى آه تحویل من داده شد، مشكلات زیادى داشت آه پس از  چن

نم  توانستم مشكلات آن را اعم از آمبود نيرو و اسلحه و در . تدارآات برطرف آ
ام ودیم، تم ا ب ا آنج ه م د روزى آ دت چن ه اه م اى نجف اشرف را ب واز نيروه

ا      چند روزى هم اهواز بودیم. آوردند ام نيروه اده شد و تم تا اینكه منطقه جدید آم
 .جدید منتقل آردند را از اهواز به آن منطقه

ود نزدیك        ى ب د محل ه جدی ران "منطق راز   " دهل ایين ت " عين خوش  " آمى پ
وط      ل رب ك       .روبه روى سه راهى دهلران ـ عين خوش و پ ه هاى نزدی ا در تپ م

ا از حملات      لابه لاى. مستقر بودیم" ل پرىد"سدهاى  ودیم، ت تپه ها چادر زده ب
  .هوایى دشمن در امان باشيم

ه  ردیم  ما نيروها را آنجا آوردیم و تمام وسایل و احتياجات آنها را تهي آموزش  . آ
ه   ردیم آ د     اصول نظامى و عقيدتى گذاشتيم و سعى آ رو احساس خستگى نكن . ني

يم و آموزش هاى       ردیم روىما به طور مرتب تلاش مى آ     ار آن ان آ نيروهایم
يم    دى داشته باش ه .مفي ه           از جمل ا ب ه در آنه ودم آ ایى گذاشته ب خود من آلاس ه
ا و   ه ه ات جنگى          بررسى حمل ا و تجربي يوه ه رداختيم و ش ات گذشته مى پ عملي

د      . را مطرح مى آردم جدید د بودن دازه علاقمن ى ان ا ب و  نيروها به این آموزش ه
آه در واقع ادامه  من هم آنها را براى یك حمله بسيار گسترده. ى آردنداستقبال م

تيم از      . مى آردم همان عمليات و حمله والفجر بود، آماده ار قصد داش ن ب ى ای ول
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يم   یك منطقه دیگر حمله آنيم و ران آن . عدم موفقيتى را آه در والفجر داشتيم، جب
ار دشمن      عملياتى بسيار ن ب ود و ای يش ب ى  ـ    بزرگ در پ ات اول رعكس عملي   ـ ب

اورده         ه دست ني ه ب ن حمل ام ای ود  هيچگونه اطلاعاتى از چگونگى انج ه  . ب منطق
ه   مت راست ب اتى از س رهانى"عملي هرك" ش دات" و ش ه -" زبي ه در منطق  آ

ى       عملياتى محرّم نيز بودـ مى خورد و از اتى والفجر یعن ه عملي سمت چپ منطق
ستانى بود، و دشمن هم نيروهاى خودش  آه منطقه آوه همان فكّه و آن طرف تر

ه ود  را ب رده ب ستقر آ ده، م ين پراآن ات . صورت آم ن عملي ا از ای ور م  منظ
والفجر متصل مى  محاصره آردن دشمن از جناح چپ بود آه به منطقه عملياتى

رده و راه را       شينى آ رفتن شهر     شد، در نتيجه دشمن عقب ن راى گ اره "ب " العم
 . باز مى شدقعرا

د و از       لشكر نج  ام آردن شكر فجر ادغ ا ل ا را ب شكر م ين   ف اشرف یعنى ل ب
دارآات و  شكر نجف اشرف و ت دهان مجرب ل ا و فرمان يع  نيروه ات وس امكان

رح     ا ط د ت ى آنن تفاده مهم ان اس ر همزم شكر فج ربلاى    ل ام آ ه ن ات ب  ۵عملي
د   و چندین لشكر دیگر را نيز. ریخته شود)٧( رده بودن و . درگذشته با هم ادغام آ

 .انجام داده بودند... و) ١٠(٣و  (9)2 و) ٨(١آنها هم عمليات آربلاى 
ه   منطقه عملياتى ما از جاده شنى مرزى آغاز مى شد تا گرفتن پاسگاه  بجلي

ا     عراِ و رفتن بر روى ارتفاعات پشت پاسگاه و خط ناصر و بعد روزى ت خط پي
اح  مى گ آنجا آه به دشت باز برمى خوردیم، باید تمام منطقه را رفتيم و از دو جن

 . مى آردیمقنيروها را الحا
ين        ات از ب ل از عملي ن صورت قب ه در ای ردان   این مسأله را هم بگویم آ گ

د ارا بزن ين عراقى ه ين آم ا اول ود ت ده ب شكيل ش ژه ت ان وی ك گروه ا ی د  ه و بع
ن . گردان ها حرآت آنند ك     من تا شب عمليات یك گردان داشتم و ای م ی ردان ه گ

ده      شكن بود ولى دو شب قبل از عمليات گردانگردان خط  ك فرمان ل ی را تحوی م
ردان    گردان دیگر دادند و مرا براى ادامه عمليات روز ده گ بعد، به عنوان فرمان

د و خودم     عليرغم. ذخيره مرحله دوم، آنار گذاشتند راض آردن اینكه نيروها اعت
ه هر حال      هم مى خواستم در مرحله اول وارد ى ب ود    عمل شوم ول ن ب دستور ای

ا      . شوم  آه در مرحله بعد وارد عمل سأله گذشت و نيروهاى م ن م دو روز از ای
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ا     را با نيروهاى لشكر فجر ا در محل چادره ادغام آردند بعد هم تمام نيروهاى م
ه خط      و برپایى مقر د ب ژه را بردن ان وی . آموزشى لشكر فجر ماندند و تنها گروه

م در  . ر آن روز عمليات صورت بگيردقرار بود آه د. فرا رسيد روز آخر من ه
یكى   بود آه خبر آوردند فرمانده گروهان ویژه آه۴ یا ٣حدود ساعت . بودم خط

شكر    از فرماندهان گروهان هاى خود من بود، زخمى شده و از طرف  ده ل فرمان
ال من      د دنب تاده ان پاه فرس دبانى خطّ    . و س ه یكى از     من در حال دی ودم آ دم ب مق

ر برادران مس رد    ؤول آموزش مرا صدا آرد و به مق اآتيكى فجر ب ه   . ت ا ب در آنج
   .من گفتند آه باید گروهان ویژه را هدایت آنم

اقى را   البته من اوّل مخالفت آردم چون انتظار چنين پيشنهادى نداشتم و چنين اتف
ا عمل        د در آنج ژه بای ان وی ه گروه ه آ رد،    تصور نمى آردم و با آن منطق مى آ

ان نيروهاى خود من    چندان آشنا م     یى نداشتم ولى گروهان ویژه هم ا ه د و ب بودن
تيم   نایى داش ى       . آش ده خيل اقى مان د ساعت ب شه     من ظرف چن ان نق سریع در جری
نم     ساعت وقت داشتم تا شرایط٣من فقط . قرار گرفتم اده آ ه آم ه  . را براى حمل ب

اتى ـ از    ردم و امكان ه آ رو را توجي ل هر حال ني يم، اس ى س ه ب حه و دیگر جمل
ان  . وسایل ـ را آماده آردم  ه از سمت راست و        مأموریت گروه ود آ ن ب ژه ای وی

ا دستور     چپ آمين هاى دشمن را نابود آند و بعد از پاآسازى آامل به گردان ه
ا       حرآت دهد و گردان ها هم ات روى هدف ه دون تلف رى و ب بایستى بدون درگي

 .بروند
  خودمان را به دو قسمت و هر قسمتمن نيروها را آماده آردم و نيروهاى  

اً    يم و تقریب سمت      ۵به چند ت ردم و هر ق سيم آ يم تق دادى ) چپ و راست  ( ت از  تع
ا اولاً       ود ت ا ب راه آنه شناسایى   برادران اطلاعات ـ عمليات و برادران تخریب هم

  .از منطقه دقيق باشد ثانياً مين ها مانعى براى ما نباشد
اً      ان را ـ تقریب ردیم    ٨ ساعت  ما حرآت خودم ين  .  شب ـ شروع آ ا از ب  م

اندیم       ان را نزدیك دشمن رس اط خودم ا احتي  9 ساعت . شيارها حرآت آرده و ب
ود      . شده بود ين دشمن ب ر آم ا زی روى م  ٢حدود   .به علّت بعضى از اشكالات ني

ردیم،     آه حرآت را ١١ساعت .  معطل شدیم١١ساعت یعنى تا ساعت  شروع آ
اره و              دشمن هم آه از حرآت ما ت       ود، مرتب خمپ قریباً بو برده و متوجه ما شده ب
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يدیم و           . منّور مى زد   ا رس ورش و        ما ميان شيارها بر روى اولين آمين ه ك ی ا ی ب
نيروهاى عراقى دست   .حمله خيلى سریع تعدادى از آمين هاى دشمن را گرفتيم

   .بچّه ها آنها را تيرباران آردند. پاچه شده بودند
ه بعضى از نيروهاى     تعدادى از تيم ها   از وسط ميدان مين خنثى شده خود را ب

د و از دو      اده شنى گرفتن ر روى ج ا را ب اح   دشمن رساندند و آانال دفاعى آنه جن
ين   . راست و چپ آمين ها را زدند د، اول گردان را   سپس گردان ها حرآت آردن

نى   اده ش ردم و آوردم روى ج دایت آ ن ه ود م ط. خ من توس نگين  دش لاح س س
سيار خوب  تعداد ا شهيد     ى تلفات از ما گرفت و تعدادى از نيروهاى ب ومن م و م
دند ابر  . ش ين ه ين آم ه اول ا همگى ب اى م ال نيروه ر ح ه ه نى  ب اده ش روى ج

 .رسيدند و از آنجابه طرف اولين سه راهى حرآت آردند
د        تباه آم اده شنى اش ر روى ج ا ب سير حرآت گردانه ع رد م ن موق و  در ای

ا    دین ب ا چن رار        گردانه ار تك د ب تباه چن ن اش شتند ای د و برگ شد و   ر مسير را رفتن
  .مدت زیادى از وقت ما را گرفت

ه   . زمان زیادى از دست ما رفت  ود، در   ۵/٣ساعت ب يده ب ين    شب رس هم
شينى داده شد   يم دستور عقب ن ى س ق ب ع از طری ه دُرُست . موق ود بل دستور . ب

د     آمدهنيروها همان طور آه . عقب نشينى داده شده بود شينى آردن د عقب ن . بودن
ا   . همان خط هم برگشتند یعنى از روى همان خطّى آه آمده بودند، از ام نيروه تم

رو از دو    عقب نشينى آردند، علت اِ ني عقب نشينى از دست رفتن وقت وعدم الح
 .همه برگشتند. و چپ و به موقع نرسيدن روى هدف بود جناح راست

از  دشمن تمام منطقه را به آتش بسته بود و. حالا دیگر هوا روشن شده بود 
شروع به  ما به محل چادرها برگشتيم و. همين راه هم تعدادى تلفات از ما گرفت

ا و اضافه    سازماندهى مجدد نيروى خود آردیم بعد از سازماندهى تمام گردان ه
ه                  ژه ب داد نيروهاى وی ا تع ر نيروه ان دیگر ب يش از     آردن یك گروه ر   ٢٠٠ب  نف

ادامه عمليات، آماده  يروها را براى دو شب بعد از مرحله اول و به قصدن. رسيد
د و  ان مواضع      آردند و به وسيله ماشين آنها را به منطقه آوردن رفتن هم راى گ ب

رفتن    . توجيه آردند ان هاى ویژه،گ ا و پاآسازى      مأموریت گروه ين ه ين آم اول
ر روى     ا ب ردان ه دایت گ ود    خطوط اول دشمن و ه اده شنى ب ا     . ج ه هر حال م ب
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ه شدیم     م  . نسبت به مأموریت خود توجي راى      من ه ه اوّل ب د از مرحل دو شب بع
ردم    ادامه عمليات نيروى خود را آماده و نقشه را ه آ شان توجي دازظهر،  . برای بع

ادگى خود را اعلام     ۵ساعت   ه آم ود آ ردیم   ب ود    . آ اده ب ز آم ه چي اً   . هم ا تقریب م
ردیم   اطلا  شب با راهنمایى برادران٨ساعت  عات ـ عمليات و تخریب حرآت  آ

 .راه را پاآسازى آنيم و آنها بعد از ما حرآت آنند و گردان ها منتظر شدند تا ما
ك            اً ی د از تقریب تيم و بع ال گذش ردیم و از مواضع خود و آان ا حرآت آ  م

ا را دور . ساعت پياده روى به پشت سر دشمن رسيده بودیم زده  در واقع آمين ه
ه    ن متوجه ما نشده بود و به طور پراآنده آتش سلاح سبك بودیم و دشم خود را ب

ات     . گاهى هم منّور مى زد. سوى ما مى زد ه شروع عملي ك   ما هر لحظه ب نزدی
رفتيم             رار گ سيار آمى از دشمن ق ه در فاصله ب ا آ ا آنج ر مى شدیم ت ن   در. ت ای

را  !" برگردیم"موقع ناگهان از طریق بى سيم دستور داده شد آه  اور  ـ ب  ى من ب
د . باز عقب نشينى تكرار شد! نكردنى بود ى      :"گفتن ه جاى قبل د ب ا بای ام نيروه  تم
و شده است    ; خود برگردند ات لغ ه ناچار دستور را اجرا      !" چون عملي م ب ا ه  م

ون    .به نيروها دستور عقب نشينى دادیم و همگى برگشتيم. آردیم ا چ ردان ه گ
د      ل حرآتهنوز در همان عقب بودند و هنوز بطور آام د، ظرف چن رده بودن نك

د      ه عقب برگردن ستند ب ه توان اده   . دقيق ا را آم ه       ماشين ه ا را ب ردان ه ا گ د ت آردن
ه       . چادرهاشان ببرند ن آ ل ای ه دلي ژه ب ى نيروهاى وی د،     ول ه بودن ادى رفت راه زی

د     يارها ماندن ه لاى ش ر   . دور از دسترس، در لاب ر اث ه ب اره هاى دشمن     البتّ خمپ
ر آتش دشمن از       چون مى خواستيم نيروهاى . م داشتيمتعدادى زخمى ه ر اث ا ب م

يم  ا . بين نروند، مجبور شدیم مسير بيشترى را طى آن يم وساعت     ت صبح راه رفت
ه       ۵ د ب يدیم بع شكر فجر رس اآتيكى ل ر ت ه         صبح به مق ا ب يله ماشين هاى آنه وس

اهنگى      دليل صورت . محل چادرهاى خود برگشتيم م عدم هم ات ه  نگرفتن عملي
 .بين بقيه لشگرها بود

د روز   ى   به هر صورت ما دیگر عمليات را انجام ندادیم و بعد از چن معطلّ
د     ه همگى مرخصى دادن ن  . و ماندن نيرو در چادرها، ب ه ای شگر     ب ام ل ترتيب تم
ات  راى عملي ا ب د ت ه مرخصى رفتن وند نجف اشرف ب اده ش ده آم .دیگر در آین

 شاءالّله اِن 
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  ضا نورمحمدىخاطرات سردار شهيد ر 
  بعد از ده روز مرخصى

 
ام شدن مرخصى    .  است١٨/٢/۶٢هم اآنون تاریخ   د از تم ده روزه  من بع

اریخ     قصد برگشتن به جبهه را دارم تا ببينم حوادث آینده چگونه د و ت پيش مى آی
  .چه سرنوشتى را براى ما رقم مى زند

یعنى پایگاه  هاپس از حرآت از نجف آباد به پایگاه اصلى و هميشگى نيرو 
چندان منظم نبود و از هر  وضع لشكر و نيروها. شهيد مدنى دانشگاه اهواز رفتم

ا    یا چند نفر بيشتر٢شهرستان و هر منطقه اى  نبود، طورى آه جمع نيروهاى م
   . نفر هم نمى رسيد١۵٠به 

د  ه   . مسؤوليت تمام این نيروهاى پراآنده را به من دادن را ب اره م وان   آرى دوب عن
د    ف ردان معرفى آردن ده گ داد    . رمان ردان مق ردان را گ ان     اسم گ ا هم تيم و ب گذاش

صر،  روى مخت م٣ني شكيل دادی ان ت اى.  گروه دت  نيروه ا م  روز در ۴۵م
شتر شد     آم آم ظرفيت گردان ما بالا رفت و. دانشگاه ماندند ا بي داد نيروه در . تع

ستيم     ا مى توان ه م ام    آن محيط حداآثر آارى آ رو انج راى ني ه     ب ود آ ن ب يم ای  ده
يم      آلاس هاى عقيدتى تشكيل بدهيم و بانه داشته باش . یا آموزش نظامى و رزم ش

عدم عمليات و خستگى در آن هواى گرم جنوب تصميم   روز به علت۴۵پس از 
ه شد   راى استراحت و         گرفت شكر نجف اشرف را ب ام نيروهاى موجود در ل  تم

ه همگى      اً ب د و جمع د   رو١۵زیارت به مشهد ببرن ن . ز مرخصى بدهن ه   ای برنام
تان خودشان و د شهرس ا رفتن دادى از نيروه ازم  مشخص شد و تع م ع ابقى ه م

برنامه قطار و محل سكونت    ما هم. شدند) ع(مشهد و پابوس حضرت امام رضا
ردیم اده آ ا را مشخص و آم ه. آنه واز ب ردیم از اه شهد حرآت آ در . طرف م

ه      ۴ بازگشت  روز ماندیم و در٣مشهد به مدت  ه ب م مرخصى داده شد آ  روز ه
 .ان شاءاللّه خدا قبول آند. جالب و پرارزشى بود برنامه بسيار. منزل رفتند

جمع شدند  پس از اینكه از مشهد برگشتيم، دوباره در همان دانشگاه نيروها 
ردان را     اره مسؤوليت گ تم دوب ور     و با وجود اینكه قصد نداش را مجب ول آنم،م قب

سؤولي ن م د ای ذیرمآردن ا.ت را بپ ت ب ن موقعي ين  در ای رفتن چن شكلات، گ آن م
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ود و   سيار سختى ب ار ب روى       مسؤوليتى آ ا آن ني ادى ـ خصوصاً ب مشكلات زی
ات    راى عملي شگاه و         بسيجى آه فقط ب دن در دان د و حوصله مان ه مى آم ه جبه ب

م مدت      . نداشت ـ دربرداشت  پایگاه نظامى را ار ه ن ب ا ای  روز در ۴۵خلاصه م
  ماندیم امّا با این فرِ آه این بار از طرف فرماندهى لشكر ما را از انجام هدانشگا

ه  واز ب ا از اه دّت حرآت م ى م د ول رده بودن ر آ ا خب ه خوب ب ك حمل ه  ی منطق
ه هر      نيروها خسته و فرسوده شده  . عملياتى بيش از حد طول آشيد ى ب د ول بودن

مسائل سياسى و  . يفتدعمليات عقب ب حال مسائلى وجود داشت آه باعث شده بود
ات       نظامى و غيره در بين بود و وانيم عملي ر بت ه هرچه زودت دعاى ما این بود آ

اى جهاداسلامى را       را شروع آنيم ا معن زنيم ت مى خواستيم به دشمن ضربه اى ب
  آه) ١١(آند خصوصاً بعد از شكست هاى والفجر مقدماتى و والفجر یك درك

ران    باید بطور. ورده بودیمدر هر دو مرحله ما شكست ظاهرى خ سته اى جب شای
ات      ه عملي ود آ ه شده ب د     مى آردیم همين قدر به ما گفت در آردستان انجام خواه

وب و     ت وضعيت خاص در جن از       شد و به علّ ات در دشت ب ه عملي مشكلاتى آ
ود    دارد، مناطق آردستان و غرب . آشور براى انجام این عمليات انتخاب شده ب

 .ليات فقط همين قدر به ما گفته بودندعم آرى درباره این
ا داده                   ه م ات را ب د جاى     به هر حال همين قدر آه دستور شروع عملي بودن

داشتيم نيروهایى بودند آه  بسى  اميدوارى و خوشحالى بود نيروهایى آه این بار
شكر  دیمى ل اى ق ه ه ين بچّ ر    از ب ردان پ ك گ د و ی ده بودن ع ش نجف اشرف جم

شكيل درتى را ت دداد ق د  . ه بودن ى در ح ان قلب امى و ایم اظ نظ ا از لح ن نيروه ای
ق         . قرار داشتند  بالایى ا       با یكدیگر دوست و آشنا بودند و رابطه عمي ين آنه ى ب قلب

 .حاآم بود
ا       ود و همگى ب سيار خوب ب تيا  خدا یار و یاور ما بود و اتحاد ما نيز ب  قاش

 .آماده عمليات بودیم
ا ای     دیم ت شگاه مان دتى در دان دهاى   م د واح تور داده ش ه دس ات  نك اطلاع

ه      . عمليات و تخریب حرآت آنند راى حرآت ب م ب ا ه ال آن واحدها،    دیگر م دنب
ه   لحظه شمارى مى آردیم تا اینكه یك شب فرمانده لشكر، آه خودش نيز به منطق

لاغ       عملياتى رفته بود، به پایگاه اهواز تلفن ه من اب رد و ب زد و با من صحبت آ
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هم سفارش هاى  لازم را آرد و من نيز نكات   بعد. عد حرآت آنيمآرد آه روز ب
اده      ضرورى را براى گردان د آم راى حرآت روز بع بازگو آردم و نيروها را ب

    .آردم
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  خاطرات سردار شهيد رضا نورمحمدى
 ٢آغاز عمليات والفجر 

 
ردیم   ٢۴/۴/۶٢روز   ه مقصد سقز حرآت آ ه طرف  .  ب اختران ب ا از ب  م

اران و  يم          آامي ه سقز رفت د ب دره و بع ه دیوان د ب نندج و بع ه س ا ب ل از    . از آنج قب
ك توقف      ه سقز ی تيم   ٢رسيدن ب نندج داش . راهى سقز شدیم    سپس .  ساعته در س

اعت  دازظهر روز ۶س يدیم ٢۵/۴/۶٢ بع قز رس ه س ه    ب ه ب تانى آ و در دبيرس
ه    ا در نظر گرفت ستقر شدیم     عنوان محل استراحت نيروهاى م ود، م ام  ت. شده ب م

ا استراحت      داد در آنج ردان مق د  نيروهاى گ ه آموزش     . آردن م برنام د ه روز بع
رفتيم چون         نيرو در آوهستان را شروع آردیم وه ن ه آ ك روز ب شتر از ی ى بي ول

ن زد و دستور         "آاظمى"روز بعد برادر  شهر تلف ه پيران شكر از منطق ده ل فرمان
 .را به طرف پيرانشهر داد  حرآت سریع نيروها

ل من        ١١وز ساعت آن ر  ه تحوی ه دستور اعزام گردانى را آ ود آ ود،    ب ب
م   مينى بوس به٢٢ نيروها را به وسيله ١٢تا ساعت . دادند . پيرانشهر انتقال دادی

ه       شب را در نقده خوابيدیم و فردا صبح ستون   دهى آن را من ب ه فرمان نظامى آ
تيم ـ     و ماشين هاى نظامى دیگر     عهده داشتم ـ به اتفاِ تعدادى توپ  ال داش ه دنب  آ

ت دادم اعت . حرآ شهر  ١١س يدیم پيران ه رس ود آ بح ب ط . ص ا توس در آنج
پاه     ا                راهنمایى از طرف س يم واز آنج شهدا رفت زه سيدال اه حم ه قرارگ شهر ب پيران

ط ز توس ان  ني ه پادگ ر ب ایى دیگ دیان"راهنم شهر فاصله  " جل ا پيران ى ب ه آم آ
ود    . داشت، رفتيم ا ب شكر منتظر م ات     م . مسؤول ل ا ملاق شكر آنج ده ل ا فرمان  ن ب

ردم د  . آ شخص گردی ا م تراحت نيروه ل اس ا . مح ه اتف ان روز ب ده  قهم فرمان
ان     يم، درست هم اتى رفت يدیم،     گروهان براى دیدن منطقه عملي ا رس ه م روزى آ

ارى    ستند آ م نتوان د   عمليات شروع شد ولى باز ه يش ببرن راى    . از پ ا را ب پس م
د اعزام در فردا شب، آماده آرد ا . ن ه        م تيم و ب اتى در دست نداش ه امكان هيچ گون

ایل    نسبت تمام عمليات هایى ات و وس آه تا به حال انجام داده بودیم این بار امكان
 .اختيار داشتيم آمترى در
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  خاطرات سردار شهيد رضا نورمحمدى 
   پادگان حاج عمران-حماسه تپه آزادى 

 
 :هدف عمليات

ه پير  ستنمنظور از آزادسازى منطق ر آتش دشمن و ب شهر از زی اده  ان ج
ه "تدارآاتى و تردّد نيروهاى ضدانقلابى    ا "دمكرات "و " آومل ه ضربه     ه ود آ ب

سيارى در     ات ب ران مرتكب      هاى زیادى به ملت محروم زده و جنای حق ملت ای
   .شده و امنيت منطقه را نيز از بين برده بودند

د    ه از دست  براى انجام این عمليات مى بایست ارتفاعات بلن ه     منطق دشمن گرفت
د   ات بلن ه ارتفاع ود و از جمل داً " آينگ"ش ه بع د، و   "آزادى"آ ذارى ش ام گ ن

 .وغيره   متر٢۵١٩با " آدو" متر ارتفاع داشت و ارتفاع ٢۶٠٠
ه دشمن               ود آ ر روى ارتفاعات      خطوط آلّى دفاعى دشمن به این طریق ب ب

شكيل داده     اعى ت ر دف دبانى و مق ر دی ك خ   مق ود و ی ام   ب ر روى تم اعى ب ط دف
ه   ود آ شيده ب ات آ شهر ـ          ارتفاع لى پيران اده اص ان ج ات هم ایين ارتفاع در پ

ادى           .  آشيده شده بود   قعرا رواندوز ده هاى زی اده، دهك ن ج وجود   در اطراف ای
ه       ت و ب ادى داش ت زی من اهمي راى دش ه ب ن منطق ت و ای ا    داش ى ب ور  آل ط

ه آردن      جوسازى آه تبليغات امپریاليستى آرده بودند      درت حمل آه ایران دیگر ق
سال  دت یك ا م دارد و م ر    ن تيم خصوصاً در والفج وفقى نداش ات م ه عملي ود آ ب

دماتى ات  مق ن عملي ر در ای ودیم اگ ورده ب ه شكست بزرگى خ ك آ   و والفجر ی
 .مى آمد پيروز مى شدیم ضربه بسيار سختى به تبليغات دشمن وارد

راى          ا را ب تم م ه  گف ان طورى آ د    و اما هم اده آردن د آم شب اوّل   . شب بع
دى    پ المه اى تي ارس (نيروه تان ف ل) اس مت     وارد عم د و از س ده بودن ش

امّا به علّت نداشتن    . و در همان جا مانده بودند      رفته بودند پشت دشمن   " تمرچين"
د         جاده ادى شده بودن شى   . تدارآاتى دچار مشكلات زی ه      نيروهاى ارت ز از روب ني

ه در شب اوّل           ارتفاع آزادى عمل   بر روى " قمطره"رو یعنى    آرده بودند آه البت
دى پ المه روى تي روى   ) عج(ني د و ني ام ده ود انج سته ب ارى نتوان ه آ يچ گون ه

رو روى      ارتشى نيز آه   اع آزادى    "از روب ه از          " ارتف د، هم وارد عمل شده بودن
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 .رفتند بين
  )نقشه در صفحه بعد( 

 
ود  بنابراین شب اوّل هيچ گونه پيروزى به دس  ده ب ان . ت نيام ه   هم روزى آ

د و   و پيرانشهر شدیم،ارتفاع آزادى را" جلدیان"ما وارد پادگان  به من نشان دادن
ره  ٣۵٠گردان " هست بگيرید باید این ارتفاع را به هر صورتى آه"گفتند آه   نف

ه  دیل ب أموریتى تب ين م راى چن م ب ا ه ردان  م ردان ١٨٠دو گ ى گ د یعن ره ش  نف
شكيل دا ستانى ت ردانآوه م و گ ست از سمت  دی ود مى بای ردان من ب ه گ اوّل آ
ردان     قمطره و آوهستان سمت دوّم گ مى بایست، ارتفاع آزادى را مى گرفت و ق

ود و         هم آه ان هاى خودم ب دهان گروه ام " شفيعى "مسؤول آن یكى از فرمان  ن
اده اصلى، خاآریزهاى      دشمن را مى    داشت، مى بایست از سمت تمرچين و ج

ا ع . گرفت  ات      م ه اطلاعات و امكان يچ گون ه ه رغم آن آ ه     لي ه ب تيم از منطق نداش
رده، در سمت آ ردان را دو ق شتيم و گ ان برگ اعت  پادگ ين فاصله س ا ١٢ب  ۵ ت

ردیم   ۶ساعت  بعدازظهر تمام آارها را انجام دادیم و م حرآت آ ا را  .  ه و نيروه
دى   ه و خط پدافن ه منطق د از آن ح     ب ه بای ه اى آ ان ـ و آن منطق رآت مى خودم

ه     . و منتظر ساعت حرآت شدیم   . بُردیم آردیم ـ به منطقه  ردان من ب وضعيت گ
ان    این ه      ۵٠صورت بود آه اآنون سه گروه ك آ ان ی ه گروه تيم آ ره داش   آن  نف

اع      " چاووشى"را شخصى به نام  رد، مى بایست ارتف دهى مى آ آزادى را  فرمان
ستى سه  از بين برده و پدافند و پاآسازى آند و گروهان مى با  سمت راست را    ی

د  د آن سازى و پدافن اعت . پاآ ا ۵/٨س ا ٩ ی ه م ود آ ط    ب ود را از خ ت خ حرآ
ردیم    ان شروع آ دو حرآت  . پدافندى خودم سيارى از مشكلات و     در ب رغم ب علي

ى ـ بعضى       ه حت افى آ ایل آ ا          نداشتن وس ا گرینف ی ر ی ل تي ا مث از سلاح هاى م
دستور  . فرمانده منطقه داده شد    مهمّات نداشت، دستور حرآت توسط       ۶٠خمپاره  

دهى خودم دستور حرآت دادم     را دریافت آردم . و من نيز به گردان تحت فرمان
ه از    . باهم حرآت آردیم همه ا پس از دو مرحل يم ت ات   به یارى خدا مى رفت عملي

ه    وفقيتى ب دام م ودیم،     والفجر مقدماتى و والفجر یك آه در هيچ آ اورده ب دست ني
ایى   . آغاز آنيم ر مى رفتيم تا نبردى بزرگ رااین با. موفق شویم ا دری دل هاى م
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ى اگر    یادم هست مرتب دعا. از اميد بود مى آردم و از خدا التماس داشتم آه حت
ت شرمگين و سرافكنده      شهيد شدم با پيروزى ن ملّ شهيد شوم وگرنه در برابر ای

  . مسلمين جهاننه تنها در برابر ملّت ایران بلكه در مقابل تمام خواهم بود و
ود         ? ره ب ا سرشار از عشق و دله ين . حرآت آغاز شد، قلب ه ا   در ب نيروه

ا   فرمانبرى و اطاعت آامل مشهود بود، گرچه من تا قبل از عمليات نسبت به آنه
ه   وش ب ا گ ام نيروه ى تم ودم ول رده ب ختگيرى آ د  س ن بودن ان م ه . فرم ا اینك ب

سيا   تجهيزات آمى داشتيم، وضعيت روحى  ا ب ود  نيروه ه خط    . ر عالى ب ستون ب
ه پشت سر      . شد  ك هم ه ستون ی ردیم    ب م حرآت آ الا    . ه ان ب از ارتفاعات خودم

يم  ين  . رفت ه اگر از آن           آن طرف ب ود آ اع ب ك ردیف ارتف ا و دشمن ی مواضع م
اع     ارتفاع رد ه ارتف دیم، ب ا  " آزادى"مى ش ى     " آينگ "ی ردیم یعن برخورد مى آ

  از موضع. این ارتفاع جلویى وصل مى شدارتفاع آزادى به دامنه و یال  دامنه
دیم دود دو ساعت طول. خود سرازیر ش اع ح دن از ارتف ایين آم شيد پ در آن .آ

ردیم   ار . پایين ارتفاع به یك چشمه روان برخورد آ چشمه و آب باریك آن    از آن
ا    ٢حدود  .رد شدیم و از ارتفاع روبه رویى بالا رفتيم شيد ت  ساعت دیگر طول آ

وك . فاع رسيدیمبه بالاى ارت ه دشمن          در ن ود آ زرگ ب ين ب ك سنگر آم اع ی ارتف
ه مواضع دیگر خود در عقب       شب جلوتر آن را خالى آرده بود و فرار آرده، ب

انى . رفته بود اع        زم ا ارتف يدیم، ب اع رس ن ارتف ه روى ای فاصله آمى   " آزادى"آ
  : دادقبل از این آه عمليات را شروع آنيم، فرماندهى لشگر دستور  .داشتيم

ود      " رار ب شه ق ق نق ه طب ا آ " شفيعى " مدّت آوتاهى صبر آنيد تا از سمت چپ م
م آمى صبر     ." آند عمل آند، وارد عمل شود و از پایين روى جاده حرآت ا ه م

ا هماهنگ شویم    د از حدود   . آردیم تا با آنه ات       ١بع ه عملي د آ ساعت دستور آم
ان    . شروع شود م گروه راى ٢من ه ال چپ      را ب رفتن ی و پاآسازى  " آزادى"گ

ان  تادم و گروه ا فرس ز٣آنج تادم   را ني مت راست فرس ال س راى ی ا، . ب نيروه
ردم       خودم شخصاً  . حرآت آردند ه    . هر سه محور را هماهنگ مى آ ار ب ك ب ی

تم و  ردم    سمت راست مى رف ا محور        . سرآشى مى آ ه سمت چپ ی ار دیگر ب ب
رل م    وسط آه آزادى ا را آنت ردم قرار داشت مى رفتم و آنج د از گذشت   . ى آ بع

دّت اع  م دآى، ارتف ان ان ته از دو طرف چپ و " آزادى"زم  را توسط دو دس
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ور آردن از          م و پس از عب ك نعل اسب دادی شكيل ی م و ت دان   راست دور زدی مي
تح          ه ف ود، موفق ب اع آزادى ب ه دور ارتف اع آزادى   مين ـ نه چندان وسيع ـ آ ارتف

ه محور سمت راست ر      . شدیم  ا ب د نيروه ا  بع د و آن ج د و    فتن را پاآسازى آردن
ا آمى        ى محور سمت چپ ب را از محور       مستقر شدند ول مشكل مواجه شد، زی

جا عمل مى آرد، نتوانسته بود دشمن را از   باید در آن" شفيعى"پایين آه گردان 
باعث نشد آه ما منطقه اصلى را نگيریم تنها سبب شد  بين ببرد و البته این مسأله

اح ه از جن يمچپ  آ ده . ضعيف باش ه اطلاع فرمان اع آزادى ب قوط ارتف ر س خب
شكر د" محسن رضایى"و شخص  ل داران، داده ش پاه پاس ده س ه از. فرمان  هم

د   ته بودن دا برداش وى خ ه س ا ب حالى دست دع ه. خوش روع ب ا ش سازى و  م پاآ
ردیم و      ده آ ه آزاد ش ان در منطق اى خودم تقرار نيروه اعى   اس ش دف آرای

ان را شروع   اده ضدحمله دشمن    نيروهایم ردیم و آم وا روشن     . شدیم   آ م ه م آ آ
م     پس از روشن شدن هوا تازه متوجه. شد ه ای ى را گرفت شدیم آه چه موضع مهمّ

ر روى دهان ب ام فرمان دن   صبح تم ه و دی ه بررسى منطق د و شروع ب ه آمدن تپ
اعى   ارتفاع آزادى آردند و در همين فاصله من شروع آردم به بررسى وضع دف

دهى خودم   بررسىنيرو و  اه  . ميزان تلفات وارد شده به نيروهاى تحت فرمان آنگ
ه دشمن آتش سنگينى، آن         از املاً مسلط ب ه آ ك منطق ا    همان موضع و از ی م ب ه

يم    ا ریخت ر روى آنه ات خود دشمن ب ى . مهمّ ایين یعن اح پ محور سمت چپ   جن
ود    " شفيعى" ور شده ب د و مجب اد ع    نتوانسته بود، عمل آن ات زی ا تلف شينى   ب قب ن

ا      اً ت شينى نيروهایش تقریب ود    ١٠ساعت   آند و عقب ن شيده ب من  .  صبح طول آ
يم   ره ١٢همان صبح یك ت د           نف ه هاى سمت چپ را بگيرن ا یكى از تپ تادم ت فرس
ود   ولى چون روز بود و دشمن آاملاً دید داشت، تمام منطقه را زیر آتش گرفته ب

داشته  ا آه گمان نمى رفت نيرونتوانستيم صبح ارتفاع سمت چپ آزادى ـ ر  و ما
آه هوا تاریك  این بود آه برنامه تصرف این ارتفاع را براى شب. باشد ـ بگيریم 

تيم    اع    . مى شد، گذاش ه ارتف رده  " آزادى"از صبح آ تح آ اریكى     را ف ا ت ودیم، ت ب
د  شب فرماندهان براى بازدید از این موضع گرفته موضع  . شده پيش ما مى آمدن

د  را بازدید مى آر ن  . دند و مى رفتن ه ای د      ب رل آردن املاً آنت ه را آ . ترتيب منطق
دادى از      ا دشمن تع رى ب ا         طى درگي ين فاصله زخمى ی ز در هم ا ني نيروهاى م



  www.Shahed.Isaar.ir                                نشر الکترونيکی شاهد            -خاطرات سردار شهيد رضا نورمحمدي 
 

دند هيد ش تيم. ش رار گذاش ه   ق ا ب ه جاى م اى ارتش ب دادى از نيروه ه شب تع آ
د و  رفت         ارتفاع آزادى بياین ات و گ ه عملي راى ادام ا ب ستقر شوند و م ا م ه  آنج ن تپ

  .چپ آزادى اقدام آنيم هاى سمت
اً       ود، تقریب د ب املاً در دی ا فاصله داشت     ٣٠٠تپه آ ا م ر ب اً  .  مت ه   من دقيق تپ

ردم  ردم      . رانگاه آ زى آ رفتن آن طرح ری راى گ شه اى ب د از . نق سازماندهى   بع
رفتن دو دسته      ل گ تم و تحوی ار داش آمكى دیگر چگونگى     نيروهایى آه در اختي

ردم و    آار و برنامه ر شریح آ ایم ت راى نيروه ار      ا ب ام آ ا را از چگونگى انج آنه
ردم ع آ د. مطل سته بودن ك خ اى آم ه ه تند بچّ ادگى نداش ه شب آم راى حمل . و ب

ه     وضيعت خاص را براى آنها راى حمل تشریح آردم و آنها را از نظر روحى ـ ب
ردم اده آ ا۵حدود   .شب آم ته عملي ك دس ه ی د آ اده ش املاً رزمى آم ته آ ت  دس

د از   . انجام مى داد اصلى را  یك دسته آمكى بود و دو دسته دیگر مى بایست بع
ه    گرفتن تپه مزبور آه تصرف آن بسيار مشكل بود، براى گرفتن یك تپه دیگر آ

د و بلافاصله  رار داشت، حرآت آنن ه اصلى ق ان تپ ایين هم اى  پ ه ه د از تپ بع
ا           یك دسته باقى مانده،   . اصلى تپه بعدى را نيز بگيرند      ه هرج ود آ اط ب  دسته احتي

 .مى فرستادم نيازى پيدا مى شد، باید آن را به آنجا
? 

اده    . شب تمام آارها آماده شد  يم چى را آم ى س ردم  خصوصاً بچّه هاى ب . آ
آماده باش منتظر   شب آاملاً آماده بودیم، نماز خواندیم و به صورت٨از ساعت 

دا مى       . دمخوابي  من دراز آشيدم و آمى. دستور حمله شدیم ه از خ ز آ ا ني ه ه بچّ
شتر   خواستند آمى استراحت آنند، فوراً خوابيدند چون دو شبانه روز، شاید هم بي

  .بود آه نخوابيده بودند
ا حدود ساعت       دیم ت ا خوابي ه صدا در        ١م يم ب ى س ه ب ه شب آ د از نيم د و    بع آم
را صدا زد شكر م دهى ل تند. فرمان ن خواس د از م ى جواب دادم، بع ه در محل  آ

يم ات آن دیگر را ملاق تند هم رار گذاش ام. ق ن پي اى ای ه را  معن ه برنام ود آ ن ب ای
ع   . شروع آنيم ز      من هم فوراً نيروهاى خودم را جم دادى از ارتش ني ردم و تع آ

ود   اده ب ا     . آم ه ه ا دادم و بچّ ل آنه ه را تحوی ردم     تپ رده و حرآت آ ع آ در . را جم
ه ر  پایين ارتفاع آزادى یك بار دیگر  ته را      برنام ين دس تم و اول ا گف راى نيروه ا ب
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م، سریع حرآت        . آه باید حرآت آند، مشخص آردم      ى آ ان خيل و با توجه به زم
ا ساعت   ١تقریباً از ساعت . افتادیم آردیم و راه يم و   ۴ نيمه شب ت  صبح راه رفت

 صبح ۴سعت  حدود. سمت چپ ارتفاع در خط رأس نظامى آن حرآت آردیم از
اع رس     ه نزدیكى ارتف ام    . يدیمب راى انج تادیم، و    دسته اصلى را ب مأموریت فرس

م  شت سرش حرآت دادی ى را پ ته آمك شتر   .دس ا فاصله بي دى ب اى بع ته ه دس
دان را       نيروى تخریب به. حرآت مى آردند رد، سریعاً مي ين برخورد آ ميدان م

يدیم  باز آردند، و به نزدیكى شده      . سيم هاى خاردار رس ا ن وز دشمن متوجه م هن
ود  سيار شدید             ا شروع م . ب ان آتش ب ه ناگه يم هاى خاردار آ دن س ه چي ردیم ب آ

  وضعيتى براى. بر روى نيروهاى ما باز شد، مثل این آه منتظر ما بودند دشمن
ه  . ما به وجود آوردند آه پيش رفتن خيلى سخت بود ارى آ ام     تنها آ مى شد، انج

و فاصله را از دشمن   شویم  دهيم این بود آه با ایجاد آتش متقابل بر دشمن مسلط
رار   ریم  بگيریم و در موضع موازى با دشمن ق ه       . گي ل من سریعاً ب ين دلي ه هم ب

د    همان بچّه هاى دسته اول دستور د آتش آنن خصوصاً  . دادم هر چه مهمّات دارن
ان فاصله      ، بچّه ها٧آر ـ پى ـ جى   تند در هم ه داش با مهارت آامل و تجربه اى آ

د و  زیگزاگ حرآت با دشمن به طور  مى آردند و با سرعت زیاد آتش مى آردن
  البته تعدادى از آنها تير مى خوردند و در. سنگرهاى آنها مى دویدند به طرف

ا آخر و   ه    ... خون خود مى غلتيدند و همين طور ت ه ب د دقيق سنگرهاى   ظرف چن
ا  سازى آنه ه پاآ ردیم ب يدیم و شروع آ من رس شتر در  .اصلى دش ا بي ى ه عراق

ه  نگرهایى آ انس ود پنه اختمانهاى آوچك ب بيه س تند  ش صد داش د و ق ده بودن ش
ا  ا ب ه ه ى بچّ د، ول ه آنن ا حمل ه م اره ب دم  دوب نگرها را منه ن س ام ای نارنجك تم

از سنگرهایى آه براى زدن تير خلاص مى   آردند، به طورى آه من در بعضى
رد     . هم ریخته بودند  نفر روى١٠رفتم مى دیدم  سازى آ ه پاآ . یمسریعاً شروع ب

ه        دو دسته مشخص تادم و چون دشمن متوجّ ایينى فرس ه پ شده را براى گرفتن تپ
  بود روى تپه پایين آتش مى ریخت ولى ما همچنان حرآت مى آردیم و ما شده

از      ا ب رد م و    مى دویدیم و هر چه دشمن با تيربار به طرف ما شليك مى آ م جل ه
ه دو           ه تپ ازى ب ا اجراى آتش ب الاخره ب ا ب يم ت ا    مى رفت ا م ه ب آمى فاصله    مى آ

ود         .داشت رسيدیم و آن راهم گرفتيم ه    . حالا دیگر هوا آاملاً روشن شده ب من ب
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ر   ا ب ه دشمن         آرایش دادن نيروه راى ضد حمل ردم و ب اع شروع آ روى دو ارتف
دیم اده ش د. آم زان  بع ات وارده و مي رو و تلف ه بررسى وضع ني ردم ب شروع آ
 .امكانات خود مهمّات و

دهان  رادر فرمان صوصاً ب الا خ ایى" ب سن رض پاه از" مح ده س  فرمان
رادر محسن         ات خود ب ن عملي د، در ای ا در    خوشحالى نمى دانست چه بگوی ا م ب

  .ارتباط بود
ع   ١۵ما سریعاً زخمى ها و بعد شهدا را آه حدود   د، جم ر بودن ا     نف ردیم ت آ

ا را از  مشكل زخمى   با هزار . خداى ناآرده آسى از قلم نيفتد و آسى جا نماند  ه
هدا را و       ين ش م چن ردیم ه ه آ اع تخلي ع آورى جنگ افزارهاى     روى آن ارتف جم

الى   .متفرقه زمان زیادى وقت ما را گرفت سيار ع ت ب د موقعي ع جدی موض
سلط. داشت ر دشمن م املاً ب ودیم  آ ده ب ام . ش ر روى تم الا ب انطور از آن ب هم

دشمن آاملاً گيج و . شتمهمه چيز را زیر نظر دا. بودیم دهكده هاى عراقى مسلط
    .گم شده بود

ود  ود را از دست داده ب ازماندهى خ رل و س ا. آنت دهان م ل فرمان ى  در مقاب نم
د  ه بگوین حالى چ ستند از خوش دهان روى . دان د فرمان ت و آم د  رف موضع جدی

ا ظهر حدود ساعت  .شروع شده بود د٢ت ت مى آردن ا فعّاليّ ه نيروه ود آ از . ب
د   همين موضع دشمن  روى ه بودن الا    . را زیر آتش گرفت اع ب ا روى ارتف  خودم ی

ایينى        اع پ ا ارتف اع وسطى و ی ا ارتف ودم و ی و  بطور مرتب در حال سر زدن    . ب
ه ٣ساعت تقریباً . وضع بسيار عالى بود. آنترل بودم از طرف    بعدازظهر بود آ

ه . فرماندهى لشكر تماس گرفته شد يدند  چگونگى وضعيت منطق ا   . را پرس ا تنه م
د    زى را آه جلوى خود داشتيم یك ارتفاع بود آهچي نسبت به ارتفاعى آه طى چن

ى   ودیم خيل ين          شب گذشته گرفته ب ر روى هم ا ب ود امّ ر ب ت ت م اهميّ آوچكتر و آ
انع    ارتفاع باز دشمن، یك ا م پایگاه آوهستانى بسيار عالى داشت و این پایگاه تنه

 . غيره بودرسيدن به دهكده هاى دشمن و پاسگاه و راه ما در
ده      ع ندی ا آن موق ه ت ودم   من از طریق بى سيم موقعيت این تپه آوچك را آ ب

ان از    انع در سر راهم ردم    به فرماندهى تشریح آردم و به عنوان تنها م اد آ آن ی
ان    پاه در جری د،     بعد از آنكه فرماندهان لشكر و فرمانده آل س رار گرفتن سأله ق م
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شرو   صّرف از طریق بى سيم  به من دستور پي ه داده شد   ى و ت اً   . تپّ ساعت تقریب
راى تصرف      نفره از جناح راست٩ بود آه یك تيم ٣/۵ و یك تيم از جناح چپ ب

ين                     . تپه فرستادیم  دان م ا وجود مي م در هواى روشن و ب اع، آن ه گرفتن یك ارتف
دا خواست و   . مشكلى بود در سر راه، آار بسيار خلاصه به هر صورتى بود، خ

رد آ    خودش  ا آتش سنگين و          آمك آ ك شهيد ـ ب ى ی دون دادن حت ا ب روى م  ه ني
ه موضع      دشمن   حرآت سریع و یك جنگ ضد آمين در روز روشن ـ خود را ب

ر     .برساند، تعدادى از آنها را آشته و تعدادى اسير هم بگيرد ا ب ب م ن ترتي ه ای ب
ر  م      روى موضع آخرى هم تسلط یافتيم و فوراً خب اع را اطلاع دادی تصرف ارتف

ن  ا و     ای ل م فته دشمن در مقاب دهان        وضعيت آش روزى مكرر، فرمان ه پي ن هم ای
ردم        بالاى ما را بسيار خوشحال و ى من اعلام آ ه وقت متعجب آرد به طورى آ

اعى ام خطوط دف صد سرازیر شدن از ارتفاعات را  تم ده و ق سته ش دشمن شك
ستند          ى دان رادر محسن رضایى ـ نم ود ب ى خ الا ـ حت دهان ب م، فرمان  ازداری

پایگاه هاى دشمن   وقتى آه من اصرار آردم دهكده و تمام. خوشحالى چه بگویند
ورده و در  ست خ من شك را دش ود، زی ه ش د گرفت د از  بای رار است و بای ال ف ح

ه؟    ارتفاعات سرازیر شویم، فرماندهان مانده ا ن بودند آه دستور پيشروى بدهند ی
دا "  :در این حال فقط محسن گفت ك      "بروید به اميد خ ه سلامتى ی م ب ا ه سم  " م ب

ودیم فقط     . حرآت آردیم گفتيم و شروع به" اللّه ه ب ه گرفت  ٢در تمام ارتفاعاتى آ
  دشمن از سوى جاده اصلى. گذاشتيم و تمام نيرو را به پایين آشاندیم  نفرى٣یا 

ود   رار ب ان        . در حال ف ل پادگ ان ـ مث ده و پادگ در دهك ایين ارتفاعات آنق حاجى  ) پ
ى و مر) عمران شعبه هاى سياسى     اآز موتورى تجمع نيرو، مقر فرماندهى، حت

ه حد نداشت      ود آ در . دفتر حزب بعثى ـ ب ه       آنق ود آ ات ب انبارهاى اسلحه و مهمّ
ود    خدا مى داند دریایى از تجهيزات و ه ب ا ریخت چون  . ماشين الات و وسایل آنج

سيار سریع و   ود   حمله ما ب ه ب شيدن تجه    . غافلگيران زات  دشمن فرصت عقب آ ي
اده اصلى       . نكرده بود و تنها فرار آرده بود خود را پيدا ه ج ه ب ن آ ه محض ای  ب

ا                  ده ه رفتيم، دهك رسيدیم تعدادى از نيروهاى دشمن را آه در حال فرار بودند، گ
د قوط آردن ه س رزى هم رگ م ان و گم دهان. و پادگ ب فرمان ال از  قل مالام

این مواضع را اعلام    ماماضطراب و هيجان و انتظار بود وقتى آه خبر سقوط ت
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را صدا          ار م د ب ى خود محسن رضایى چن ردم حت ا      آ رد ت زد و از من سؤال آ
ر درست است     ن  ; مطمئن شود خب يد      در جواب ای ه پرس رادر محسن آ : سؤال ب

دم زدن  " :من گفتم" نورمحمدى تو آجا هستى؟" !" روى سقف پادگان در  حال ق
ا    ه ت انى آ ر    یعنى روى سقف پادگ ه ني ود ساعت     ظهر آن هم ا ب  ۵وى دشمن آنج

ن ود م دازظهر، خ ستاده   بع ه و روى سقف آن ای ا را گرفت ه آن ج وتر از هم جل
ك ساعت          خلاصه. بودم د از ی ردیم و بع ه آ ه پاآسازى و بررسى منطق شروع ب
اً   یعنى رفتن تانك از واحد رزمى از        ۵/۶تقریب راى گ ه ب ى درخواستى آ  ، در پ

ودم تا  ان    شخص برادر محسن رضایى آرده ب ك داده شد و تانك از هم مسيرى   ن
ى از       " شفيعى"آه  ود، یعن سته ب د و نتوان اده اصلى وارد    مى خواست عمل آن ج
 .شد

ه        روى ارتش و توپخان ين ني اد و همچن داد زی همگى در   نيروى بسيج به تع
دند من ش د و وارد مواضع دش ه ریختن اده. منطق ا از روى ج شروى   م اصلى پي

را     ان حاجى عم ردیم و پادگ رفتيم آ ار  . ن را گ د در آن الى      بع سيار ع ك چشمه ب ی
د   فوراً. نشستيم و در خواست آب و غذا آردیم ه آردن اً   . براى ما تهيّ ساعت تقریب

ى دستور       شب بود آه نماز خواندیم، آن٨ يم ول شروى آن شب قصد داشتيم باز پي
  ما هم." ارتفاعات فقط تأمين بگذارید و فعلاً همان جا پدافند آنيد روى"آمد آه 

فردا صبح    .همين آار را آردیم و آن شب را با یارى خدا به آرامش گذراندیم
تقرار خود    یك مقر از دشمن را آه ساختمان بسيار خوبى بود، به عنوان محل اس

اه یكى دو روزه،      مشخص آردیم و در آن مستقر شدیم پس از  ك استراحت آوت ی
اع پشت سر       در ت"بود آه  مأموریتى به ما داده شد و آن این د سه ارتف نگه در بن

نظم شود   تا" هم را باید بگيرید ات    . آرایش خطوط دفاعى ما م ن عملي را در ای زی
ان داشت   موفق، ما دشمن   نيروهاى خود را به صورت نامنظم چيده بودیم و امك

رد     و بگي ا پهل د از م ر از      . بتوان ه غي شگر نجف ب سمت ل ن ق ا     در ای ك، ب ردان ی گ
داد    گردان دیگرى آه در وا ود و تع ان ب ه       ١٠٠قع یك گرو ه رو داشت ـ ب ر ني نف

دهان   " آریمى"مسئووليت برادر  ه یكى از فرمان ود ـ وارد       آ ى ب ردان هاى قبل گ
ان . منطقه شد ازه         این گردان آه تا این زم ود، ت داده ب ام ن اتى انج ه عملي هيچ گون

ن سه ار    . هم نداشت نفس بود و هيچ گونه تلفاتى رفتن ای ت گ اع در  به همين علّ تف
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ه    د را ب رغم           تنگه در بن ا علي ردان م تند و گ ازه نفس گذاش ردان ت ن گ ده را ای عه
ى ه خيل ه استراحت پرداخت اینك ت خستگى ب ه علّ ود ب ر ب ر و رزمى ت . واردت

  تقریباً پس از دو روز آه ما دهكده و پادگان حاج عمران" آریمى"برادر  گردان
ود، وارد عمل شد   را گرفته بودیم و این عمليات طرح ریزى شد  ن . ه ب ردان   ای گ

اه اصلى دشمن را در     د و پایگ رد   در واقع مى بایست یك ارتفاع بلن ا بگي ه  . آنج ب
رادر     ردان ب ك       وارد" آریمى "هر حال روز و شب سوم گ م ی عمل شد و من ه

خودم را به آنها دادم تا به این طریق    نفره از بهترین نيروهاى باقيمانده٣٠دسته 
  .تقویت آرده باشمگردان آنها را 

مختصر ارتفاع  شب سوم آنها وارد عمل شدند و با آمى زحمت و درگيرى 
دشمن به علّت حساسيتى  فردا صبح. موردنظر را گرفتند و روى آن مستقر شدند
ان    . آرد آه این ارتفاع داشت تمام منطقه را بمباران ين و زم از صبح تا شب زم

م  تو را به آتش بست به طورى آه فعّاليّت پخانه و خمپاره اندازهاى آن یك ثانيه ه
در    ميراژها و. قطع نمى شد د و آن ق ميگ هاى عراقى آن قدر عمليات انجام دادن

  گرفته بود ـ زدند آه حد" آریمى"مخصوصاً روى همان ارتفاعى آه  ضدحمله
دوهاى آوهستانى   . نداشت ا آمان خود را   حتّى با هلى آوپتر نيرو وارد آردند و ب

نگر ه س اى ب ى"هاى نيروه اندند" آریم سينوار . رس ا ح ه ه ا بچّ ا  امّ قانه ب عاش
ا     ا آنه رى ب ه مت له س تى در روز در فاص ك دس رنيزه و نارنج ه   س د، ب جنگيدن

ت نرسيدن       خيلى بالا رفت و " آریمى"طورى آه تلفات برادر  ه علّ م ب عاقبت ه
ه     ين ب افى و همچن ات آ اد و داشتن زخم      آب و غذا و مهمّ ات زی ت تلف ى هاى  علّ

ه دند پس از س ور ش سيار مجب ب  ب ا عق د واز آن ج رك آنن اع را ت روز آن ارتف
ود      130 آریمى از حدود. نشينى آنند رده ب ات آ ه وارد عملي ى آ فقط  . نفر نيروی

دود  رو٢٠ح ر ني ود  نف ده ب م . برگردان ون ٢٠آن ه ى و درب و داغ ر زخم . نف
ا   د آه اینفرماندهان پس از گذشت چند روز به این مسأله پى بردن  ارتفاع ب

ن است     این آه چندان بلند نيست و حالت خاصى ندارد ولى اهميّت ت ای آن به علّ
د     آه دشمن با داشتن این ارتفاع مى تواند مواضع خودش را در پشت آن حفظ آن

ذارى   . مى دهد و به این خاطر، قدر به آن اهميت بنابراین از طرف ما سرمایه گ
ردان      . اع انجام شد  ارتف بيشترى براى گرفتن این ران حدود سه گ شگاه ته در دان
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  داشتيم ولى آن موقع به علّت مسائلى آه وجود داشت وارد عمل از نيروهاى یزد
ات    نشده بودند و چون لشكر نجف اشرف در منطقه بود و مى بایست طرح عملي

د     ار آردن ه آ ر روى منطق ان ارتفاعاتى را     تكميل شود، فرماندهان نجف ب ا هم ت
د   موفق نشده بود آن ها را حفظ " آریمى"ادر آه بر د، بگيرن ه حفظ تنگه    . آن البت

رادر       ود، و ب سيار دشوار و سخت ب د ب راى     " آریمى " دربن ى ب م تلاش فراوان ه
ر   .حفظ این تنگه آرده بود ه دوّم والفج ه مرحل ام ادام راى انج ال ب ر ح ه ه ب

 .یزى شدشرآت انصارالحسين، تيپ ویژه شهدا، طرح ر عملياتى با) ١٢(٢
دهى من             ه تحت فرمان داد را ـ آ ردان مق م نيروهاى گ ا ه شگر م ود ـ    و ل ب

تادند مرخصى   رادر    . فرس ردان ب ين گ ه  " آریمى "همچن م آ ادى    را ه زحمت زی
البته خود من   . یزد بودند آشيده بودند، فرستادند مرخصى و تنها نيرو، نيروهاى

انيم و    بودیم مى هم آه عمليات انجام داده" آریمى"و برادر  ه بم  بایست در منطق
 .در عمليات جدید شرآت آنيم

ه    ازه وارد منطق شده   قرار براین شد آه تعدادى از نيروهاى نجف آباد آه ت
ه      بودند با نيروهاى یزدى مخلوط شوند ولى باز مسائلى به وجود ه موفق ب د آ آم

ن . ادغام نيروها نشدیم شكيل مى     قرار بود اولين گردانى آه به ای شود  صورت ت
ه ظرف   ه        مهمترین مسؤوليت عملياتى را آ د صورت مى گرفت ب د روز بع چن

ه    قرار شد. عهده داشته باشد م ب فرماندهى این گردان ادغامى با من باشد و من ه
  ترتيب آار در گردان را بدهم و وضعيت عملياتى و مانور آن را طور ضربتى

ا    ه ح ابقه مشخص آنم و این دستورات به صورت آتبى ـ آه تا ب ه     ل س نداشت ـ ب
رم و .من ابلاغ شد ات    دستور این بود باید گردان را تحویل بگي دى و عملي آادربن

  .آن را فرماندهى آنم
م    قرار شد فرماندهان. من خيلى سریع گردان را سازماندهى آردم  زدى ه ی

تند  ان داش اى خودش افى از نيروه ناختى آ ه ش ه اینك ه ب ا توجّ ات  ب ن عملي در ای
ار     شناسایى مختصرى از منطقه. اشنددرآنار من ب ه آ ن آ به عمل آمد و براى ای

ه دشمن        آسانتر باشد، تا نزدیكى دشمن حرآت ه مى شد ب آردیم یعنى تا جایى آ
تيم و شب     از. نزدیك شویم،جلو رفتيم ود گذش دهكده اى آه سمت راست دربند، ب

 .شيار بزرگ مستقر شدیم هنگام در یك



  www.Shahed.Isaar.ir                                نشر الکترونيکی شاهد            -خاطرات سردار شهيد رضا نورمحمدي 
 

? 
اع،    ان و     مى بایست در سه ارتف ك گروه ان، از وسط ی الا دو گروه از  از ب

ام  . ارتفاع پایين هم یك گروهان عمل آند ه انج شدیم و    شب اوّل موفق ب ات ن عملي
ردم و      شب دوم حرآت آغاز شد و. آارى از پيش نرفت شه را هماهنگ آ من نق

ام      ار جنگى را در صحنه عمل انج ه دوم و  ١۵/۵/۶٢شب  . دادم آنترل آ  مرحل
  . آغاز شد٢ تكميلى والفجر

د    نيروها از مسيرهاى انحرافى ـ مثلاً مسيرهاى رفت و آمد ـ حمله را آغاز آردن
از  شى ب ان آت ه انتظار مى رفت،دشمن آنچن ه آ ان گون لاً  و هم ه آ ود آ رده ب آ

رد   ج آ دازهاى    . حرآت ما را فل اره ان ه و خمپ ه قطع      آتش توپخان ك ثاني عراقى ی
ى شده      رد آنآنقدر آتش ریختند آه فضاى س. نمى شد اى عجيب ه گرم شب تبدیل ب

  .بود
  .نيروها ـ به هر صورتى آه بود ـ خودشان را به ارتفاعات رساندند 

د، سریع    سنگرهاى آمين آه مزاحمت زیادى توليد آرده. البته با تلفات زیاد بودن
ان       صبح ۴اگرچه ساعت حدود    .منهدم و پاآسازى شدند رى همچن ا درگي ود امّ ب

ودیم و آار س. شدید بود ه        ختى را آغاز آرده ب رویم وگرن ا آخرش ب مى بایست ت
ه دست    دشمن آه حالا روحيه اش را از دست داده بود، دوباره روحيه جنگيدن ب

ار تثبيت مواضع       تقریباً. مى آورد ود و حالا آ بيشتر مواضع دشمن گرفته شده ب
ر دو  دنبال كا مى شد در این هنگام بود آه ناگهان من مورد اصابت یك تي رار   ش ق

د   اى    .گرفتم و تير دوشكا هم با آن بزرگى، معلوم است چه آار مى آن ه پ از ناحي
ا   . چپ شدیداً مجروح شدم ان ج تم هم ى درد شدید و خون      اول قصد داش انم ول بم

ه  ود آ ى صبح ب داد و نزدیك ازه ن زى اج تان  ری ه بيمارس ب و ب د عق را آوردن م
د    ل آردن شهر منتق اى  .پيران ا روى پ د   من عمل    آنج ه   . جراحى انجام دادن سپس ب

بعد از آنجا هم براى چند روز به بيمارستان شيراز   بيمارستان اروميه منتقل شدم
 .مدت یك ماه استراحت آردم. نجف آباد منتقلم آردند و از آنجا به

ار   در. آن منطقه اى آه در آن عمليات انجام دادیم، آاملاً تثبيت شد  آن جا آ
ه     ا موفقيت ب ا ب ن       نيروهاى م ا پس از ای ه هاى م يد بچّ ان رس ه     پای موفقيّت منطق

ات ٢عملياتى والفجر  ه دیگر حرآت      را ترك آردند و براى انجام عملي در منطق
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 .آردند و به محل استقرار خود در سقز رفتند
? 

  الآن یك ماه مرخصى من به پایان رسيده و من مجدداً عازم جبهه 
 ١٧/۶/١٣۶٢تاریخ . آماده آنم ۴هستم تا خود را براى عمليات والفجر 
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  خاطرات سردار شهيد رضا نورمحمدى
 ۴والفجر 

 
ردیم و    به طرف سنندج در منطقه آردستان حرآت  ١٨/۶/۶٢در تاریخ   آ
يم  ١٩/۶/۶٢روز  ك روز در سقز    . رسيدیم سنندج و از آنجا به طرف سقز رفت ی
دیم اً دو. مان ه تقریب شگر آ اده ل اى پي ردان بو در سقز نيروه ه گ رار گرفت د، ق دن
د ردیم. بودن ه حرآت آ ه طرف بان د ب شكر و اطلاعات  در. روز بع ر ل ه مق بان

ستقر      عمليات آه مسؤوليت آارشناسى و آماده تند، م ده داش ه عه شدن منطقه را ب
ه  . به منطقه عملياتى رفتيم به محض ورود به بانه. بودند دشمن بعضى مواضع آ

ود     طرح ریزى شده بود را ت  حمله به آنها ا عقب نشسته ب رده و از آنج از . رك آ
رك        جمله اع سر آچل را ت ادر و ارتف ين و تخت ن  ارتفاع بسيار بزرگ آسمان ب

دى         . آرده بود شى در خط پدافن ه آرای ود آ ن ب ن مواضع ای رك ای ه    علت ت خود ب
اورد ود بي ى از. وج راه یك اتى هم ه عملي د روزى در منطق ن چن رادران  م ب

ارى " حسن روشنایى"ام مسئوول محور عمليات به ن رادر      همك ه ب ردم البت مى آ
هيد شد   " روشنایى" ات ش ردم       من . بعداً در جریان عملي ارى مى آ شان همك ا ای ب

  ـ)١٣(باآمك هم ـ و از روى موضع برآچل
ردیم ایى مى آ ين ترتيب. مواضع دشمن را شناس ه هم د روزى ب ا  چن گذشت ت

ام ار    ه ن ر از مواضع را ب رى دیگ ك س من ی ه دش اتاینك ورآوه" تفاع ه " س آ
رد   رك آ ته از     .ارتفاعات سلسله دار و بسيار آشيده بود، نيز ت د دس ل از آن چن قب

ود  نيروهاى ما به دشمن آه در حال ترك مواضع د     . ب د و چن ه آوچكى آردن حمل
ز نيروهاى     .نفرى از آنها را به هلاآت رساندند روى این قسمت از ارتفاعات ني

رادر    م من تا این. ما مستقر شدند ا ب نایى  "وقع فقط ب مسؤول محور   " حسن روش
ه شناسایى       . مى آردم عمليات همكارى ردیم و از منطق ار آ ه آ دتى روى منطق م

  "پنجوین"دو ارتفاع بزرگ در خاك عراِ و جلوى شهر . عمل آوردیم آامل به
اع       . قرار گرفته بودند ام ارتف ه ن ه ب ن ارتفاعات آ رى "ای اع " ل " آنگرك " و ارتف

ن . دند تمام منطقه را آاملاً پوشانده بودندمعروف بو شانى    به ای ه پي يلر "منطق " ش
ران و عرا    ن  قمى گفتند چون در بين مرز ای ا ای ه در خط مرزى       تنه ه بان منطق
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ز      وك تي ك ن ه صورت ی ده و حالت خط       است آه خاك عراِ ب ران ش وارد خاك ای
دین صورت است     ات را د       .مرزى ب تيم عملي ا مى خواس ه م ه اى آ ا  منطق ر آنج

   بعد از گذشت چند روز فرمانده لشكر دستور داد آه تمام. بود انجام دهيم، اینجا
وند  ع ش م جم ا دور ه دهان گردانه از شب .فرمان د از نم سه بع ن جل صورت  ای

ده        . گرفت  د، و فرمان ا حاضر بودن ردان ه ده گ رادران فرمان ام ب شگر نجف    تم ل
يم و    ٩ود مطرح آرد آه باید حد" احمد آاظمى"اشرف، برادر  گردان داشته باش

د     اسامى فرمانده گردان هایى را آه بایستى در ند و بای عمليات شرآت داشته باش
وان    د را، عن ل بگيرن رد  نيرو تحوی ده        . آ وان فرمان ه عن ه ب م آ ردى را ه ين ف اول

رد    . گردان عملياتى نام برد، من بودم     ز مشخص آ رادران را ني ایى  . بقيه ب نيروه
 ٩ویل مى گرفتم دو گروهان از نيروهاى لشكر فجر منطقه تح آه مى بایستى من

ه     .بودند ام         ٢یك گروهان از منطق م ادغ ا ه شگر فجر ب ا ل شكر نجف ب لاً ل   و آ
ه حدود     رد آ ردان ۴شدند و لشكر فجر نيروى لشكر نجف را آماده آ . مى شد    گ

ام          د و تم ام آردن م ادغ ا ه تيم ب ه دو گردان داش ز آ دهان گردان   ما را ني  از فرمان
د و        شكر فجر بودن ردان از ل اون گ ان هاى     نجف اشرف و مع دهان گروه فرمان

د       ى بودن دهان قبل ان فرمان ز هم ارس ني د از . ف ين شدن وضعيت نيروهاى      بع تعي
ان     گردان ها، ما مرخص شدیم و فردا ا نيروهایم شتيم ت صبح از بانه به سقز برگ

ا نيروها  در بانه. را تحویل بگيریم د و    فرماندهان گردان ه ل گرفتن شان را تحوی ی
ان  ه    من هم دو گروه ه از شيراز  و اطراف      ٩از نيروهاى منطق ارس آ ى ف  یعن

ه   آن بودند و یك د ـ        ٢گروهان از نيروهاى منطق ادى بودن راً نجف آب ه اآث  را ـ آ
  در آن جا چند بار نيروها را براى. تقریباً یك هفته در سقز ماندیم. گرفتم تحویل

ردیم . رزم بيرون بردیم ن مدت   . در سقز آمى با نيروها آار آ وضع   در طول ای
ا  ـ  شگر    گردان را رو به راه مى آردیم، البته یك مقدار ناهماهنگى بين م ه از ل آ

ان     وجود داشت) ١۴(نجف بودیم ـ با بعضى از برادران فارسى  ا گذشت زم آه ب
ه حرآت د    پس از این مدت دستور دادند آه نيروها را. حل شد يم به طرف بان . ه

ه واحدهاى    و همين آار را آردیم و در نزدیكى خط پدافندى خودمان در محلى آ
ا   د، نيروه م        لشكر مستقر بودن ا دادی ا ج ا و جنگل ه ه ه ان تپ ا   . را در مي ان ج هم

راى         . شدیم  چادر زدیم و مستقر ا را ب ار نيروه د ب ز چن د ني ه جدی ن منطق و در ای
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ه       بيرون برد و مدتى در این محل  رزم و تمرین ا اینك رد، ت ار آ ان آ ا نيروهایم ب
اده شد    نقشه ات آم ا را    . تكميل شده عملي ك روز مسؤولين نيروه الاخره ی راى   ب ب

د  وت آردن سه دع شكيل جل اى . ت ردان ه ت گ تند مأموری ى خواس اتى را  م عملي
شه و     . مشخص آنند رار است نق نيدم ق ان شود،      زمانى آه من ش ا بي مأموریت ه

ان و اضطراب ش   ار از هيج ه. دمسرش ط    منطق ا و خ ت ه اتى و مأموری عملي
ا   . گردان وادار به عمل مى شدند  ١٠تقریباً . پدافندى مشخص شده بود امى آنه تم
تند  نيروى عمل آننده بودند و ين   . انهدام نيروهاى دشمن را به عهده داش ن ب در ای

ر        من احساس ا دشوارتر و حساس ت ام مأموریت ه آردم آه این مأموریت از تم
اع   مأمو است ك ارتف رفتن ی ا   ریتى را آه براى گردان من انتخاب آرده بودند، گ ب

ا           ود ب د ب ه بلن ام آنگرك آ ه ن ر ١٨٠۵یال سمت چپ و راست آن ب اع و    مت ارتف
تنگه بسيار حساس و  شيارهاى بسيار زیاد و مهمتر آنكه یال سمت چپ آن به یك

سته   این تنگه توسط گر   اگر. وصل مى شد" گرمك"استراتژیكى به نام  دان من ب
د    نمى شد، وضع عمليات به صورت دى در مى آم ن     . خيلى ب ا ای ه ت ایى آ نيروه

اتى،         گروهان٣زمان من داشتم  ه عملي ت بزرگى و وسعت منطق ه علّ بود، من ب
ك  اى ی ان        تقاض ك گروه د و ی ت ش وراً موافق ردم، ف افى آ ان اض گروه

ان  شگر ٢از تيپ  ٣یعنى،گروه تان را٢٨ سقز از ل اده آردس د پي ه من دادن .  ب
ا  ۴جمعاً  د   گروهان تشكيل دادیم این بار اسم گردان را شماره بندى شده به م دادن

ود  مشخص شده  "  قمربنى هاشم ١٣٩گردان "و گردان ما به اسم  ردان   . ب ام گ تم
ا اسم و شماره هاى         ين ترتيب ب ه هم م ب د    هاى دیگر را ه . دیگر مشخص آردن

ه      آشمنقشه عملياتى را آه در صفحه بعدى مى  ه از روى آن توجي ان است آ هم
  .مأموریت ها صورت گرفته بود شدیم و فهميدیم آه چگونه منطقه و

 )نقشه ها در صفحات بعدى(
ين            ر روى نقطه هاى حساس و در ب نج پاسگاه اصلى ب لاً پ اده   دشمن آ ج

ا   . هاى روى آنگرك با آمين هایى مستقر آرده بود ه اى ب ر   1805 آنگرك قل مت
ر روى    بر روى هر آدام یك. راى سه نوك اصلى بودارتفاع و دا ود و ب پاسگاه ب

ر روى تنگه مسلط      ه ب اد،       آخرین تپه سمت چپ آ ك سرى سنگرهاى زی ود، ی ب
سيار     زار ب رده        توپ هاى سنگين و جنگ اف ستقر آ ن نقطه م ر روى ای ادى ب زی
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ود و از       بودند و جلوى آنگرك یك تپه وچكتر ب ه از خود آنگرك آ بزرگ بود آ
در این جا هم یك پاسگاه بزرگ روى . دیدبانى مى آردند ن نقطه مواضع ما راای

ه   رار گرفت ه           تپه ق تيم از آن رد و ب ا قصد داش ه م ين شيارى آ ر روى اول ود، ب ب
ه شت آن و روى آفى،محل   منطق ه پ ود آ گاه ب ك پاس م ی ویم ه من وارد ش  دش

ود    من ب زار دش گ اف دارى جن ایى  . نگه شه و شناس ه نق ى توجي ه،  در ط منطق
ا را    فرماندهى لشكر از ما خواست تا مانور گردان را تشریح آنيم و مأموریت ه

يم ان آن تيم، بي ده داش ه عه ه ب ه. آ ه چگون ن آ واهيم مواضع دشمن را  ای مى خ
ده داشت و         هر آدام از فرمانده گردان ها. بگيریم ه عه ه ب ه اى آ ه منطق سبت ب ن

شه اى  ميزان نيروهایش به شيوه ود    مخصوص خود نق رده ب زى آ من  .  طرح ری
ردان من داراى چه خصوصياتى هستند       هم با درك اینكه نيروهاى موجود در گ

رو و       آه باید سيم ني ل دشمن تق ن اساس در مقاب ه   درنظر گرفته شود، بر ای برنام
داشتيم آه بيش  ریزى آردم مثلاً ما دو گروهان از نيروهاى شيراز و اطراف آن

تند و    . تجربه جنگى نداشتند نفر بودند، آنها چندان٢٠٠ وده نداش فرمانده آار آزم
الایى     رادران از سنين ب ن ب سأله در       اآثر نيروهاى ای ن م ه ای د آ برخوردار بودن

ه      سائلى ب ات، خود م ان عملي ان    . وجود مى آورد   جری بخشى دیگر از نيروهایم
را انتخاب      ارتشى بودند آه زیرنظر ا م دهى آل آنه  خود من بودند و براى فرمان

د    تمام. آرده بودند ر مى گرفتن امى   . آنها باید دستوراتشان را از من حقي اً تم تقریب
يش از       ٣گروهان  نيروهاى اً ب ا تقریب داد آن ه د و تع ادى بودن ر ١٠٠ نجف آب   نف

ه مى شد مأموریت مهمى          . بودند ود آ ا ب روى خوب م رو، ني ه آن   این تعداد ني ب
رده  ما آل منطقه عملياتى گردان را به چها. داد سيم آ ودیم  ر قسمت تق ع  . ب در واق

ودیم     رده ب اب آ اتى انتخ ور عملي ار مح ين    . چه ر اول الاى س ه ب ور اوّل، تپ مح
دیم و    ى ش ست از آن رد م ى بای ه م ود آ يارى ب گاه   ش ه پاس من روى آن تپ دش

ام        این اولين محور عملياتى بود یعنى. داشت ه ن رادران ب ه یكى از ب ك آ محور ی
ارغ" ى ف سؤول عملي" تق نم ود ات در ای سمت ب ته . ق ایش دو دس زان نيروه مي

رادران     بودند، ترآيبى از یك دسته ته از ب ك دس سيج استان  ]ارتش و ی ارس،  [ ب ف
ه          ما نيروهاى ارتش سأله اى ب ا م م ت رار دادی م ق ار ه سيج در آن را با نيروهاى ب

ده یكى      . تمام مواضع دشمن گرفته شود  وجود نياید و ه عه اتى ب محور دوم عملي
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ام     از ه ن رادران ب وایى "ب ه جنگ در      " حل ا تجرب دیمى و ب شكر   ـ از نيروهاى ق ل
ودم . بود ه    این برادر را من براى محور دوم عملياتى انتخاب آرده ب ایى آ نيروه

ود از دو " حلوایى"به برادر  ته از      داده بودم، تشكيل شده ب ك دس ته ارتش و ی دس
د    ارس بودن رادران ف ه ب سيج از آ اى ب ود ف  .نيروه م  خ ش را ه دهان ارت رمان

وایى       رادر حل ا ب ه ب ودیم آ د   گذاشته ب ارى آنن رفتن     . همك ات، گ وّم عملي محور س
مسلط و مستقر بر روى این تنگه بود، نيروهاى این محور   تنگه گرمك و پاسگاه

ان    بهترین ان گروه رادر   ٣نيروى ما بود آه هم ود و ب ددى   " ب د حسين م  "محم
ود  ن گرو . فرمانده این گروهان ب ه محور       ای د از اینك ان مى بایست بع را از  ١ه

دور مى زد    را به سمت راست  ٢روى جاده به سمت چپ دور مى زد و محور 
ا راست  ه چپ ی ه ب ن آ دون ای داد آن ب اده در امت ود، در  از روى ج منحرف ش

رود       و ب در جل د و آنق ومتر  ٢حدود  (امتداد جاده حرآت آن ك خاآریز    ) آيل ه ی تاب
ه    مانند آوتاه برخورد   ن خاآریز آ د و ای اده خاآى       آن ه و ج اده خاآى روى تپ ج

رد، محور                 م وصل مى آ ه ه ن خاآریز برخورد           ٣پایين تپه را ب ه ای ه ب  زمانيك
اده    ه طرف ج ود و حدود      آرد، مى بایست ب ه ب ه روى تپ م    ۵٠٠دوّم آ ا ه ر ب  مت

وراً مى           فاصله داشتند، مى رفت و  ه ف الاى تپ اده ب يد روى ج ه مى رس انى آ زم
ين   د به طرف چپ وپيچي این جاده آه مستقيماً تا جاده آسفالت تنگه مى رفت،از ب

ن محور   . عراقى ها رد مى شد و تا خود تنگه پيش مى رفت سنگرهاى ود  ٣ای  ب
د  ٣امّا محور چهار مى بایست پشت سر محور       و ه  .  حرآت آن انى آ روى  زم

 مى بایست   ۴ به طرف چپ مى پيچيد، محور    ٣جاده بالایى مى افتادیم و محور       
د  به سمت راست مى رفت یعنى مى بایست به . طرف نوك قله آنگرك حرآت آن

ك طرف محور        این جاده از نوك قله شروع مى شد ه از ی  ٣٣و تا داخل تنگه آ
د و    م محور      وارد عمل مى شد، مى آم ن طرف ه ود ۴از ای شكيل  ۴محور  .  ب  ت

ان       ان  . ٢ و ١شده بود از دو گروهان، گروه دو دسته  . ته داشت  سه دس  ١گروه
 هم دو دسته داشت و هر  ٢گروهان . یك دسته نيروهاى ارتشى نيروهاى بسيج و

د   دو سيجى بودن ان   . دسته آنها ب ده گروه رادر  ١فرمان نجف   بچه " ميرعباسى " ب
ان   ده گروه اد و فرمان رادر، ٢آب شاورز" ب ود" آ ارس ب ر. از ف ه ه دام از  آ آ

گروهان حرآت مى    خود من هم با این دو. گروهان ها باید یك قله را مى گرفتند
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ه اهميت       ا را آ ه ه رفتن قل دترین       آردم و مسؤوليت گ ژه اى داشت ـ چون بلن وی
رفتم    موضعى بود آه دست دشمن بود  ـ ده گ ر عه ن     . خودم ب ا ای آرى من خودم ب

ا    ردم ت وك          محور حرآت آ ى ن ا یعن رین ج رل آامل اوضاع را در حساس ت آنت
ه صورت         ای . بگيریم آنگرك به دست ه من آن را ب ود آ ایى ب ن آل مأموریت ه

انور           جامع و ردم و م ان اعلام آ دهان گروه ا و فرمان ام سردسته ه ه تم  آامل ب
دهان         سات فرمان ار محورى مطرح و در جل دین شكل چه ردان را ب ردان و   گ گ

ه  ن      لشكر مطرح نمودم آه مورد تأیيد آامل آنها قرار گرفت و ب نظر خود من ای
 .آرد  بود آه مى شد، براى آن برنامه ریزىبهترین مانورى

ا صورت       ى و آخرین بررسى ه در .گرفت  تمام جلسات و شكل هاى تكميل
ه سه    تمام منطقه از سه نقطه به دشمن حمله مى شد و آلّ منطقه عملياتى لشكر ب

ز در آن عمل مى        اول محورى بود آه. محور تقسيم شده بود ردان خود من ني گ
گردان تشكيل شده بود ـ و ارتفاع آنگرك و   ۴ حسين آه از آرد یعنى محور امام
ود ـ و           گرمگ و لاحمرین و ن محور ب پاآسازى پشت آنگرگ جزء وظایف ای

ر روى آن     " لرى"محور ابوالفضل بود آه ارتفاع  محور دوم ود و سه گردان ب ب
ر "محور سوم محور . مى آردند عمل ين    " حُ ه ب ود آ رى "و " آنگرك "ب ه " ل  آ

ود،    د        دشت ب ردان در آفى عمل مى آردن اً دو گ شكيل مى شد تقریب مسؤول  .ت
ان  " حسن روشنایى"محور امام حسين برادر  ه در جری ات شهيد شد    بود آ . عملي

رادر   " ابوالفضل "مسؤول محور   م ب د "ه رزاده  مجي ود " آبي مسؤوليت محور   . ب
 . بود، به عهده داشت١٠١واحد  ـ آه از برادران" مشتاِ"را برادر " حر"

اده مى    خرین تصميم گيرى هابه عمل آمده، لشگر براى شروع عملياتآ  آم
رداى آن شب اعلام شد        . شد م عاشورا گذشت، ف دهان    شب ده لازم است فرمان

ع شوند م جم رد ه سه اى، گ شكيل جل ا ت ردان ب ا صورت   .گ آخرین بررسى ه
ارش    ه در انتظ ه هم الاخره آنچ ت و ب يد   گرف رار رس د، ف رادر . بودن د "ب احم

اظ رد " مىآ لام آ شگر اع دهى ل اعت   :فرمان شب س اده  ٨ام ت آم راى حرآ  ب
ين جهت    . عمليات بودیم، خسته شده بودیم ما از بس منتظر شروع." شوید ه هم ب

رادران شد         اعلام این مسأله ع ب راى من و جم سيار ب ل از  . باعث خوشحالى ب قب
   نيروهاجلسه به پاپان رسيد و من هم در جمع گردان تذآرات لازم را به ظهر
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ه  ٨ساعت   شب.دادم و بعد فرماندهان گروهان را نيز از آن مسائل مطلع آردم  ب
ك ساعت طول     .طرف موضع خودمان در منطقه سرآچل حرآت آردیم حدود ی

ا    يدیم و شب آنج ه        آشيد تا به آن جا رس ردا صبح در نزدیك منطق سرآردیم و ف
ه   . صورت گرفت دشمن آخرین سازماندهى ا داده شد  آخرین سفارشات ب .  نيروه

رین   م آخ ن ه ذآر دادم    م امى را ت ات لازم نظ ا و نك صيحت ه دهان .ن و فرمان
 .نيز ا زمسائل مطلع آردم گروهان را

ه عصر نزدیك مى شدیم         ود و ب رار . آم آم روز در حال تمام شدن ب ر   ق ب
يم، ساعت                  ٧این بود آه سر ساعت       ه طرف مواضع دشمن حرآت آن  ۶ شب ب
رد    ام گ دازظهر، تم ردیم  بع ع آ م   . ان را جم اهنگى ه . صورت گرفت   آخرین هم
د    ام خوردن رادران ش ا    . ب د و آخرین وداع ه از خواندن ام      نم ا خداى خود انج را ب

د الاخره   . دادن د و ب ا را ریختن ك ه رین اش اعت  آخ يد ٧س را رس ر از .  ف دو نف
د   " جعفرى"و " سرباز" برادران اطلاعات و عمليات به نام هاى ا بودن راه م . هم

ا   ٧ساعت  رأس  يّن نيروهاى م د    اول يم       . حرآت آردن ك ت ه ی م بگویم آ ن را ه ای
ان      نفره را جلوتر١٠ویژه  د، هم يش آم  ١٠فرستادیم تا اگر در شيار مسأله اى پ

ر جوابگو   ه                نف ردان شروع ب د ـ گ يش نيام سأله اى پ دا م ه لطف خ ه ب ند ـ آ باش
 .شب عجيب مهتابى و هوا آاملاً روشن بود. آرد حرآت
ه ت  ه یكى ازب وى هم د و جل رار گرفتن ردان ق اى گ ا نيروه  رتيب محوره

ارغ  تقى " با فرماندهى ١بعد نيروى محور . برادران اطلاعات عمليات بود و " ف
ان    ٣و محور   " حلوایى"سپس محور دوم به فرماندهى برادر         و محور    ٣، گروه

ان ۴ د٢ و ١، گروه ت آردن ه حرآ روع ب ا از روى.  ش پ  م مت چ ال س ی
ه       هوا خيلى روشن بود تمام.  حرآت آردیم"سرآچل" ادا ـ ب ه مب ود آ ترسم این ب

ا شود      دشت باز آه رسيدیم ـ به علّت روشن بودن  وا، دشمن متوجه م ن  . ه در ای
ام است      ا تم ار م ه هر  . صورت آ ا را یكى پس از         ب ه ه ا ارتفاعات و تپ حال م
ه  . و به خط دشمن نزدیك شدیم دیگرى پشت سر مى گذاشتيم ا آ ام شد و   تپه ه  تم

ك   ه دشت نزدی د   . شدیم  ب يش نيام يچ مشكلى پ ا ه ا اینج ه   . ت ا ب يم ت و رفت آمى جل
ه  يلر " رودخان وى   " ش ه جل يدیم  " آنگرك "آ ود، رس م رد شدیم و   . ب ا ه  از آن ج

يدیم  ين رس دان م ه مي ا ب م ت ه دادی تون. حرآت را در دشت ادام د،  س متوقف ش
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اد     ىشروع آردیم به خنثى آردن مين ها و چيدن سيم ها خاردار، سر و صدا زی
درى  ن ق م، م ى آ من خيل ا دش ا ب ود و فاصله م ودم ب ه ب ا رفت وتر از نيروه . جل

يد  ادا روى         .صداى آمين عراقى ها به گوش مى رس ه مب شتر شد آ ترس من بي
دا خواست ى خ يم، ول ر بيفت ویم دشت گي ه سلامت رد ش ه ب ين و . آ دان م از مي

تيم اردار گذش يمهاى خ يار اص وارد. س دش يش نيام شكلى پ از م دیم ب ن . لى ش م
ه سروصدا     تعجب آرده بودم آه با ن هم وجود چنين هواى روشن و مهتابى و ای

د     و فاصله آم با شده ان ا ن وارد شيار  . دشمن، چگونه عراقى ها متوجه حضور م
ه سنگ هاى بزرگى     آه در آن  شدیم، متوجه شدیم آه شيار محل آب است و تخت

ردیم    به هر حال شيار   . از آن خيلى سخت استقرار دارد و بالا رفتن  را طى آ
يار،      .بعد از شيار، دشت باز بود. و به انتهاى آن رسيدیم ا گذشتن از ش نيروها ب

ع ستون از   . وارد دشت شدند ن موق دیگر را       در ای ا هم وسط نصف شد و نيروه
ى سيم زدم و   . گم آردند وراً ب د       من ف ه عقب مان ایى را آ ستاد و نيروه ه ستون ای

د    . به حرآت درآوردیم بودند به وسيله  یك راهنما ود بع ه ب نيرویى آه جلوتر رفت
   آه آن طرف دشت،درست در-دشت شد و از آنجا به جاده خاآى  از شيار وارد

د   وارد شده و حتّى آمى هم در امتداد جادهّ-بدنه تپه زده شده بود  . جلو رفته بودن
زمانى آه مى خواست وارد   و درستخلاصه بقيه ستون از شيار وارد دشت شد
اده  ان        جاده شود، نيروهاى دشمن آه بالاى ج تند ناگه ين داش ا آم د ت ه چن روى تپ

باید از مخفى آارى دست برمى   . آار تمام شد دیگر. تيراندازى را شروع آردند
روى  . تمام هدف ها را با جنگ و درگيرى جلو مى رفتيم داشتيم و از همين جا ني

رد و آن را گرفت     از  بعد١محور  ه آ ه هدفش حمل .  شيار به چپ پيچيد و فوراً ب
زرگ سمت            2 محور  د، پاسگاه ب ه سمت راست پيچي وراً ب يار ف د از ش ه بع  آ

ى   راست را بعد از یك ساعت راه رفتن با قدرت تمام گرفت و به هدفش رسيد ول
ه بود آمين ها رد شد  از زیر٣محور .  همان اوّل از آار بازماندند۴ و ٣محور  

ى محور    ان   ۴ول ه از دو گروه شكيل شده  ٢ و ١ آ ده       ت از مان ود، از حرآت ب ب
د ان    . بودن وى گروه ودم جل ن خ ودم٣م ساس و     . ب ده و ح ت پيچي ع داش وض

ا حرآت        خطرناك مى شد و این در شرایطى بود آه گردان دیگرى پشت سر م
رو " گرمك "باز از ما جدا شود و به طرف  مى بایست در دشت. مى آرد در . دب
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رى در          این موقع من به علّت وراً تغيي ه ف رفتم آ ن مشكل تصميم گ ا ای برخورد ب
ند و       ۴ و محور  ٣قرار بود محور   .برنامه بدهم م باش ا ه الایى ب اده ب ا روى ج  ت
ان   از روى الایى گروه اده ب ان  ٣ج پ و گروه رف چ ه ط رف  ٢ و ١ ب ه ط  ب
  منتظر آن بود، ٣حور  گير آرده بود و م۴جاده بروند، ولى چون محور  راست

املاً  ٣من فوراً به محور  ه آ هشيار    دستور حرآت دادم تا قبل از آنكه تمام منطق
گرفتن پاسگاه لب تنگه    و آگاه شوند، ما توانسته باشيم یكى از هدف هایمان یعنى

ان     به. را آه مهمترین مسأله در منطقه بود، بگيریم ل گروه ن دلي ه   ٣ای  شروع ب
ه طرف       ا ادامه داد تا به یكحرآت آرد و راه ر ا ب يد و از آنج د رس خاآریز مانن

رار گرفت   بالا حرآت آرد و روى جاده ه طرف چپ از روى     . بالایى ق اه ب آنگ
ا    رد و ب د           جاده حرآت آ ار خداون ود آ ه مشخص ب ى ـ آ درت و سرعت عجيب ق

ه     است ـ خيلى  ه سنگر و آن هم  سریع بزرگترین پاسگاه در منطقه را ـ با آن هم
د      تو زار گرفتن ه جنگ اف د و آن هم ه آورده بودن م . پ هاى جدیدى آ ا    آن ه فقط ب

 را ۴شدیم محور  امّا ما موفق.  نفر شهيد و تعدادى زخمى گرفتند٣٠دادن تقریباً 
ى    با دشوارى هاى زیادى از زیر آمين هاى دشمن رد ارس خيل آنيم، نيروهاى ف

شيدیم   بچّه ها  ما. آم تجربه بودند و آند عمل مى آردند رون آ را از زیر آمين بي
ان      ه گروه ان راهى را آ ه ٣و هم م     رفت ه دادی ود، ادام ه در    . ب الایى آ اده ب از ج
ود،         مسير راست جاده مى رفت و به ام آن سربالایى ب تم مى شد و تم آنگرك خ

   .راه را ادامه دادیم
ه    در مسير جاده خاآى آه تا قله آنگرك مى رفت ما به یك سنگر زرگ آ آمين ب

روى     این سنگر آمى. رآز خمپاره دشمن نيز بود، برخوردیمم باعث پاشيدگى ني
ا شد   يم        . م راه دو ت ود خود من هم ى ب ه هر ترتيب ن      9 ب ه ای ره از دو طرف ب نف

ه  . و مسأله این سنگرها حل شد  مرآز خمپاره آه آنار جاده بود، حمله آردیم البت
ا برخورد   در بين راه به چند تاى دیگر از این رار     آمين ه ا ف ه دشمن از آنج یم آ

  .آرده بود
نزدیكى قله  در. نيروها را حرآت دادیم. فردا صبح آنها را پاآسازى آردیم 

ك بررسى روى      ه ی ود آ روى     آنگرك زیر درختان محل خوبى ب نم ني ا بك نيروه
ود و  ١٠تازه   آه دو گروهان بود تا اینجا هر چه آرده بود۴محور   درصد آار ب
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ه در فاصله      درصد آن از این٩٠ ود آ د ب ه بع تيم و      جا ب رار داش ه ق آمى از دو قلّ
در حالى آه نيروى ما خيلى از .مى آردیم مى بایستى همزمان به هردو قلّه حمله

ه دو         من هر. هم پاشيده شده بود ن پاشيدگى نمى شود ب ا ای دم ب چه فكر آردم، دی
ه   . ش آنيمـ آه از حمله ما آگاه هم شده بودند ـ یور  پایگاه بسيار بزرگ ود آ این ب

رغم  ك            علي ه ی اه آ يّن پایگ ر اول ا را زی ه وجود داشت، سریعاً نيروه  خطرى آ
ردم و             ع آ د، جم ارك شده بودن ا پ م آنج ا ه طبق   سرى از ماشين هاى عراقى ه

ر  ١برنامه قبلى گروهان  ه بزرگت رود     مى بایست به طرف پایگاه دومى آ ود، ب ب
ان  ا ٢و گروه اه اوّل، پایگ ه طرف پایگ دود ب م  200 ه اوّل و دوّم ح ا ه ر ب مت
اه  . فاصله داشتند ه دوّم      دو قلّه بودند و جاده خاآى از پایگ ا قل اوّل رد مى شد و ت

  .مى رفت و تمام مى شد
ه     دقيقه١٠تقریباً . دوباره نيرو را سازماندهى آردیم و حرآت آردیم  د ب بع

ه طرف    ه آه مسؤول گرفتن پایگا٢گروهان . زیر اولين پایگاه رسيدیم اوّل بود ب
ان   اه   ١بالاى قله حرآت آرد و گروه ه طرف پایگ اده   . دوّم  ب ا از روى ج نيروه
د       ه حرآت آردن وك قل ه طرف ن ان    خود من  . ب راه گروه ين    ٢هم ه طرف اول  ب

رار داشت     از روى یال و. پایگاه حرآت آردم دامنه قله تا نوك قله ـ آه پاسگاه ق
انى نگر نگهب وى خ ـ دشمن س ودداشت و جل ته ب ار گذاش ين آ ز م . ودش را ني

ا شروع          دشمن آاملاً ه روى م ا ب سل ه ایين آتش مسل ين پ متوجه ما بود و از هم
الا رفت      از.شد رى ب اه صداى درگي ن     . روى دو پایگ ه در ای ز آ ا ني  نيروهاى م

ه     د آ ئوال مى آردن ار   " :موقع آمى دست پاچه شده بودند، مرتب از من س چه آ
در پيشروى بود و  و حرآت و اجراى آتش برتر و سرعتآنيم؟ تنها راه ما آتش 

ا دادم       ه نيروه ز من ب ين دستور را ني ان . هم ا        در هم ودم ب ه خود من ب طرفى آ
روى   اجراى آتش چند تا سنگر در راه زدیم امّا نزدیك پاسگاه به مقاومت شدید ني

املاً سد شد و         دشمن برخوردیم به طورى ا دیگر آ شروى م آه حرآت و راه پي
   . حرآت باز ماندیماز

ود و چون      . باران تير و نارنجك قطع نمى شد     ام ب ه اتم ا رو ب روى   مهمات م ني
م از سر     دون سنگر و آن ه يم     حمله آننده بودیم و مى بایستى ب الایى حرآت آن ب

نگر  ه داخل س ا آ ى ه ى عراق دیم ول شكل ش ار م م  دچ ادى ه ات زی د، مهم بودن
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تند ا را. داش اى م ادى از نيروه داد زی د تع هيد آردن دادى را ش ى و تع در . زخم
شدیم    ق ن ا موف ه اوّل م يم و       مرحل ام آن ار را تم يم و آ صرف آن گاه را ت پاس

ك       . نشستند  نيروهاى ما به ناچار عقب  ردیم و ی ع آ ا را جم ار دوّم نيروه راى ب ب
ر از فاصله ار دیگ ه     ب ردیم آ ه ب ر حمل ورش دیگ ك ی ا ی من ب ه دش م ب سيار آ ب

ا را      هم د متأسفانه این بار ادى نارنجك حرآت هجومى م شمن با پرتاپ تعداد زی
ود . در هم شكست آاملاً اه در طول  . وضعيت ما خيلى دشوار شده ب جنگ   هيچگ

د  . من این چنين با مشكل و سر درگمى روبرو نشده بودم ن از نيروهاى    من چن ت
ه دوّم        ودم، روى قل يش خودم نگه داشته ب ه پ ا آن     خوبى را آ تادم ت آنگرك فرس

تم طرف ا        قوى شود و هر چه نيروى تخریب داش از ب ى ب تادم آن طرف، ول فرس
ه     مشكلاتى روبرو بودند امّا در طرفى آه ه قل ه ب خود من بودم بعد از دوبار حمل

ود       نتوانسته بودیم قله را فتح آنيم يده شده ب م پاش املاً از ه ا آ دّه  . و نيروهاى م ع
تيم   با دریایى از نااميدى و. شدند اى زخمى و شهيد ه داش  با توجه به وقت آمى آ

  هوا آم آم روشن مى شد، باز من نيروها را جمع آردم و براى سومين و اینكه
ود و آن            ده ب اقى نمان د دیگر نيرویى ب تم هر چن ه داش ار قصد حمل ه    ب دادى آ تع

د     دا آردن ه خ م      بودند جلو نمى رفتند، به هر حال همه توآل ب سيار آ داد ب ا تع و ب
ا     سومين حمله را  از ب م ب ار ه ن ب ن      اجرا آردیم ولى ای رو شدیم و ای شكست روب

تم  من دیگر اميدى به. دفعه نيز موفق نشدیم سرد    . پيروزى نداش د و دل املاً ناامي آ
ه بعدى       تنها سه یا چهار نفر. شده بودم ازه قل تيم و ت دن داش بودیم آه قدرت جنگي

ا موفق نمى ش     . نشده بود هم هنوز تصرف ام   از سوى دیگر اگر م دیم، صبح تم
اع اى   ارتف اده ه ام ج الا تم ن ب ه از ای ر اینك لاوه ب رد ع ى آ قوط م  آنگرك س

د    در روز هيچ ماشينى نمى توانست رفت و  . تدارآاتى دیگر بسته مى شد د آن آم
وا    . مى شدند   و امكان حمله وجود نداشت و تمام مجروحين شهيد   د ق دشمن تجدی

ه م   مى آرد و در هنگام روز با قدرت ضد شته     حمل ام روز آ ه هنگ رد و هم ى آ
ود      با این اوضاع هنوز قله. مى شدیم رده ب ازه سقوط   . اصلى آنگرك سقوط نك ت

ا داشت   قله بعدى هم بستگى به زم       . قله م سائل را در مغ ن م ه اى ای د دقيق من چن
ه راهى نيست جز       مرورآردم و هر يدم آ چه فكر آردم عاقبت به این نتيجه رس

  خود من آه فرمانده(آه همگى فرماندهان نيرو بودیم، همين چهار نفر  اینكه با
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اطلاعات   گردان بودم، مسؤول مخابرات گردان، بى سيم چى گردان، و مسؤول 
ا در      )  علميات گردان- ردیم ی ه را شروع مى آ د حمل ده     یا بای د زن طول روز بای

ان     دن خودم شته ش ان و آ رگ نيروهایم اهد م ده ش ع    زن ام مواض قوط تم و س
صّرف شده يمت ردن.  باش ه فكر آ د دقيق د از چن ردم بع ا . راه اوّل را انتخاب آ ب

ادم   همين نيرویى آه داشتم دستور حمله دادم ا راه افت ز   . و خودم جلوى آنه ا ني آنه
ردیم   براى آخرین بار. اطاعت آردند ه آ ا      . حمل ردیم و ب اده آ دادى نارنجك آم تع

ه طرف  ام سرعت ب ه   تم روع ب دیم و ش ا دوی ى ه نگر عراق اب نارنجك س پرت
به سنگرهاى دشمن رسيدیم و هر چه نارنجك داشتيم به طرف   خيلى زود. آردیم
ان سنگرى       . پرتاب آردیم آنها م داخل هم ا ه ان ب ا همزم ه   چند تا از نارنجك ه آ

ه  . تيربار دشمن بود منفجر شدند ا     سنگر همراه با چند نفر عراقى ب د و ب وا پری ه
ا      ز ب ردیم  نارنجك منفجر  سرعت چند تا سنگر دیگر را ني دتى آتش    . آ د از م بع

خدا . خوشحالى نمى دانستم چه آار آنم من از. خاموش شد و گروهى اسير شدند
الا     . صدا زدیم را شكر آردم و بقيه نيروها را ود ب همه خود را به هر صورتى ب

ته را     آشيدند و شروع به ده دس رادران فرمان پاآسازى آامل آردند، چند نفر از ب
وز   ه هن د و           آ ا موضع را پاآسازى آنن تم ت ا گذاش تند، آنج ار آردن داش وان آ  ت

د و   نيروها را براى مستقر شدن و جمع آورى زخمى ها و مهمات سرپرستى آنن
ه    ه دوّم ـ آ ود ـ       خودم همراه همان برادران، سریعاً به قل ه راه ب اً بيست دقيق تقریب

ا را     ود، آنج دنى ب ان آن ر ج ه ه اندیم و ب ارى    رس ه ی ز ب داگرفتيمني ى . خ خيل
ردیم كرگزارى آ ه سرعت. ش اه ب دیم  آن گ تقرار ش سازى و اس شغول پاآ از . م

ام     ه ن ك گردان ب م          " محرم " جناج راست ی ا ه ا ب د ت ا بيای ه طرف م مى بایست ب
ود،          ملحق شویم ولى دان دشوار نب ارى چن ين آ ام چن ه انج متأسفانه با وجود اینك

اند     ا برس ه م ا ص  . نتوانسته بود خود را ب ه طرف    م ه دومى ب ا   بح از روى تپ آنه
ه   ١۵رفتيم تقریباً  تند آ رار داش دادى از    نفر بودیم ولى در بين راه عراقى ها ق تع

ر   ك تي سمت ران     بچه ها را زخمى آردند و چند نفر هم شهيد شدند، ی ه ق آلاش ب
ه      عدّه زیادى از بچه ها تير. پاى راست من خورد ه هر صورتى آ خوردند امّا ب

حالا  . نقطه بلند قله آه بودیم، مستقر شدیم  ا عقب آشيدیم و روى همانبود آنها ر
ه ا از هم ى ه د دیگر عراق ده بودن ا در حين . طرف محاصره ش دّه اى از آنه ع
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رار شدند                     ه ف م موفق ب رى ه اِ  . فرار آشته شدند، عدّه اى اسير شدند و چند نف الح
ه من  ١٠ساعت . چپ و راستمان صورت گرفت نيروها ا  صبح بود آ وجودى    ب

ر     ه ب ه در    زخمى آه برداشته بودم یكى از ماشين هاى عراقى را آ ه قل روى هم
خودم با پاى مجروح با . آردم جاده پارك شده بود، برداشتم و زخمى ها را تخليه

ردم    ه عقب           یك وضع نامناسب تلاش آ ه ممكن است ب ا جایى آ ا را ت زخمى ه
وى پاسگاهى       من زخ. برگرداند بياورم تا آمبولانس آنها را ا تنگه پهل ا را ت مى ه

ه   ٣گروهان   یعنى٣آه محور  ا را ب  بود،مى آوردم و از آنار تنگه آمبولانس آنه
دن     عقب ر آم ل دی ه دلي ولانس و   مى برد البتّه تعدادى از بچه ها هم متأسفانه ب آمب

اندیم     هرطور بود آن روز را. نرسيدن به بيمارستان شهيد شدند ان رس ه پای م ب . ه
ا را پس       ها روى بعضى از مواضع، ضد حملهعراقى  ستند آنه ى نتوان د ول آردن
شب دیگر آنجا روى ارتفاعات بودیم و شب   ما از شب حمله به بعد، سه. بگيرند

 :گفت" حسن روشنایى" چهارم برادر شهيد
ام        ".نيروهایتان را جهت بازسازى منطقه خارج آنيد"  ار را انج ما همين آ

ان را   ردیم  دادیم و نيروهایم ا  . خارج آ ردان م ود و    ۵٠حدود   گ ر شهيد داده ب  نف
ر از ;  نفر زخمى١٠٠حدود  شى   البته غي ا     . نيروهاى ارت ه چادره ه ب د از اینك بع

د، از       گشتيم، نيروهاى ارتش آه دهى خود داده بودن ادر فرمان تعدادى شهيد در آ
  جرات هم بعد از مشا٩نيروهاى منطقه . شدند و رفتند استراحت آنند گردان جدا

د مرخصى        م رفتن زد ه د، نيروهاى ی ن ترتيب   . زیاد به مرخصى رفتن ه ای فقط   ب
د ٢نيروهاى منطقه  ز از خط خارج        .  ماندن ا را ني ردان ه ام گ م تم م آ د و   آ آردن

د  ردان از   . همه را براى استراحت آوردن ك گ شكر داراى ی ى     ل اد و خمين نجف آب
اد        رى زی د از درگي م بع ا ه ه آنه ه شهر و لنجان بود آ د   ب ك   . مرخصى رفتن ا ی امّ

تند آن    ه مى خواس سمت      ارتفاع در منطقه مانده بود آ ه، ق ن مرحل د و ای را بگيرن
ودم، مى بایست در       با توجه به اینكه.  بود۴سوّم والفجر ردان ب ده گ من یك فرمان

مى آردم و مسؤول نيروها مى شدم ولى مسائلى پيش آمد آه  مرحله سوّم شرآت
ا در تصرف ارتفاعات      درد آورد  قلبم را به انم ت ا بم ستم آنج انى  " و دیگر نتوان آ

اد   شرآت آنم و با گرفتن برگه مرخصى جبهه را ترك آردم و" مانگا به نجف آب
د و راهى شهرستان     تقریباً تمامى نيروهاى عمل آننده نيز مرخصى . آمدم گرفتن
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اتش را در    . خودشان شدند   ه عملي م آ شكر ه ود، ش     ل ه انجام داده ب روع آن منطق
ر اصلى         ى مق واز یعن ه اه ال ب ه انتق رد ب ات       آ راى علمي ا خود را ب نيروهایش ت

د اده آن ده، آم سائل عجيب. آین دان  از م ا چن ه م ا اینك ه ب ود آ ن ب ات ای ن عملي ای
ه  رد و          فشارى در آلّ منطق شينى آ ى سریع عقب ن تيم، دشمن خيل اتى نداش عملي

   ما در این عمليات بالاخيلى خوب و فورى سقوط آردند ولى تلفات مواضع او
م فقط     . نفر١٣٠شاید هم . بود، فقط در نجف آباد بيش از صد شهيد آوردند آن ه

ه در   دیگر اینكه یك ضربه آارى هم. از این شهر آوچك خوردیم و آن این بود آ
ود و   این علميات عباس حاج امينى آه از عالى ترین فرمانده گردان هاى جنگ ب

ود،        در این عمليات معاون رد ب ين شهر آ رین معلم ى از بهت محور و به طور آلّ
آموزش  آه مسئول آلى" رسول حسنى"همچنين . ترآش خمپاره شهيد شد بر اثر

د ـ و    لشكر بود و از اوّل جنگ در جبهه ها بود و دو برادرش نيز شهيد شده بودن
تاد جنگ ـ و     ك اس ود، شهيد شد      بدون شك خودش هم ی شگاه ب شجوى دان در . دان

د     عم ود و بع ا خود من ب ا محور    ليات ب ردان   ٣ب ى گ ددى  (٣ یعن راه شد،   ) م هم
یك پى ام پى شليك شد ـ به طرز دردناآى سرش قطع شد   توسط آر پى جى آه از

ه   يد   و ـ ب ه یكى از        . شهادت رس ام حسين آ نایى، مسؤول محور ام  حسن روش
اره      رآش خمپ ر ت ر اث م ب شهيد   فرماندهان جنگ و نيروى مخلص و مؤمن بود ه

 .شد
روى    " جمالى"برادر   رین و ني ردان در محور لاحم الى    فرمانده گ سيار ع ب

د   هيد ش ا ش ودى. "م شكر و  " محم ب ل لّ تخری سئوول آ شكر،    م اون ل د مع بع
زه   " على رضایى "همچنين اه حم ده قرارگ رادر عاصى زاده    فرمان شهدا، ب . سيدال

ات لّ اطلاعات و عملي سئوول آ ده نيروه م راً فرمان شكر و اخي هيد ل زد، ش اى ی
دند ا و       آرى،در. ش ته ه ا، دس ان ه دهان گروه سيارى از فرمان ات ب ن عملي ای

اى يدند   نيروه هادت رس ه ش ر ب دهاى دیگ سؤول در واح د. م دوارم خداون  امي
سلمين           ه م انواده شان صبر و ب ا و خ ه م د و ب ر رهرو آن روزى   راهشان را پُ پي

 .بكند نصيب ما نيزنهایى عنایت فرماید و ان شاءاللّه این افتخار را 
? 

ست   ى بای ا م ين روزه ده ام و هم اد مان ه در نجف آب د روزى است آ  چن
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  قمربنى هاشم١٣٩گردان 
 

ردم          واز حرآت آ ه طرف اه ودم، ب اد ب اً   بعد از مدتى آه در نجف آب تقریب
ار   در این مدت عليرغم اینكه تصميم. واز ماندم روز در اه١۵ گرفته بودم زیر ب

را        ن وجود م ا ای ى ب روم ول ردان       هيچگونه مسؤوليّتى ن ك گ ه ی د آ ور آردن مجب
م داشت    این اولين گردان لشكر بود و. تحویل بگيرم ا را ه . طبيعتاً بهترین نيروه

ه     البتّه. ما مدتى در دانشگاه بودیم شگاه ب شه شهر و دان ا    همي راى نيروه  نحوى ب
ان را از    . مى آوردند مشكلات به وجود ا نيروهایم ردیم ت این بود آه زیاد سعى آ

  عاقبت نيز نيروها را به منطقه جدیدى آه سال گذشته در آن. آنيم شهر خارج
ل    ه سال قب رار    بودیم یعنى به دهلران بردیم و دقيقاً در همان موقعيتى آ ودیم، ق ب

ات، چه از     گردان ما چه از نظر . چادر زدیمگرفتيم و در همان محل  واحد تبليغ
ود  وى ب وى ق اظ معن ه از لح ى و چ اظ رزم ز  .لح ان ني ردان هایم دهان گ فرمان

ردیم     با خونسردى و. افرادى مجرب بودند ار مى آ ان آ . دقت بر روى نيروهایم
شكر    ز در ل ر ني ردان دیگ ك گ ود     ی ارى ب رادر بختي ردان ب ه گ د آ شكيل ش . ت

ان اسمى     ١٣٩گردان  دان من آه به نامنيروهاى گر ى هم ود یعن  قمر بنى هاشم ب
ات   ه در عملي د       آ ادى بودن شتر نجف آب ود، بي م از  . والفجر روى آن ب دّه اى ه  ع

د " خمينى شهر" د      .بودن ردان هاى دیگر از لنجان سفلى بودن دتى مسؤوليت    .گ م
تم  ردان را داش خنران      .گ اى س ه ه ى، برنام اى رزم ه ه دّت برنام ن م ى و در ای

ه     ام مى دادم البت نظم انج ردان      آارهاى عقيدتى م ا را در اداره آردن گ د م خداون
ه    ا در جهت ب ت، تلاش         بسيار آمك آرد و م ه طور مثب ات ب ام اوق ارگيرى تم آ

ردیم ادى آ اً . زی اه٢تقریب بز   م ا(در آن دره س سأله .) دره بق ه م ودیم آ ستقر ب م
د يش آم شت .مرخصى پ ادگى بي تراحت و آم راى اس ك مرخصى ب  روزه ١٠ر ی

د   .نيروهاى لشكر در نظر گرفته شد براى تمام قرار شد همگى به مرخصى برون
راى          و ان ب ود، آن چن ده خ ات آین ام عملي راى انج ا ب د و م اره برگردن  دوب

خوب و افتخار    نيروهایمان صحبت آردیم آه همگى با یك برداشت و دورنماى  
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راى      تياِ ب ا اش د و ب د      شروع آميز با آن برخورد آردن ه مرخصى رفتن ات ب .عملي
براى   روز مرخصى در خود نجف آباد همگى را جمع آردیم و١٠پس از  

ز        ى شهر و جاهاى دیگر ني ان در خمين ه نيروهایم ده از    جمع آورى بقي ك نماین ی
ك روز مشخص   . بياورند گردان فرستادیم تا در یك روز معين همه را یكجا در ی

چادرها و تحت فرماندهى همان فرمانده هان  نهمه را جمع آردند و همه در هما
شتند    دسته و گروهان و گردان ودیم ـ برگ داد   . آه خود ما ب ر را در  ١٠فقط تع  نف

ه            چادرهایمان ه در وقت مناسب ب ود آ رار ب ند و ق ا مواظب باش ودیم ت گذاشته ب
 .هم مرخصى بدهيم آنها

وان مسؤو          ه عن ودم و ب شته ب ه از مرخصى برگ ود آ ر   لچند روزى ب حقي
ه من      شكر ب ده ل د    گردان بودم تا اینكه احضارم آردند و توسط فرمان اعلام آردن

ه   ام         "آ وان مسؤول محور انج ه عن د ب ه بع ان ب ن زم ه مى آنى و از     از ای وظيف
وى ى ش ارج م ردان خ ان." گ ور هم سؤول مح ده   م ه عم پ است آ سؤول تي م

ات، شن    آارش آنترل و هدایت گردان هاى   اتى در شب عملي اده   عملي اسایى و آم
د من        . هدایت عملياتى است سازى منطقه و آلاً ه بع ان ب ق از آن زم ن طری ه ای ب

ك  .مسؤول محور شدم دهى ی ردان   یعنى مسؤوليتى آه خيلى سنگين تر از فرمان گ
بلاً      چند روزى گذشت تا یكى از برادران به نام. بود ه ق ى چاوشى را آ رجب عل

ود      من فرمانده گروهان خود ١ و ٢در والفجر  دهان خوب گروهان ب و از فرمان
ردان انتخاب   د  به عنوان فرمانده گ رادر . آردن ك دست خود را در    " چاوشى "ب ی

ه جاى   . بود  از دست داده٢والفجر  او نيروى خوب و مؤمن ما بود، از آن پس ب
ده  ن فرمان د  م ردان ش رادر   . گ ل ب ردان را تحوی ن گ ى"م  دادم و از" چاوش

م   .سرپرستى گردان آزاد شدم ه  .  مدتى در یك جایى چادر زدی ا  من ب  دو سه  قاتف
د       د، پس از چن ردان خارج شده بودن راى شناسایى    نفر آه از مسؤوليت گ روز ب

اتى   ه عملي يم  ) ١۵(٣والفجر  منطقه مهران آه جناج چپ منطق ود رفت ل   . ب ه قب البت
بانه         ١٠١از من چند تيم از واحد  د و گشت هاى ش ه بودن ات رفت اطلاعات عملي

يم و آن     شده بود و ماشروع  ار آن ه آ رفتيم آه در رابطه با تكميل شناسایى منطق
  منطقه مورد نظر ارتفاعات رو به روى. انجام عمليات آماده گردانيم را جهت

ه والفجر      ود ٣مهران به نام قلاویزان بود آه ارتفاعات چپ منطق ك     . ب دشمن ی
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دا         ارى خ ه ی ه ب ود آ ام داده ب ا انج م در آنج ود      درضد حمله ه سته شده ب م شك . ه
ود و ستقر ب ر روى خط مرزى م ه و شهرهاى  دشمن ب اى آميت گاه ه زر "پاس

بودند، مشكل منطقه مورد نظر این بود آه  روبه روى ما" تعان"، "فشم" "باطيه
م    ر روى ارتفاعات آ ود       دشمن ب ا ب ه روى م ود و دُرُست روب ستقر ب ه  . م و روب

ه اً ب دان م روى خود را تمام يله مي ودوس انده ب اردار پوش يم هاى خ از . ين و س
ات والفجر   ود         3 عملي ده ب ه حساس ش ه منطق د دشمن ب ه بع شتر    . ب حالا دیگر بي

 خطر مى آرد و حتّى در بعضى مناطق چند رده ميدان مين آار گذاشته احساس
ين    . بود ار مسؤولين اطلاعات روى م د و   در طى چند گشت اطلاعاتى، یكب رفتن

گشت هاى اطلاعاتى نيز  در یكى دیگر از همان. ها قطع شدپاهاى دو نفر از آن 
ى من و زخم ير دش ان اس ر از نيروهایم ه نف من  س اره حساسيت دش دند و دوب ش

  )نقشه در صفحه بعد( .بيشتر شد
رده و            ا را احضار آ ك روز م ا ی ين ترتيب گذشت ت ه هم د روزى ب از  چن

ه  ه منطق د آ ا اطلاع داده ش ه م شكر ب دهى ل ق فرمان زانق"طری ه  و" لاوی منطق
د در   " مهران" ا بای ه م ات     منطقه اصلى عملياتى ما نيست بلك سمت بصره عملي ق

آب و عبور آردن از هورالعظيم و  انجام دهيم و مأموریت لشكر نجف گذشتن از
بخش       در واقع یك نكته. هورالهویزه است ه ارتش آزادی ان است و آن اینك قابل بي

ود     سال ب ا   اسلام مدت یك ه از عملي ا والفجر     آ دماتى ت ام  ) ١۶(۶ت والفجر مق تم
سمت   برنامه ریزى هایش را روى این مسأله متمرآز آرده بود آه دشمن را از ق

د       جنوب دور ا بتوان شاند ت ا در آردستان بك آند و او را به مناطق شمالى جبهه ه
د  در ه   . موقع مناسب ضربه اصلى را در جنوب بر آُفار وارد آن ود آ ن ب ام   ای تم

ات   ك       عملي راى ی ود و ب دامى ب ذایى و انه ات ای ه     والفجر، عملي زرگ آ حرآت ب
ر "همان عمليات  دماتى داشت    ) ١٧"(خيب ه مق ود، جنب ران     ب ه مه و انتخاب منطق

ه    ود و جنب انورى ب ت م ك حرآ ع ی ى    در واق ت و حتّ من را داش ول زدن دش گ
ين  ود آ         فرماندهان لشكرها هم از چن ن اساس ب ر ای تند و ب سائلى اطلاع نداش ه م

 .عمليات خيبر غافل گير شد دشمن آاملاً در جریان
? 

ات       ان عملي ه آجاست و جری ه منطق ست؟   خلاصه براى ما مطرح شد آ چي
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ين        ق  هدف گرفتن بصره، شهر بزرگ بندرى عرا      [ فهميدیم آه ] ه اگر چن است آ
مى شد و ارتباط بندر بصره با بغداد قطع مى شد، ورود تمام وسایل به عراِ قطع                 

  .مى گردید
د  ان گفتن ه برایم ان روزى آ ار: از هم ا دو ب ك ی ط ی ست فق ان چي ه  جری ب

وایى        شه و عكس ه م روى نق د روزى ه يم و چن اتى رفت ردیم   منطقه عملي ار آ . آ
يم    اتى رفت ه عملي م       .سپس سراغ حرآت نيروهایمان به منطق سيار آ را وقت ب زی

دهان گردان و   بود و مى بایستى آار نقشه و تشریح آن براى ا   فرمان  نيروآشى م
 .مى گرفت به عراِ در حداقل زمان، صورت

سير عين خوش  م و از م ران حرآت دادی ه دهل ان را از منطق و  نيروهایم
ين        تح المب ات ف ه مسير آن در طى عملي ه آ آزاد شده   ارتفاعات ميش داغ و رقابي

ارتفاعات حرآت مى     چون از لابه لاى. بود، حرآت دادیم تا دشمن را گيج آنيم
ردیم  ا نمى شد       آ ه طرف عين      مسير .  آسى متوجه ستون آشى م ران ب از دهل

ه و " ميش داغ "خوش و بعد به طرف   ه طرف       و رقابي ستان ب ستان و از ب د ب بع
در نزدیكى منطقه باتلاقى هورالهویزه  - هویزه و از هویزه از روى جاده مرزى

ورالعظيم  اده-و ه ود و آن ج ود و    ب راِ ب انى در دست ع ه زم فالته آ ى در آس ل
ر،       " بيت المقدس" جریان عمليات ه پاسگاه هاى مرزى برزگ آزاد شده بود ـ و ب

  یك سه راهى آه یك مسير آن به[ مرتبط بود و به]طلایه قدیم و جدید خاتمى و
ه و   و یك مسير آن به طرف پاسگاه  ) اهواز، خرمشهر(طرف پادگان حميد  طلای

  .ختم مى شدعراِ ) ١٨"(نشونه"خاك عراِ و نهایتاً به شهر 
ام       ه ن ا در نزدیكى پاسگاهى ب ه حدود    " برزگر "م ه   ١٠ـ آ ا لب ومتر ب هور    آيل

فالته      اده آس ار ج ه دو   -فاصله داشت ـ در آن ستقر شدیم البت ز      م ذایى ني حرآت ای
ردیم     75 مثلاً بعضى گردان ها را به پادگان; انجام داده بودیم واز ب ومترى اه آيل

واز   اه اه م  و یك گردان را به پایگ ه هيچكس فكر نمى        حرآت دادی و در حالى آ
ه و در       آرد در چنان شرایطى عمليات انجام شاندیم منطق ه را آ يم، عاقبت هم ده

ه       . زدیم همه چادر" هور"نزدیكى  ه البت شيد آ تمام این حرآات سه روز طول آ
ار حداقل       . صورت گرفت   خيلى سریع  ه آ ن هم ه ای ان   ٢در صورتى آ اه زم  م

ى در . داشت  لازم ى سریع حل        ول سائل خيل سيج م پاه و ب مى    سازمان رزمى س
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ورد . شود ردان    نقشه ها آامل شده بودند و آخرین تصميم گيرى ها در م انور گ م
يچ     براى شروع. هایمان و همه امكانات و نيرو صورت گرفت ات، دیگر ه عملي

 .مشكلى نبود
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 به سوى بصره
 

رد  ى پ الا م ام آنح ونگى انج ات و چگ ه عملي ه. ازم ب انطورى آ تم  هم گف
محور طلایه : بود هدف آلى عمليات گرفتن بصره بود و سه منطقه آلى عملياتى

ه هور و    ) ١٩(رمضان  آه در حدود و حتّى بخشى از منطقه عملياتى ود، منطق ب
ه     ه رود دجل ون و منطق ر مجن ى        مسير .جزای ود ول ه مسير خشكى ب ه طلای منطق

ه طول     نطقه هور و جزایر و دجلهمسير م ى ب تنها راه حرآتى و تدارآاتى راه آب
  . آيلومتر بود۶٠اوليه 
ه    از ميان نيزارها و آبراه ها و باتلاِ ها، وسيله حرآتى ما قایق هاى   سبك ب

   . نفر، و هلى آوپتر، و بعداً هاورگراف بود١٠ظرفيت حداآثر 
 :نقشه آلى عمليات از این قرار بود

  )در صفحه بعدنقشه ( 
 

ون    ر مجن ا    مأموریت لشكر نجف اشرف این بود آه از سمت جزای راه ب هم
ه  " شيطات "لشكر عاشورا وارد جزایر و از پل  ورد    رد شوند و عقب دشمن را م

شكرنجف    . حمله قرار دهند ردان از ل ك گ ار ی شكر     براى این آ ردان از ل ك گ و ی
د        ه از دو طرف بای ود آ ده ب ه ش ر مى شدند و     عاشورا در نظر گرفت وارد جزای

ا        ه نيروه راه بقي ردان هم ن دو گ ر را ای سأله جزای نج گردان از       م تعداد پ ه اس ـ ب
ان     نجف و پنج گردان از عاشورا ـ آن هم به  ه در هم ایق آ وسيله هلى آوپتر یا ق

د و در        شب اوّل از روى پل شيطات يش بياین شده پ فالت ن اده آس ا ج عبور آرده،ت
   سه راهى القرنه و از سمت پایين ـ آه پشت مواضعشط العرب و اطراف رود

شينى        ه در حال عقب ن د، از   دشمن محسوب مى شد ـ نيروهاى دشمن را آ بودن
 ?.بين برده و پدافندى از تمام جهات داشته باشند

" حسين عموشاهى  " اولين گردان آه فرمانده آن. شب مورد نظر فرا رسيد 
ه  بود و نيز یكى از گردان هاى لشكر عا د     شورا ب ایق حرآت آردن يله ق ن  . وس ای
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د از  ردان بع من٢۴دو گ ه دش اعت ب يدند  س ى رس ر . م ك شب زودت ابراین ی بن
 صبح حرآت  ١٠ تقریباً ساعت ٢/١٢/۶٢روز  قایق هاى آنها در. حرآت آردند

دازه     ٢۵هر گردانى . آردند ه ان دارآاتى ب  ساعت  ٢۴قایق در اختيار داشت آه ت
اده شدند     بقيه ب. داشت به همراه ردا شب آم راى ف ه     . چه ها ب ه ب ه بقي ود آ رار ب  ق

رد شوند     ى بُ وپتر، هل ده     . وسيله هلى آ اقى مان ك روز ب م در ظرف ی شه   .آن ه نق
حداآثر تا ساعت   چندین بار براى بقيه گردان ها تشریح شد و قرار شد فردا شب

ه     ٧ اده شویم و ب اده شدن        بعد از ظهر روى سر دشمن پي از شدن و آم محض ب
يم       منطقه همزمان با هم چراغ هایى را آه در د، روشن آن رار دارن راه ق مسير آب

ه  . حرآت آنند تا هلى آوپترها بتوانند از روى آن شب حرآت از اوّل غروب هم
ه           گردانى ٢منتظر بودند تا  ه را گرفت ه منطق د آ د، اعلام آنن ر بودن ه در جزای آ

 خبرى نشد و وقت آاملاً از  بعد از نصف شب٢از ظهر تا   بعد۶از ساعت . اند
   بعد از نيمه شب٣خيلى ها نااميد شده بودند تا اینكه در ساعت . بود دست رفته

ود     . دستور حرآت داده شد ار نب ن آ ام ای راى انج ه . البته دیگر وقتى ب هر حال    ب
يدند و   ۵/۵ساعت . نيروها حرآت آردند ر رس ه جزای اده شدند    صبح ب م  . پي آن ه

ده نيروهاى    . پياده شدند اآنده البتّه فقط دو گردانبه صورت ناقص و پر اقى مان ب
ردیم ين ب ود  .دشمن را در روز از ب دید ب رى ش ود و . درگي اع ب اده دف دشمن آم

املى           نيروهاى ما هم از راه نایى آ ز آش ه ني ا منطق د و ب طولانى خسته شده بودن
 .خيلى مسائل دیگر نداشتند و

م ع     د    همزمان با ما جبهه هاى دیگر ه ات خود را شروع آردن ثلاً از   ملي م
ون در سمت چپ     محور طلایه آه سمت همان عمليات رمضان گذشته بود و اآن

ارى از    ما بود، عملياتى شروع شد امّا به علت مواضع و ستند آ موانع زیاد نتوان
د يش ببرن پ . پ ه تي م آ ام رضا  سمت راست ه م، ام ى هاش شكر ) ع(قمربن و ل

ه اه       د ب ار       داف ونصر، عمل مى آردن ا سرانجام در آن يدند امّ مواضعشان رس
 .به عقب نشينى شدند و اسير هم جا گذاشتند دجله و القرنه و روطه مجبور

ر سپرى         رداختيم و روز را در جزای ر پ ه پاآسازى جزای ا آن روز را ب  م
ارى و   شب هنگام شد دو گردانى را آه در دست داشتيم یعنى گردان . آردیم بختي

رده و دشمن را    نجفيان را وار ور آ ل عب دم    د عمل آردیم تا از پ پاآسازى و منه
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دشمن نفوذ آنند و مقرهاى تيپ   آنها شب حرآت آردند و توانستند در عمق. آنند
اده       و لشكر دشمن را با قدرت منهدم دین ستون نيروهاى رزمى و پي آردند و چن

ه از روى ين  دشمن را آ ود، از ب ال حرآت ب فالته در ح اى آس اده ه د و ج بردن
ه در      . بود، عوض شد " نشوه"طرف پل  مسير آنها آه به ل طلای ه طرف پ د ب بع

شكر حضرت           سمت  ه طرف ل اً ب ى و نهایت ه طرف خاآریزهاى مثلث  چپ و ب
د   این دو گردان آه همراه دو گردان از عاشورا . حرآت آردند) ص(رسول بودن

ه     دبيش از حد توان خود به مواضع دشمن نفوذ و او را نابود آردن  ى آ ه محل و ب
ز   . باید مى رسيدند نيز به موقع رسيدند درى ني ى ق د   حتّ وتر آمدن روى   . جل ى ني ول
آه باید ملحق مى شد، نتوانست   ) ص(رسول سمت چپ آنها یعنى لشكر حضرت

د      . چپ آنها خالى ماند و طرف. محلق شود ود چن رار ب ه ق م آ از طرف راست ه
ردان از  ا هل        گ ا ب ایق ی ا ق ان ب ر     نيروهاى خودم راى آمك وارد جزای وپتر ب ى آ

ه . و عمليات انجام دهند، خبرى نشد شوند ر   وسيله اى هم براى انتقال آنها ب جزای
د      .پيدا نشد م خالى مان ردان ه ن  . پس سمت راست آن دو گ ه ای ترتيب راست و    ب
د و در نتيجه    -بود  و همچنين پشت سرشان هم آه آب و هور-چپ آنها  خالى مان

ه یكى از     روز بعد. ر شدنداآثر گروهها شب اسي امى آ نزدیك غروب، آخرین پي
ن  "معطرى"،"نجفيان" فرماندهان گروهان برادر ، از پشت بى سيم اعلام آرد ای

دیم    " :بود آه ا حسينوار جنگي ه م ه   و تماس قطع شد و   ." به امام بگویيد آ هم
ا  گردا. دهيم ما هم نتوانستيم آارى برایشان انجام. آنها اسير بعثى ها شدند نهاى م

  .به موقع به ما نرسيدند تا به آمك آنها برویم
ل  رد    دشمن هم از فرصت استفاده آرد و مواضع خودش را آنار آانال پ م آ محك

ه          .و نيروهاى ما هم این طرف پل، موضع گرفتند ا اینك دو سه روز گذشت ت
ل عقب نشستند و  ال و پ ار آان ا از آن دید دشمن، بچه ه ك ضدحمله ش ر ی ر اث ب

م    آه بعداً-یك خاآریزپشت  ا زدی د  -خود م و    .  موضع گرفتن دشمن خودش را جل
رد  آشيد و ره   .چندین بار ضد حمله انجام داد ولى خاك ریز را نتوانست بگي جزی

ود  ا   . مجنون زیر آتش بسيار شدید دشمن ب وپ،    قبضه ٢٠٠دشمن ب  قبضه  ٢۵ت
د     ره را مى آوبي ه  آاتيوشا و ده ها خمپاره و موشك، جزی اران   و از هم دتر بمب  ب

ا   . شد شيميایى آن بود ولى به هر حال جزیره حفظ ایق ی تنها وسایل ارتباطى آن ق
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دادى از      ه تع ه البت ود آ وپتر ب د     هلى آ م زدن ا را ه ى آوپتره ك   . هل ا زدن ی ل  "ب پ
ى از          آيلومتر  ـ١٣به طول " شناور رد ـ خيل ور آ آه فقط شب مى شد از آن عب

ه بصره     حال ما توان به هر. مسائل حل شد تيابى ب ه دس ستيم از تمام اهداف مان آ
  جزایر دست یابيم آه به لطف خدا نيروهاى بسيجى مقاومتى عجيب بود، فقط به

د  در برابر آتش توپخانه و تانك هاى آن و حرآت نيروى پياده دشمن اً  . آردن واقع
 .حسين گونه شهيد شدند و جزایر را حفظ آردند

رد   جنگيد و مقاومت آرد و آن رالشكر در مدت یك ماه در جزایر   . حفظ آ
ا شهيد شدند       سيارى از بچه ه ه ب دهان  .البت ين از فرمان ا حدود     همچن  ۶٠دسته ه

در حدود  . گردان شهيد شدند    فرمانده١٢ فرمانده گروهان و ٣٠فرمانده دسته و 
يش از٨٠٠ دند و ب ير ش ود و اس ر مفق ر زخمى  300  نف هيد و صدها نف ر ش نف
دند ك . ش د از ی ه بع دن ب اه جنگي رح   م زء ط راً ج ه اآث ان آ ا "نيروهایم ك ی لبي
 .به مدت یك ماه مرخصى دادیم بودند" قدس"و طرح " خمينى
دم و     دم و در   ١٠خود من هم به مرخصى آم اد مان اریخ    روز در نجف آب ت
 . باز عازم جبهه شدم۶٣/١/٢۵
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  خاطرات سردار شهيد رضا نورمحمدى 
  گر جراحى و حوادث دی-بيمارستان 

 
ى   اه شهيد    پس از مراجعت به اهواز مدتى در پایگاه هميشگى خود یعن پایگ

ودم   ستقر ب واز م شگاه اه دنى دان ر و آن . م د از خيب وز بع امى،   هن امى نظ ناآ
ه    طرحى جامع ریخته نشده بود و هنوز برنامه اى آه بتواند سازمان رزمى را ب

ود       شده ب ه و تنظيم ن دازد، تهي ار ان ادم . آ ه ح    ی ار   ٢دود هست آ ردان در اختي  گ
ام   یكى از آنها تحویل یكى از. داشتم ل   " اعتصامى "برادران به ن و دیگرى تحوی

دتى          در آن جا. بود" نصر"برادر  ا صرف گذاشتن آلاس هاى عقي ام وقت م تم
د از  . آردن آنها شده بود براى نيروها و سرگرم شكيل   ٢٠تقریباً بع ه از ت  روز آ

ردان و ا آن دو گ دن نيروه شكر طى دو آم ه ل ه شد آ صميم گرفت  مى گذشت، ت
ده شد و سفر       ) ع(زیارت حضرت امام رضا مرحله به دارآات آن دی ه ت د آ برون

ا     . مشهد مقدس صورت گرفت به ه نيروه د روزى ب ز چن مرخصى   پس از آن ني
ه  . داده شد ك برنام ار و     البته تمام این مسایل به خاطر نبودن ی ودن آ نظامى و نب

ود     آماده نبودن منط ازه ب ه ت راى حمل ه ب ه . ق ارت حرم      روزى آ ا عازم زی نيروه
ك عمل    شدند، براى بيرون آوردن) ع(امام رضا ترآش از آمر و ستون فقراتم ی

ود،          این ترآش آه. جراحى داشتم رده ب ه من اصابت آ ستان ب ات ب در طى عملي
سأله باعث شد آ     در این زمان مشكلاتى ه را برایم به وجود آورده بود و همين م

  با اینكه دو بار در بيمارستان بقایى اهواز جراحى شدم،جراحان. نروم به مشهد
ال   د و احتم ه      موفق نشدند آه ترآش را از ستون فقراتم خارج آنن ه ب د آ مى دادن

ایى  .خاطر وجود این ترآش در آمرم فلج شوم تان بق د روزى در بيمارس چن
تم     اصفهان اعزام ش اهواز بسترى بودم و بعد از آن به اد رف ه نجف آب . دم سپس ب

الاخره پزشكان       در بيمارستان شهيد اد ب منتظرى نجف آباد با وجود مشكلات زی
د    موفق دنم خارج آنن د    .شدند آه طى یك عمل جراحى سخت، ترآش را از ب چن

خارج شدن از    روزى بعد از عمل جراحى در بيمارستان بسترى بودم و پس از 
املاً خوب شد     حت آردم تا آنكه روز استرا٢٠بيمارستان نيز مدت  زخم آمرم آ

شكر      . شدم   عازم اهواز١١/٣/۶٣و مجدداً در تاریخ  ام نيروهاى دیگر ل ه تم البت
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ين از   صى و همچن م از مرخ ا   ه ضرت رض ارت ح د ) ع(زی شته بودن و ; برگ
اى لازم ازماندهى ه ود س ه ب دنى  . صورت گرفت هيد م اه ش د روزى در پایگ چن

دى در   نيروها  در آن موقع. بودم ر جدی و تمام لشكر از اهواز حرآت آردند و مق
ين راه  ومتر      ب دیم، آيل اده ق ادان ج واز ـ آب ارون     ٣٠اه ار رود آ واز در آن  ـ اه
  .زدیم

ود    ه ب ل گرفت مال تحوی اً از ش ود را تمام اى خ شكر نجف اشرف نيروه ا  .ل آنه
مالى  ى ش دران (همگ ان، مازن ت، گرگ د) رش دود . بودن ا۶ح ردان ب نل   گ پرس

دوا شكيل ش ين. حدها ت ا در ب ردان ه تقرار گ ه اس ود منطق ا خوب ب ستان ه . نخل
دوداً  ا ٢ح ده٣ ی ارك رمضان مان اه مب ه م دهى   روز ب ه از طرف فرمان ود آ ب

شكر دستور داده شد شناسایى خود را در      ه خوب خرمشهر و مرز آبى       ل منطق
يم هاى   ) عمليات اطلاعات (١٠١واحد . آغاز آنيم ه   عازم منطقه شد و ت گشتى ب

ا      طرف مقرى در داخل خرمشهر حرآت آردند و در یكى از ساختمان هاى آنج
  به یارى خداوند بزرگ منطقه جنوب در محور شرِ بصره تا دهانه  .مستقر شدند

و   لشكر ما مى بایست از. بندر فاو مورد شناسایى نيروها قرار گرفت محور پُل ن
د رود   رها درخرمشهر تا نزدیكى شلمچه را آه قسمتى از محو شط  (طرف ارون

د) العرب رار ده ایى ق ورد شناس ود، م لمچه ب سمتى در مرز خشكى ش ن . و ق ای
اى                 :محورها بدین ترتيب بودند د رود در انته ار ارون و در آن ل ن یك محور از پ

ه ى ب ر ام  گمرك در محل روى جزای ود و روب ام قصر شيخ خزعل معروف ب ن
ر ام الطو   الرصاص، جزایر وارین، جزای داد داشت       ب و، امت ره مين ه از جزی ه آ یل

ود  . طرف اروند رود بود تا بصره، آن و محور بعدى در ادامه آنار اروند رود ب
  و تأسيسات بزرگ. زاویه تمام این جزایر مورد شناسایى قرار مى گرفت از دو

ود      ن محور ب ز در ای ه   .عراقى و پتروشيمى آن ني مرز  دو محور دیگر در ادام
ا ه دنب شكى را ب ه خ من را در منطق دگاه و خط دش ان دو دی ورد  ل هم شكى م خ
ام    .شناسایى قرار دادیم ه ن ه اى ب ا منطق ه از شط العرب    -نهرخيّن را  همچنين م آ

د حساب مى       نيز تاق منشعب مى شد و مرز ایران و عرا این نهر از وسط ارون
ردیم  -مى گذشت    شد و از شروع نهر خيّن مرز از نهر  آرایش دو  .، شناسایى آ

ود و   ني  اتى        رو در دو طرف نهر ب ه عملي اهيگيرى درمنطق ال م ه آان ه آن ب ادام
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 .مثلثى شكل مى رسيد رمضان وخاآریزهاى
م   ه یكى  . مدت یك ماه در خرمشهر آار شناسایى را انجام دادی از طرح   البت

در      ه طرف بن د رود حرآت ب ام القصر بصره    هاى آلى شناسایى عبور از ارون
ق منط     ن طری ه ای ا ب ه تصرف در     بود ت وب عراِ را ب ه جن ا     ق شاءاللّه ب م و ان آوری

 .حل آنيم  راقگرفتن جنوب آن، مسأله جنگ و حكومت عرا
د روز . آارشناسایى به پایان رسيد و من از خرمشهر به اهواز رفتم  م   چن ه

ودم . در اهواز ماندم ارك  . حدود یك ماه بود آه در خرمشهر ب اه مب ه    م رمضان ب
ام   من . پایان رسيده بود راى انج آارهاى شخصى ام ـ     یك مرخصى پنج روزه ـ ب

دداً در   در آن جا به آارهاى خود. گرفتم و به نجف آباد رفتم رسيدگى آردم و مج
  . به اهواز برگشتم١۶/۴/۶٣تاریخ 

? 
ارون در         رِ آ ى ش ى یعن ان محل قبل ومترى ٣۵گردان ها در هم اهواز    آيل

د   ستقر بودن اتى و شناسایى از   . م ه عملي رده   منطق ر آ ادان     خرمشهر تغيي ه آب و ب
ه    . منتقل شده بود ادان شدم و ب تم   و در نتيجه من هم عازم آب ا رف در یكى از  . آنج

ادان  دارس آب ستگاه (م يم هاى گشت) ١٢ای د  ت ایى از مجموعه واح  ١٠١شناس
  .خود را براى آغاز آارها آماده آردند
د ه دست آوردن ورد نظر در . اطلاعات لازم را ب ه م دودهمنطق ایى و  مح شناس

ز     عراِ بود آه روبروى جزیره" السيبّه"عملياتى، منطقه  مينو، واقع مى شد و ني
رو  " حاج حسين"جزایر  منطقه خسروآباد و سه جزیره خودى به نام آه در آن ني

ر   آه آلاً" جزایر معاویه"مستقر بود و  ه "آب گرفته بود و جزای ه آن را  " رُميل آ
ود   ه ب سيار        ا دوم . هم آلاً آب گرفت ين ب ادان و دورب شگاه آب دگاه، یكى در پالای دی

انى در  ده ب م دی تگاه     مه الایى دس ه ب راِ را روى طبق اك ع ق خ ر "عم ت آُ " آُ
ون . مستقر آردیم پالایشگاه  دآل دیده بانى دیگر را بر روى آنتن رادیو و تلویزی

م            رار دادی ود ـ ق سه ب اده چوئب ه ـ اوّل ج ه را  . خسروآباد آ راى   خلاصه، منطق ب
شكر نجف     لشكرهاى سپاه. شناسایى ها آامل شدند. عمليات آماده آردیم اعم از ل

ره    ) ص(رسول  اشرف، لشكر امام حسين و لشكر حضرت شكر عاشورا، و غي ل
تان،  ٢٨رزهى،  ٩٢آمده بودند و از ارتش هم لشكر  اختران، و  ٨٢ پياده آردس  ب
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 .شلمچه، مقر تاآتيكى زدند  خراسان، در منطقه٧٧
ردیم    حد  ه مواضع را شناسایى آ ه  . ود یك ماه در منطق ن منطق ه در   در ای آ

ع مى شد، دشمن     زارش     سمت چپ منطقه قبلى عملياتى خرمشهر واق ا گ ى ب بعث
ود و وضعيت         اه شده ب ه آگ اگون خود از حمل ه      عوامل گون ا ب راى م دشوارى ب

  .وجود آورده بود
بر آن بود  تصميم. یك تصميم آلى بزرگ براى شكست عراِ گرفته شده بود 

ى     آيلومترى خرمشهر و منطقه٣٠آه از پاسگاه زید در  آبگرفتگى رمضان یعن
ه     ه   پاسگاه بوبيان و آوت سوارى عراِ و منطق لمچه، منطق ه    . ش يّن، منطق نهر خ

ا     ه خسروآباد ت و، منطق رد         جزیره مين زرگ صورت گي سيار ب ه ب او حمل ه ف دهان
ه    نفوذى، آواآس ها، و ولى دشمن توسط عوامل وذى از حمل  دیگر آانال هاى نف

ود و   ده ب شكرهاى قيصر       مطلع ش ه از ل وّم خود را آ پاه س اده،  ١٩، )٢٠(س  ٨ پي
انيزه   ود     ۴ و ۵مك رده ب ود، تقویت آ ادى        . ب ا حد زی ایل خود را ت ا و وس تانك ه
زایش ود اف ود،   . داده ب تاده ب ه فرس ه منطق ت ب سيارى را جهت تقوی اى ب پ ه تي

خاردار و    موانع بيشتر، عمق ميادین مين و سيم هاى خصوصاً در زمينه احداث
ور    ود و مح زوده ب ى اف ه آبگرفتگ ر منطق د ب گاه زی ه پاس اتى  در منطق عملي

ه  .لشكرهاى ارتش را هم آاملاً آب انداخته بود ه حمل د آ ث ش سائل باع ن م ای
ه . هالو برود و فاش شود شدیم        نتيجه اینك ه ن ه حمل م موفق ب ار ه ن ب مشكلات  . ای

يد و   . افزوده مى شد س از دیگرىیكى پ سر رس مدت مأموریت نيروهایمان نيز ب
ن  ود    ای رین مشكل ب اریخ  . مهمت شكر مرخصى    ١۵/۵/۶٣در ت ام ل ه تم د   ب . دادن

سائل  (مسأله عمليات ها آه چهار طرح آلى بود  شریح     به علت م ان ت ى امك امنيت
ين   . نبودعملياتى در آار  دیگر. همه فاش شده و لو رفته بود) بيشتر نيست ه هم ب

ادان        دليل ما نيروهایمان را به مرخصى  م از آب يم هاى گشتى را ه تادیم و ت فرس
ام  ٢٢/٣/۶۵خود من هم در تاریخ . آردیم جمع آرده و به اهواز منتقل  براى انج

 .اصفهان رفتم یكسرى آارها به
 .و الآن چند روزى است آه در نجف آباد هستم 
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  ىخاطرات سردار شهيد رضا نورمحمد
   در جزیره مجنون

 
ه شدم       ازم جبه اره ع د روزى دوب واز،   . پس از چن ه اه ه محض ورودم ب ب

اتى      . فوراً مرا فرستادند به مأموریت ه عملي ا منطق ار مأموریت م ن ب  ۴والفجر  ای
د    . بود ده بودن ر آم ان را . تيم هاى گشت شناسایى آمى زودت ردیم   آارم . شروع آ

راِ را مو ليمانيه ع تان س راربخشى از اس ایى ق م ردشناس ه . دادی ا راست منطق م
ه  قسليمانيه عرا   آه محل تردد اصلى استان۴عملياتى والفجر  و " پنجوین " را ب

ان را    به طرف پایين وصل مى آرد، شناسایى و ردیم و نيروهایم آماده عمليات آ
ى   یك ماه روى. نيز به آنجا آشاندیم منطقه آار آردیم ولى عاقبت تلاش هایمان ب

دثمر ما ام. ن دتى تم د از م ردیم بع ا را مرخص آ ردیم . نيروه رك آ ه را ت منطق
 تغيير تصميم چه بوده است؟ بدون اینكه بدانيم عمق این

 . پيش آمد۶٣ تا اواخر مهرماه ١٠/۶/۶٣این جریان از اوایل  
? 

ال    ر س اه مه ر م اه آذر  ۶٣از اواخ ط م ا اواس اى ١٣۶٣ ت دتى در مقره  م
رداختيم  لشكر به آموزش نيرو جدید ان پ ر    . هایم ر مق ایى نظي " شوشتر "در مقره

ان دیم و  پادگ اقى مان ا ب دتى در آن ج روان، م ان نه ام پادگ ه ن ك ب رح لبي ط
ام محور        . آموزش دادیم نيروهایمان را ه ن اتى را ب ك خط عملي م ی مدت یك ماه ه

  قبول مسؤوليت آن محور آه در واقع یك خط پدافندى. تحویل من دادند على اآبر
حل   ، مشكلات زیادى به همراه داشت آه مى بایست این مشكلات را شخصاً بود

ود         ور ب ژه محل عب ار و شرایط وی  محور . مى آردم و مسائل اصلى، سختى آ
ان   در.  قرار داشت- آه در عمليات خيبر آزاد گشته بود-مادر جزایر مجنون  هم

رادر      ام ب ه ن ا ب ات  " آریمى "خط یكى از بچه هاى گردان م ر در عملي شهيد   خيب
د را     . ش ران و ع روى ای ين دو ني من ـ ب ا دش اس ب وترین خط تم ود   قجل و  . ـ ب

دگى هر  ١۵آمترین فاصله بين نيروهاى ایران و عراِ  دو   متر بود و تنها یك بری
ره   رده   قوا را از هم جدا مى آرد و دشمن اخيراً اقدام به آب انداختن آامل جزی آ

سه  . بود ایى مخالف   این شيوه اى بود آه آشور فران ه     و آشورهاى اروپ اسلام ب



  www.Shahed.Isaar.ir                                نشر الکترونيکی شاهد            -خاطرات سردار شهيد رضا نورمحمدي 
 

ا          ره ب ر روى جزی رب را ب ط الع ه و ش ه آب دجل د آ اد داده بودن ا ی ى ه  بعث
م آب     ا را ه ه بعضى جاه  موتورهاى قوى بریزند تا آب همه جا را فرا گيرد البت

  ما هم مبارزه سختى را در. فرا گرفت و براى ما مشكلات زیادى به بار آورد
ار آ رل و مه مجهت آنت ل آوردی ه عم ر. ردن آب ب اه در جزای ه دو م ك ب  نزدی

  ١۵نيروهایمان هر روز . مجنون با سختى هاى زیادى دست و پنجه نرم آردیم
ر           ه دشمن ب د آ  ساعت آار مى آردند و ـ عليرغم آتش دشمن ـ تلاش مى آردن

  هم) ع(و ابوالفضل) ع(البته دو محور دیگر به نام امام حسين. آنها پيروز نشود
 .شتيم آه وضع آنها خوب بوددا
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 آخرین یادداشت
 

ودن، عاقبت محور حدود        ره ب ومترى ١٠پس از دو ماه در جزی ا را    آيل م
د   ك      . تحویل برادران دیگر دادن ه در ی ود آ شكر نب وان ل را در ت ان در سه    زی زم

د    ار آن اریخ  . نقطه آ ه     ١٧/١٠/۶٣در ت ر را آ ى اآب ا محور عل دم     م در خط مق
ه مرخصى    اتى بود، به دیگر لشكرها تحویل دادیم ومنطقه عملي نيروهایمان را ب
 .فرستادیم

اریخ     م در ت راى مدت   ٢٠/١٠/۶٣خود من ه ا     روز مرخصى ٣ ب رفتم ت گ
م   ام ده ایم را انج روم و آاره اد ب ه نجف آب اریخ  .ب روز ت ، ٢٣/١٠/١٣۶٣و ام

 .است
 

  خاطرات سردار شهيد رضا نورمحمدى 
  ضمائم

 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــ
وره "رضابنده بهمن رهبر یا از مؤسسين اصلى گروه  - 1 د     " الث ا بع ه گوی ود آ ب

لاب  روزى انق ل       از پي ان اوای د و از هم ران آم ه ای سطين ب لامى از فل اس
 .سرانجام در جزیره مينو شهيد شد پيروزى،با ضد انقلاب به مبارزه برخاست و

  .منظور دولت موقت بازرگان است - 1
آزاد سازى شهر بستان :  هدف عمليات-یاحسين : رمز عمليات: لقدسطریق ا -1

 .مرز و دسترسى به هورالهویزه و تأمين
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اتى  ه عملي ه   : منطق نگرد و منطق تان سوس رب شهرس ومى غ ه عم منطق
 .عمومى بستان

اریخ شروع    داد   ٣٠ساعت  :ت ه بام ات - ٨/٩/۶٠ دقيق دّت عملي  روز١۴:  م
 قطع ارتباط بين نيروهاى     - سازى بستان    آزاد: مناطق و تأسيسات آزاد شده     

من در تان    دش ى خوزس وب غرب ى و جن مال غرب ه  (ش اده فك ر-ج  آزاد -) جفي
ه     -پاسگاه مرزى    5  روستاى منطقه و٧٠سازى  أمين تنگه چزاب  - تصرف و ت

ع از  ٨٠٠پاآسازى  - تأمين مرز مشترك و دسترسى به هورالهویزه  آيلومترمرب
 .لوث وجود دشمن

 تيپ و نيروهاى    ١٢ گردان و گروهان از      ۴۵:  منهدم شده دشمن   یگان هاى  
 . مكانيزه۵لشكر  آماندویى

ر،        ١٨٠: تجهيزات منهدم شده     دستگاه خودرو و      ٢٠٠ دستگاه تانك و نفرب
 .هواپيما  فروند١٣

 . نفر٣۵٠٠بيش از : تعداد آشته و زخمى هاى دشمن 
  نفر۵۴۶: تعداد اسرا 
دوزر و ماشين آلات مهندسى،          ١۵٠ دستگاه تانك،    ١٠٠: غنائم   دستگاه بول
ادى از  ٧٠ ميلى مترى، ١۵٢توپ   قبضه١٩  قبضه ضد هوایى، مقدار بسيار زی

ات،   لاحها و مهم واع س ه و     2ان ودرو مربوط ا خ راه ب ليكا هم ضه ش  ٢۵٠قب
ودرو  تگاه خ ين -1.دس تح المب ات :ف ز عملي را : رم ا زه ات -) س(ی دف عملي :  ه

يهن      منظ تصرف ارتفاعات منطقه به ى م وب غرب ور آزادى بخش وسيعى از جن
شوش و منطقه غربى رودخانه آرخه   غرب دزفول و:  منطقه عملياتى-اسلامى 

ات   - ١/١/۶١ دقيقه بامداد ٣٠ساعت :  تاریخ شروع-  روز طى  ١٠: مدت عملي
 . آيلومتر مربع٢۵٠٠:  وسعت منطقه عملياتى- مرحله ٣

سات آزاد ش       -نتایج عمليات     اس،        : ده مناطق و تأسي ران، دشت عب اده دهل ج
ين هاى سرخه       عين خوش و   ه و زم اطق دشت چنان اطق شمال غربى     . من ـ من

ازه،            ه، برت ره زرد، عين خوش، تين ى گ ات، عل خوزستان به اسامى ابو صلبى ف
شداغ، ارتفاعات  ه، مي ه چشمه و (٣۵٠رقابي ا، تپ اوریه، بلت ه ش اع ) جوفين ارتف

ردن شهرها  - و آمر سرخ  ٢٠٢ اه   خارج آ شمك، شوش، پایگ ول، اندی  ى دزف
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شمك  اده سراسرى اندی وایى، ج ارم ه ر آتش -چه تا از زی واز و صدها روس  اه
أمين   -چاه هاى نفت ابوغریب در ارتفاعات تينه   دستيابى به-دشمن   تصرف و ت

ا     ١٨: تجهيزات منهدم شده دشمن     پاسگاه مرزى۵ ى     ٣ - فروند هواپيم د هل  فرون
وپتر  تگاه٣۶١ -آ و  دس تگاه   ان دها دس ى ص ر زره ر ب ك و نف ودرو -اع تان  خ
  .سلاح هاى سبك و نيمه سنگين  مقدار قابل توجهى از انواع-نظامى 
 زرهى،   ۴٢ زرهى متشكل از تيپ      ١٠لشگر  : یگان هاى منهدم شده دشمن     
پ  پ  ٢۴تي انيزه، تي ى ١٧ مك ردان - زره پ ۶ گ شگر - ۵ از تي انيزه  ١ ل  مك
بيله          م ٢٧ مكانيزه تيپ    ١تيپ  : شامل ه، اش كانيزه، گردان هاى تانك آندلس، قرطب

 ٩۶پياده،تيپ   422  زرهى،تيپ ۵١ زرهى و تيپ   ٣۴ مكانيزه،تيپ ٨و گردان 
شته و    پياده۴٢١ نيروهاى ویژه و تيپ ١٠ پياده،تيپ ٩٣پياده،تيپ  داد آ تع

 ك  نفر١۵٠٠٠: تعداد اسراء  نفر٢٠٠٠بيش از : زخمى هاى دشمن
À  

ائم  تگاه تا١۵٠: غن ك  دس ر ١٧٠-ن تگاه نفرب ودرو  ۵٠٠ - دس تگاه خ  - دس
ه   -ميليمترى  152، 130، 182  قبضه توپ١۶۵  مقدار زیادى سلاح سبك و نيم

ك رسد آامل   -سنگين   ام     ی راه   ۶موشك س ه هم د موشك   ٣ ب ل   - فرون دار قاب  مق
 .توجهى از انواع مهمات

 
ات محرم    - 1 ات  -عملي ا زینب   : رمز عملي ات  -) س(ی ازى آزاد س : هدف عملي

ات،جنوب  : منطقه عملياتى-در جنوب دهلران  جبال حمدین شرهانى،زبيدات و بي
 ١٠/٨/۶١: تاریخ شروع-عين خوش  شرقى دهلران در غرب

  مرحله٣: مراحل عمليات 
ات    ایج عملي ده  -نت سات آزاد ش اطق و تأسي ين   -:  من اده ع دن ج ارج ش  خ

ران -خوش   ه طول     دهل ر دش     ١٠٠ب د و تي ر دی ومتر از زی من،تأمين امنيت   آيل
پادگان عين خوش،دشت اژیه و دهكده هاى اطراف    شهرهاى موسيان،دهلران و

ه هاى     آزاد سازى سلسله جبال-. آن . ٢٩٨، ۴٠٠،٢٩٠، ٣٩٨، ٣٩٠حمرین،قل
ه طول   - ومتر ۵٠ تأمين قسمتى از مرز ب اطى       -  آيل اده ارتب داختن ج ه خطر ان ب

ب  داد    -طي امى بغ اده نظ ى و ج ى غرب اره - عل ى    آزاد- عم ابع نفت ازى من س
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اه   ٧٠موسيان و بيات و حوضچه هاى نفتى زبيدات و تلمبه خانه و حدود  حلقه چ
 .نفتى

ده    ه آزاد ش عت منطق يش از :وس يهن    ۵۵٠ب ى م ع از اراض ومتر مرب  آيل
وار مرزى       ٣٠٠بيش از اسلامى ایران آزاد و ع از خاك عراِ در ن ر مرب  آيلو مت

 .به تصرف رزمندگان اسلام درآمد
دم شده دشمن        ر زرهى           ٢۶٠ -: تجهيزات منه ك و نفرب  ٢٣٠ - دستگاه تان
 چندین انبار مهمات و انواع - چندین قبضه توپ سبك و سنگين -خودرو  دستگاه

 .فروند هواپيما 10 - سلاح هاى سبك
 ك
à 

اده    -: یگان هاى منهدم شده دشمن      ، ۵٠۵، ٧٠٣، ۴١٣، ۶٠۶ تيپ هاى پي
پ ۴٢٣، ۴٢ ى، تي۴٢، تي پ ۶٠پ  زره ى، تي پ ١٧ زره ى، تي  ٢۴ زره

ر  ۵مخصوص،  نيروهاى٢مكانيزه، گردان   گردان آماندویى،گردان تانك التحری
 .و گردان تانك صدام

يش از    : تعداد آشته و زخمى هاى دشمن         ر  ٧٠٠٠ب داد اسرا     نف  ٣۴٠٠: تع
  نفر

 ١٠۶ قبضه تفنگ     ۵١ - دستگاه تانك و نفر بر زرهى        ١۵٠بيش از   : غنائم 
داز     ميلى مترى اره ان وایى و خمپ يش از  -انواع توپ هاى ضد ه  دستگاه  ٢۵٠ ب

 .موشك انداز ماليوتكا  چندین دستگاه-خودرو
دماتى  -1 ر مق ات :والفج ز عملي اا:رم اا..ّ.ی اا..ّ.ی ات -.. ّ.ی دف عملي دام :  ه انه

من اى دش اتى - نيروه ه ى عملي ه : منطق ه -فكّ روع- چزاب اریخ ش اعت :  ت س
  آيلومتر مربع٣٠٠:وسعت منطقه ى عملياتى ١٨/١١/۶١ دقيقه ٣٠/٢١

 -پاسگاه هاى ایرانى سوبله، صفریه، رشيده، وطاووسيه         : مناطق آزاد شده   
 .عراقى وهب، آرامه، صفریه پاسگاه هاى

يش از  - فروند هواپيما  ۵:  تجهيزات منهدم شده دشمن      دستگاه تانك و   ٨٠ ب
ر يش-نفرب اد١٢٠از   ب داد زی ودرو نظامى تع تگاه خ ه  دس بك و نيم ى سلاح س
شكر     ١٢تيپ   :  یگان هاى منهدم شده دشمن       سنگين ردان       ٣ از ل  زرهى شامل گ
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ردان          صم و گ انيزه تيپ      ٣هاى قادسيه، قطيبه، معت شكر       ٧٠٢ مك اده از ل ، ١۴ پي
ى و  اى المثن ردان ه پ   گ ردان از تي ك گ صار و ی دویى ۵٠۵الانت ردان آمان  گ

  .حطين
  نفر۴۵٠٠ بيش از:تعداد آشته و زخمى هاى دشمن

  نفر١٢٠: تعداد اسراء
نج -1 ربلاى پ ات: آ ز عملي را: رم ا زه ات-)س(ی دف عملي ازى :  ه آزادس

ال   شلمچه،جزیره بوارین، جزیره اُم الطویل، جزیزه فياض، دریاچه بوبيان و آان
  : منطقه عملياتى-ماهيگيرى 

صره  رِ ب لمچه و ش روع . ش اریخ ش اعت : ت داد ٠٠/١س دّت - ١٩/١٠/۶۵ بام  م
    روز۴۵:ياتعمل

 . آيلومترمربع١۵٠:وسعت منطقه عملياتى -
ات  ایج عملي من-نت ده دش دم ش زات مهن يش از -: تجهي ا٨٠ب د هواپيم  - فرون
وایى      ٢۵٠ -تانك و نفربر  دستگاه٧٠٠ وپ صحرایى و ضد ه  صدها  - قبضه ت

ه سنگين    واع ادوات نيم واع   ۴٠٠ -دستگاه خودرو    1500 - قبضه ان  دستگاه ان
 .سبك و مهمات  مقدار زیادى سلاح- و رزمى ادوات مهندسى

 تيپ و گردان مستقل     ٨١: نتيجه آلى انهدام نيروهاى دشمن در این عمليات        
 . تيپ و گردان مستقل نيز آسيب آلى دیدند٣۴منهدم و  دشمن
من    اى دش ى ه شته و زخم داد آ دود : تع ر  ۴٠ح زار نف راء - ه داد اس :  تع
 تيپ مختلف ٩٨ نفر از ٢٧٠٠
 قبضه   ٨۵ - دستگاه انواع خودرو    ۵٠٠ - دستگاه تانك و نفربر    ٢٢٠: غنائم 

ه     انواع توپ صحرایى و ضد هوایى هزاران قبضه انواع سلاح هاى سبك و نيم
   مقدار زیادى مهمات-سنگين 
ك  -1 ربلاى ی ات :آ ز عملي اس :رم ضل العب ى )ع(یاابالف دف -ادرآن  ه
 مهران و ارتفاعات منطقه آزادسازى شهر:عمليات

اریخ شروع    -مهران  :لياتىمنطقه عم   ه    ٣٠/٢٢ساعت   :  ت  - ١٠/۴/۶۵ دقيق
  :مدت عمليات

  آيلومتر مربع٣٢٠: وسعت منطقه عملياتى-روز  8



  www.Shahed.Isaar.ir                                نشر الکترونيکی شاهد            -خاطرات سردار شهيد رضا نورمحمدي 
 

ران  :  مناطق و تأسيسات آزاد شده     -نتایج عمليات     م   -شهر مه  ارتفاعات مه
  قلاویزان

اد، بهروزان،            - اد، هرمز آب ه منصور آب م و شهرك از جمل دین روستاى مه چن
ا اى   ام گاه ه اد و پاس رخ آب گاه ف اد پاس رخ آب اد و ف ه، فيروزآب ه آهن سن، قلع م ح

 و دراجى عراقى تعاون، محّمد قاسم
من   ده دش دم ش زات منه ر ١١٠:تجهي ك و نفرب تگاه تان تگاه - دس دها دس  ص
 .چندین انبار بزرگ مهمات مقدار زیادى سلاح سبك و نيمه سنگين - خودرو
من     ده دش دم ش اى منه ان ه پ :یگ اى تي ت  ۵ و ۴ه ارد ریاس  از گ

دویى،تيپ  ۶۶،تيپ  ۵٠٧ تيپ  ١٧مأمور به لشكر  ۴۴٣جمهورى،تيپ   ٧١ آمان
 گروهان پياده 2، 71،72، ١١٣، ٩٣،تيپ هاى ٣۵از لشكر 

 قبضه   ٩٠ - دستگاه خودرو نظامى       ١٠٠ - دستگاه تانك و نفربر    ٣٧:غنائم 
داز   اره ان وایى      20 - خمپ شبار ضد ه  -و مهندسى   دستگاه خودر  ١٠ -قبضه آت

 .نيمه سنگين هزاران قبضه سلاح سبك و
 توسط  ٣لازم به توضيح است آه شهر مهران در عمليات والفجر           : توضيح 

ات والفجر     رزمندگان ه آزادى    ٨اسلام آزاد شده بود امّا پس از عملي ه منجر ب  آ
د، دشمن او گردی ود  شهر ف وان خ ات و ت ه امكان ارگيرى آلي ا بك ستى ب صهيوني

ه ادرت ب امب ه ب ود آ ن شهر نم غال ای لام در   اش دگان اس ار رزمن ادت و ایث رش
 .عمليات آربلاى یك مجدداً آزاد شد

ات  -(ع(الحسين ..ّ.یااباعبدا: رمز عمليات: آربلاى دو  -1 دف عملي : ه
 قعرا آزادسازى ارتفاعات منطقه و آمك به تداوم مبارزه مسلمانان شمال

را     : منطقه عملياتى   راِ    منطقه عمومى حاج عم اریخ شروع    -ن ع ساعت  :  ت
 10/6/65  بامداد٠٠/١

  آيلومترمربع۵٠: وسعت منطقه عملياتى 
 ك
à 

و - 2000 صطفى و گردآ ان م د، چوم اج عمران،دربن اده ح شى از ج .بخ
دم شده دشمن        ا    : تجهيزات منه د هواپيم ك فرون وپتر     -ی ى آ د هل ك فرون  - ی
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 .سنگين مقدار زیادى سلاح سبك و نيمه -مهمات  چندین انبار
   نفر٣٠٠٠بيش از : تعداد آشته و زخمى هاى دشمن 

يش از    : یگان هاى منهدم شده دشمن       نفر ٢٠٠حدود  : تعداد اسراء   - درصد    ۵٠ب
اى  پ ه ردان۶٠۴، ٩٨، ٨٠٧تي اده، گ ردان    پي ك گ ده، ی دویى ابوعبي آمان

  پياده٩١و  438 تيپ هاى: درصد۵٠ آمتر از ٢٣آماندویى تحت امرلشكر 
 مقدار زیادى سلاح سبك و        - ده ها دستگاه خودرو      -ستگاه تانك    د ۶: غنائم 
 - و نعم الوآيل.. ّ.حسبناا:  رمز عمليات- ٣آربلاى  -1 مهمات
اتى   انهدام اسكله اَلاُميه: هدف عمليات  ه عملي يج   : منطق ى خل مال غرب ش

  : تاریخ شروع-)ترمينال نفتى اَلاُميه و البكر(فارس 
ات  ١١/۶/۶۵ بامداد ٣٠/١ساعت  ایج عملي من-نت ده دش دم ش سات منه :  تأسي

ه مرآز جاسوسى عرا       ه آ ارس بود،تصرف و پس از       درقاسكله اَلاُمي يج ف خل
 .اسكله البكر  بخشى از-خارج ساختن آليه تجهيزات به آتش آشيده شد 

ا   ٢: تجهيزات منهدم شده دشمن      د هواپيم دك آش     - فرون د ی ك فرون ك  - ی  ی
د  داز ا    فرون ه البكر   -وزاناوچه موشك ان وجهى سلاح     - رادار پایان ل ت دار قاب  مق
  نيمه سنگين سبك و
  ق از بقایاى نيروى دریایى عرا۴۴٠تيپ :یگان هاى منهدم شده دشمن 

   نفر۴۴٠: تعداد آشته و زخمى هاى دشمن  
  نفر١١٠: تعداد اسراء 
وایى        ١٢: غنائم  وایى       ٢ - قبضه توپ ضد ه تگاه رادار ه ك دستگاه     - دس  ی
  -  دریایىرادار
ایى  -فروند قایق  10 ك دستگاه رادار   - قبضه موشك سهند    ٢ - انواع مين دری  ی

  - رازیت
 .انواع سلاح سبك و نيمه سنگين

اا :رمز عمليات-والفجر یك  -1 اا ..ّ.ی اا ..ّ.ی ات  -..ّ.ی دام نيروهاى   :  هدف عملي انه
وار مرزى    دشمن و اتى  -آزادسازى بخشى از ن ه عملي  -ه شمال غرب فكّ   : منطق

  ساعت: تاریخ شروع
  آيلومتر مربع١۵٠: وسعت منطقه عملياتى٢٠/١/۶٢دقيقه  10/23
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ه    ١۴٣ و   ١۴۵ و   ١١٢ارتفاعات  :  مناطق آزادشده  -نتایج عمليات      در منطق
  پاسگاه پيچ انگيزه-چندین روستا در حاشيه رودخانه دویرج  - حمرین
من     ده دش دم ش زات منه ر   ٩٨:تجهي ك و نفرب تگاه تان تگاه   د- دس ا دس ه ه
ادى سلاح سبك        چندین-خودرو دار زی د  ۵ -قبضه سلاح نيمه سنگين و مق  فرون

 .هلى آوپتر
اده و  ۵٠١تيپ هاى :یگان هاى منهدم شده دشمن     شكر   ١٢ پي  ٣ زرهى از ل

ه روف ب اى  مع د،تيپ ه پ ۶٠ و ۵١ابنولي اده ٨٠١ زرهى،تي پ -پي  ٣٧ تي
  ٨ گردان از تيپ ٣زرهى،

انيزه  پ -مك اى  پي۴١٩ تي پ ه شكر ١٠٨،٧٠١،٧٠٣،۴١٧اده تي  ١ از ل
 . زرهى۵١لشكر دهم،یك گردان تانك از تيپ   از۶٠٣مكانيزه،تيپ 

  نفر۶۵٠٠:تعداد آشته و زخمى هاى دشمن 
  نفر٢۵٠:تعداد اسراء 

ر -1 ات: ٢والفج ز عملي اا:رم اا..ّ.ی اا..ّ.ی ات-..ّ.ی دف عملي ردن : ه ارج آ خ
م   ميهن اسلامى از زیر آ شهرهاى آردنشين تش دشمن و آزادسازى ارتفاعات مه

سدود آردن راه    ه و م ران       منطق ان حاج عم ه  -ضدانقلاب و تصرف پادگ  منطق
  ساعت:  تاریخ شروع-حاج عمران :عملياتى

00/24 - 29/4/62  
  روز١۴:مدت عمليات 
ات    ایج عملي ده -نت اطق آزاد ش م آزادى  : من ات مه ارتفاع

   در عمق٢١٢٠،١٩٧٠،)آينگ(
را اك ع اع   و قخ اپچى آوران،ارتف ات ت ز ارتفاع رقانان ٢٠۶٢ني ،ش

يوه رش       آوه،رسول،برزمين،گيرد و  ات و ش و،ممى خلان رای تاهاى زین  -روس
 پایگاه دشمن در  ۶٠ -چومان مصطفى  پادگان حاج عمران و تنگه دربند و تنگه

 آيلومتر مربع ٢٠٠: وسعت منطقه آزاد شده-منطقه عملياتى 
ا     ۵:تجهيزات منهدم شده دشمن     وپتر      ١٠ - فروند هواپيم ى آ د هل  ۴٠ - فرون

 - دستگاه خودرو حامل مهمات و ده ها خودرو دیگر  ۴۵ -و نفربر  دستگاه تانك
  سنگين و نيمه سنگين چندین قبضه سلاح
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ك   - پياده   ٩١ از تيپ    ۵ و   ٣ و   ١گردان هاى   :یگان هاى منهدم شده دشمن       ی
پ اى   تي ردان ه دوى ویژه،گ ان ٣ و ١آمان ك گروه پ   و ی دوى از تي  ٩٨ آمان
روى  ۶۵ از تيپ  ٣ گردان -نيروهاى مخصوص  61  گروهان از تيپ٢پياده،  ني

پ -مخصوص  ردان از تي ك گ پ  ۶۶ ی روى مخصوص،گردان دوم از تي  ۵ني
 . پياده۶٠۴پياده و یك گروهان آماندویى از تيپ 

     نفر۴٠٠٠بيش از :تعداد آشته و زخمى هاى دشمن 
  نفر٢٠٠: تعداد اسرا

ر   ٢٠: ائمغن  ك ونفرب تگاه تان وپ    ١٢ - دس ف ت واع مختل ضه ان  ۵٠ - قب
امى  تگاه خودرونظ ودرو مهندسى  -دس تگاه خ دین دس واع - چن ضه ان  صدها قب

داز    سلاح سبك و نيمه سنگين از اره ان ا دستگاه تفنگ    -جمله تيربار و خمپ  ده ه
 . ميلى مترى١٠۶
 . و یا سرآچل- آچل بر. متأسفانه این آلمه در متن اصلى خوانا نيست -1

 .، از نقشه عمليات هم چيزى فهميده نمى شود۴در شرح عمليات والفجر  
 .اهل استان فارس-1
ر-1 ات: ٣والفج ز عملي اا:رم اا..ّ.ی اا..ّ.ی ات-..ّ.ی دف عملي أمين :  ه صرف و ت ت

ران  :  منطقه عملياتى- و نمه آلان بوآوچك و بزرگ ٣۴٣زالوآب، ارتفاعات مه
  تساع:  تاریخ شروع-

ات - 7/5/62، 00/23 دت عملي اتى- روز ١٣: م ه عملي عت منطق  ۵٠: وس
 .آيلومتر مربع

ات   ایج عملي ده-نت سات آزاد ش اطق و تأسي امل : من وآب ش ات زال ارتفاع
ه ات آل دى،  ارتفاع ات ٣٩٠، ٣۴٠، ٣٢۵ ٣۴٣قن ه ارتفاع  و ٣٣۵، دامن

  - ارتفاعات نمه آلان بو آوچك وبزرگ
اد و دُراجى      -د پاسگاههاى ایرانى فرح آبا  رضا آباد ـ پاسگاههاى عراقى زالوآب

ران از  -آُنجان چم  و سد رودخانه  خارج آردن قسمت مهمى از جاده مهران دهل
 روستاى منطقه  چندین-آنترل دشمن 

من   ده دش دم ش زات منه ا  :تجهي د هواپيم ك فرون وپتر  ۵ -ی ى آ د هل  - فرون
   دستگاه١۶۵
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ر ك و نفرب ودرو١٢٠ -تان تگاه خ وپ  ١۵٠ - دس داز،تيربار و ت اره ان ضه خمپ قب
 ده هادستگاه خودرو مهندسى و راه سازى چندین انبار مهمات - ضد هوایى

ده دشمن  دم ش اه هاى منه اى :یگ ارد۴تيپ ه رزى،  گ  ۴١٧،۴٢٠،۵٠۶ م
 .گردان پيادهوآماندویى١٢،۵زرهى از لشكر  70  و٣٧پياده،  ۵٠٢،

 نفر۵٠٠: تعداد اسراء-فر ن٨٠٠٠بيش از :تعداد آشته و زخمى هاى دشمن
يش   - قبضه ضدهوایى و خمپاره انداز     ۵٠ -دستگاه تانك ونفربر  ١۵: غنائم   ب

ار   ١٨٠٠از  ضه تيرب ودرو ٢٠ -قب تگاه خ ى و   ۵ - دس يله مهندس تگاه وس  دس
 .انواع اسلحه سبك و مهمات  مقدار زیادى-راهسازى 

  - روى دشمنانهدام ني: هدف عمليات-)س(یا زهرا: رمز عمليات- ۶والفجر -1
اریخ شروع    -)درجنوب دهلران (چزابه و چيلات    : منطقه عملياتى   - ٢/١٢/۶٢: ت

  روز٢:عمليات مدّت
ه چيلات          : مناطق آزاد شده   -نتایج عمليات     دارآاتى درمنطق  -جاده مرزى ت

 .مشرف به شهر على غربى دو ارتفاع
 هاى   تعدادى ازسلاح  -ده هادستگاه تانك ونفربر   :تجهيزات منهدم شده دشمن    
دم شده دشمن     - تعدادى خودرو نظامى -نيمه سنگين سبك و تيپ  : یگان هاى منه
 سپاه چهارم گردان از٢و٧٧

 صدهاآشته و زخمى: تلفات دشمن 
ر -1 ات -خيب ز عملي ول ا: رم ات -)ص..(ّ.یارس دف عملي أمين  : ه صرف و ت ت

ویزه    جزایر مجنون و اتى  -بخشى از هوراله ه عملي ر   : منطق ویزه و جزای هوراله
  ساعت: تاریخ شروع-نون مج

   آيلومترمربع١٨٠: وسعت منطقه عملياتى٣/١٢/۶٢دقيقه  30/20
 ك
à 

  ١۶٠جزایر مجنون به مساحت :تأسيسات و مناطق آزادشده: نتایج عمليات 
 . چندین روستاى منطقه- حلقه چاه نفت ۵٠آيلومترمربع و داراى 

وپتر      فروند   ٩ - فروند هواپيما    ۶:تجهيزات منهدم شده دشمن     ى آ  ٢٣٠ -هل
 . شمارزیادى از انواع سلاح هاى سبك و نيمه سنگين-تانك و نفربر دستگاه
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من   ده دش دم ش اى منه ان ه پ :یگ شكر ٢٧تي انيزه از ل پ ١ مك ى از ۵۶،تي زره
شكر پ۵ل پ  ۵٠١، تي اده، تي پ١۴ پي شكر  ٣ زرهى،تي ت امرل ى، ۶ تح  ۵ زره

شكر  ردان از ل اى ١گ پ ه اى   ١۶و30 ، تي پ ه ى و تي  زره
  :پياده تعداد آشته و زخمى هاى دشمن٧٠٢،٩٣،٧٠۴،٣۵،۵

 نفر١١۴٠:  تعداداسراء-نفر 15000
ائم  ر ۴٢: غن ك و نفرب تگاه تان ضه ضدهوایى  - دس ا قب ضه - ده ه ا قب  ده ه

ادى سلاح سبك و    - چندین انبار مهمات -آاتيوشا  خمپاره انداز و مينى  مقدار زی
 .ر و بولدوزر تعدادى لود-آمپرسى   دستگاه١٢٠ -نيمه سنگين 

 !در دست نویس شهيد نور محمّدى،جز این خوانده نشد-1
ات-رمضان-1 ز عملي ان : رم ى)عج(یاصاحب الزم ات-ادرآن دور : هدف عملي

ش ردن آت راِ   آ م ع اى رژی دام نيروه شور و انه وبى آ هرهاى جن من از ش  -دش
 شرِ بصره: منطقه عملياتى

  روز١۵: مليات مدت ع- ٢٣/۴/۶١ دقيقه ٣٠/٢١ساعت : تاریخ شروع 
   آيلومترمربع١۶٠٠:وسعت منطقه عملياتى 
ات   ایج عملي ده-نت اطق آزاد ش مالى و : من اى ش راِ و محوره د ع گاه زی پاس

واع تانك و   ١٠٩٧:تجهيزات منهدم شده دشمن این پاسگاه شمال غربى  دستگاه ان
   چند- فروند هواپيما ۵ -نفربر

اى نظامى و مهندسى  واع خودروه تگاه ان ادى سلاح -صد دس سيار زی دار ب  مق
  نيمه سنگين سبك و

 ك
à 

شكر  42 اده، تيپ هاى    ۴١٩، تيپ  ١٠زرهى از ل شكر   ٣٠ و ١۶ پي  زرهى از ل
انيزه، تيپ هاى        ١۴،تيپ  ۵ زرهى از لشكر   ۵۵ پياده، تيپ    ٩۴، تيپ   ۶  و  ۴٣ مك
ا دشمن        ٩ زرهى از لشكر     ٣۵ يش از    :تعدادآشته و زخمى ه ر ٧۴٠٠ب داد   -نف  تع

   نفر١٣١۵:اسراء
ر    ١٠٠ -ده ها دستگاه خودرو     : غنائم  ادى از      -دستگاه تانك و نفرب دار زی  مق

  انواع سلاح



  www.Shahed.Isaar.ir                                نشر الکترونيکی شاهد            -خاطرات سردار شهيد رضا نورمحمدي 
 

 سبك و نيمه سنگين
تن -1 وآپى م ه در فت ن آلم فانه ای ود -متأس ب ب ار اینجان ه در اختي ا - آ  خوان
 .ع.م.نبود

 


